گفنگو ا در مردی که عد از یک فرن خانواده اس راییدارکرد 
داسان بلکانو و حیخالی کاردا حل زندان برباسد 
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در این شماره می خوانید: 
یاد و یادواره ۳ 
پادداشت‌هفت 3 
تفسیر سیاسی 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
گزارش شهرستان 4 
خاطرات روانیزشک 5 
داستان زند گی 1 
باریکتر از مو ۹ 
کلمات اهل غربت ۷ 
گزارش‌خارحی ۱/۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژة ۲٤‏ 
پرسش ویژه پاسخ ویژه سس سس سس ۱۲۵ 
ماحراهای خواستگاری سس ۲۹ 
درد وخم‌دادگاه ۳۷ 
Rs‏ 1۸ 
عکسهاو حرفها ۳۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سسسسسسسسسست ت۳۰ 
گزارش هفته ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حاد ثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳ 
باقهرمانان‌موفق 3 
اطلاعات مفتکی 3 
تماشاگه راز ٤۲‏ 
نوشته های‌ناب ٤‏ 
حدول متقاطع ۵ 
حدول شرح در متن 3 
با هوش خود کلنجار بروید یب تخس شوه ۲۷ 
سر گذشت های واقعی 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای انتخابیآلفردهیچکاک رل 
فرهنگ‌مردم 0٦‏ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
سفره رنگین 1٤‏ 
پیام! زشما.چاپ‌ازما 10 
نقاشی های شما 11 
ازنگاه‌دیگر ۷ 


در گذشت استاد شهر بار 

در ۷ شهریور سال ۷ هجری شمسی «استاد محمدحسین 
شهریار» بزرگترین غزل سرای معاصر ایران بدرود حیات گفت 
و در«مقبره الشعر اء» تبریز بخاک سیرده شد. ایام کود کی استاد 
شهر یار مقارن با انقلاب مشروطه بود. او پس از تحصیلات متوسطه؛ 
در دارالفنون تهران به تحصیل دررشته طب مشغول شد اما بعد از 
چند سال این رشته را رها کرد و به زاد گاهش تبریز باز گشت. استاد 
شهریار در ۲۳ سالگی نخستین مجموعه شعر خود را منتشر کرد. 
وی در انواع قالبهای شعری اعم از غزل, قصیده. قطعه, رباعی و حتی 
به شیوه شعر نو نیز شعر سروده است. اما بیشتر اشعارش در قالب 


غزل است. دیوان اشعار و منظومه زیبای حیدربابایه سلام به زبان تر کی از معروفترین و زیباترین آثار استاد 
محمدحسین شهریار بشمار می‌روند. 


سالروز ز لز له طبس 

در ۲۵ شهریور ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی 
] در ساعت هفت و سی و شش دقبقه و چهل و نه ثانیه 
+ بعدازظهر. زلزله شدیدی شهرستانهای جنوب خراسان 
بویژه طبس را به لرزه د رآورد. بر اثر این زلزله شهر طبس 
" تقریباً از میان رفت و بسیاری از روستاهای اطراف آن نیز 
به ویرانه‌ای تبدیل شد.اين حادثه جانسوز بیش از هزاران 
کشته و مجروح برجای گذاشت 


عم کلای کنی 


هش 


دت کن وی 


وفات دکتر زرین کوب 

در ۲۴ شهریورماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسی: د کتر عبدالحسین زرین 2 
کوب پژوهشگر. ادیب و دانشمند پر آوازه عرصه تاریخ و ادبیات ایران روی 

5 آستاد ررس کور همرمان با تحصیلات دانشگاه .2 2 

تحصیل علوم حوزوی پرداخت و سرانجام در عرصه فرهنگ, تاریخ, ادبیات و 2 

ا و E‏ ر 


زرین کوب محسوب می شود که بررسی اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اولیه ۴ ۱ 
هجری قمری است. . همچنین کتابهای تاریخ ایران بعد از اسلام, بامداد اسلام. ‏ _ 
کارنامه اسلام. تاریخ در ترازو تاریخ مردم ایران وبا کاروان حله از دیگر آثار / 
ارزشمند استاد عبدالحسین زرین کوب به شمار می‌روند. 


دی هی دند 


مق 


عملیات حسین بن علی(ع) 
در ۲۶ شهریور ماه‌سال ۱۲۶۱ هجری شمسی. 
نیروه ای دلاور ارتش جمهوری اسلامی‌ايران و سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی. عملیات حسین‌بن علی(ع) را 
بارمزیاجوادالائمه(ع) در منطقه عملیاتی میمک جرا 
کردند. هدف از اجرای این عملیات انهسدام نیروهای 


دشمن در منطقه میمک بود که‌باموفقیت رزمند گان 1 

سلحشور اسادم ۱۱ ۳۲ َ 

نقض قرارداد ۱۹۷۵ ۳ 
س 


در ۲۶ شهریور ماه سال ۹ هجری شمسی, رژیم بعثی عراق با نقشه حمله به ایران اسلامی قرارداد سال 
۷۵ را که به قرارداد الجزایر موسوم است, لغو کرد. 


باخبر شدیم آقایان نورمراد هادی راحت. براد ران بابایی محمدرضا کنی و رضافسنقری درغم از دست 
دادن عزیزان خود به سوگ ذ E‏ ضمرن عرض ند تسلیت و آرزوی مغفرت برای روح تازه در گذشتگان, برای 
بازماند گان از خداوند منان صبر و شکیبایی خواستاریم. سردبیر وکا ر کنان مجله اطلاعات هفتگی 


٠ 7 #‏ 
اور ےش 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


راستی جند صفر دارد؟ 


هیچ فکر کرده‌اید که ۳هزار میلیارد تومان چند صفر 
دارد؟اگر به ریال حساب بکنيم. ۱۳ صفر واگر با تومان 
حساب بکنيم ۱۲صفر. 

هیچ فکر کرده‌اید که با این میزان پول چه کارها 
که نمی شود کرد؟ من یک حساب سرانگشتی کرده‌ام 
خیلی ساده‌است خود شما هم می‌توانید به راحتی آن‌را 
حساب کنید.اگر در نظر بگیریم که هر زوج برای تشکیل 
خانواده‌در بسیاری از مناطق ایران به ۵میلیون تومان 
نیاز دارد. بااین پول‌می‌توان ۰۰ ۶هزار دختر وپسر رابه 
خانه بخت فر ستاد و تقریباً بحش اعظم مشکل از د واج را 
حل کرد.اگردر نظر بگیریم که باسی میلیون تومان‌بتوان 
بان ا دراک یر هیارا 
کرد.باپولی که بر شمر ده‌شدمی توان ۰ ۱۰ هزار خانه‌به 
زوج‌های جوان داد. 

حال اگر بخواهیم کمی دوراندیش‌انه‌تر نگاه کنیم 
بااین ۲ هزار میلیارد تومان می‌توان مشکل نقدینگی 
حداقل ۲هزار کار کاو کار حانه رابهسامان رس اند واز 
اخراج یا خطر اخراج هزاران نفر جلو گیری کرد. 

اصلاً گمان نکنید که‌این رقم.رقم کمی است. این رقم 
اختلاس در هر کش وری می‌تواند یک بحران اقتصادی 
ایجاد کند.در بسیاری از کشورهاحتی یک دولت را 
ساقط کو با حداقل دوسه‌وری رااز کار کار ا اما 
این روزهامی شنویم که چنین رقمی با اسناد جعلی بانک 
صادرات از هفت بانک دیگر کشور اختلاس صورت 
گرفته است. من نمی‌توانم قبول کنم که چنین اختلاس 
بزرگی به این ساد گی‌ها امکان‌پذیر باشد. نمی‌توانم قبول 
بکنم که مدیران ذی نفوذی درسیستم بانکی دراین کار 
همراهی نکر ده‌باشند. 

نمی‌توانم بپذیرم که مدیران اصلی نظام بانکی 
کوتاهی نکر ده باش ند همچنان که نمی توانم قبول بکنم 
اختلاس‌هایی از این دست در نظام بانکی.(حال در 
مقیاس‌هایی کمتر و کوچکتر) اتفاق نیفتاده‌باشد ویا 
همین حال که باهم صحبت می کنیم در این سیستم 
وجود نداشته باشد. 

این که بگوييم مدیر عامل فلان بانک آدم سالمی 
است و چون خبر نداشته, پس گناهی هم ندارد 

ویااین که بگوییم مدیر عامل بانک مر کزی آدم 
اک ات اکان جی فساد‌های در 
سیستم بانکی باشد وی دوست نداشته باشد که فساد از 
این سیستم پاک شود ویااینکه بگوییم چون دولت.دولت 
پر کار وفعالی است واعضای آن افرادسالمی هستندو 
اس ای رای کا ہے 

به هر حال وقتی از مبارزه با فساد اقتصادی صحبت 


۴ 


۳ که 0 
مات 


می‌کنیم که در این چند ساله مورد توجه همه مسوّولان 
نظام بوده‌وهمه شخصیت‌های مملکت با جد یت خواستار 
برخوردبا آن شده‌اند. قاعدتأ باید بیش از هر چیز 
زمینه‌های‌بروز فساد راهم رصد می کردند. تنها کافی 
واطر افیانم رااز افرادی سالم انتخاب کنم. بلکه باید ساز 
و کاری فر اهم نمایم تا اصولا افر اد ناسالم شناسایی و طرد 
شوند.ز مینه‌های سوءعاستفادهاز بین بر ود و کسی نتواند به 
حقوق‌بیت المال تجاوز کند. آنچه که در ماجرای‌اختلاس 
اخیر بانک صادرات اتفاق‌افتاد بیانگر سوراخ بزرگی است 
که در سیستم مالی کشور وبه ویژه‌در سیستم بانکی وجود 
ملی به چاه ویل ندانم کاری, رانت خواری. سوءاستفاده 
و...فرو می‌رود و هلاک می‌شود. 

تاآنجا که‌یادم‌م یآ یدچند بار درباره‌هوشیاری 
از جمله توضیح داده‌شد که مسابقه حیرت برانگیز افتتاح 
ارا لوار لا 
از واحدهای تولیدی گر فتار مشکلات عدیده‌اند نشانگر 
یک بیماری است و آن‌بیماری رونق تجارت پول در 
شرایط ر کود است. 

به این باید بیفزاییم ساختار معیوب سیستم بانکی را 
که استفاده از پول در ان همواره‌با رانت همراه بوده است. 
این ساختارایراداساسی داردواساسی‌ترین‌مشکل آن‌اين 
است که هزینه پول بر ای بسیاری از خریداران آن کمتر از 
ارزش واقعی آن است. یعنی همین که در جامعه تورم ۱۸ 
درصدی وجود دارد وسود تسهیلات بانکی ۱۲ و حداکثر 
۶ ۱درصد تعیین می گردد.یعنی آنکه این سازو کار در 
درون خود فسادیرور است و کسانی که می توانند به‌این 
اعتبارات دست بیدا بکنند و کالایی ارزان‌تر از قیمت 
واقعی آن بخرند از نوعی رانت بهره بر ده‌اند و چون همه 
نمی‌توانند به این اعتبارات دست یابند.هم بی‌عدالتی 
به وجودمیآید وهم تبعی ض واز دیگر سوچون در 
نظام بانکی شفافیت و نظارت کافی وجود ندارد. می تواند 
مشکلاتی نظیر آنچه که در ماجرای‌اختلاس اخیر 
پیش آمد بروز یابد. دراین جریان یک اشتباه‌از طرف 
متهم اصلی موجب شد که رییس بالادست به تخلفات 
رییس یکی از شعبات پی ببرد. می توان پیش‌بینی کرد 
که‌موارد متعددی می تواند وجود داشته باشد که چنین 
متهمانی بدون ارتکا اد اھ ارا دست همچنان 
به سوعاستفاده مشغول باشند.و وجود همین خطر کافی 
شناسایی سرمایه‌دارانی که به عنوان سر مایه‌دار بخش 
خصوصی قصد خرید از سازمان خصوصی‌سازی ویا 
خرید سهام از بورس رادارند بادقت بیشتری‌صورت 
گیر د تامشخص شود آنهاواقعاً سرمایه‌دار ند یااز کیسه 
خلیفه می‌بخش نداباپول بیتالمال وبااعتبارات خود 
بانک‌ها و جعل سند ومواردی از این د ست خود راصاحب 
این وضع پایان داد. 

یک بار دیگر به صدر مقال بر می گر دم. راستی فکر 
کرده‌اید ۳هزار میلیارد تومان جند صفر دارد ؟!! 


شرط قبول سه چیز 


حضرت رضا(ع) فرمود: 


خداوند سه جیز راباسه چیز دیگر واجب کرده 
است نماز رابا ز کات. هر که نماز بخواند و ز کات 
ندهد نمازش قبول نیست. شکر خود را با شکر پدر 
و مادر. هر کس از پدر و مادر قدردانی و تشکر نکند. 
شکر خدایش قبول نشود و سوم تقواراباصله رحم. 
ان که با خویشان خوشر فتاری نکند و به دیدارشان 
نرود؛ ادعای تقوایش درست نیست. 
تنها کامیون ها مقصر نیستند 
یکی دو سال انت که مشکل ورود کامیون‌های 
بی کیفیت چینی مطرح می‌شود و تصادفات جاده‌ای 
رابه دلیل وروداین کامیون‌هامی‌دانند. العف 
منکر لزوم استاندارد بودن کامیون‌ها نیستم ولی 
می‌خواهم بگویم علت اصلی تصادفات جاده‌ای 
مربوط به کامیون‌ها تنها این چیزها نیستند. خود م 
بسیاری از رانندگان کامیون‌های چینی را دیده‌ام 
که راضی بودند. امامشکل این است که نسل جدید 
رانند گان با نسل قدیمی که فرهنگ خاص خود 
را داشته‌اند تفاوت دارد. ما رانند گان قدیمی ابتدا 
آموزش می‌دیدیم که بايد در جاده‌ها صبر و حوصله 
زياد داشته باشیم. وقتی پشت کامیون می‌نشینيیم 
بدانیم که کامیون با سواری فرق دارد. نمی‌توان 
مثلا به جای ۱۵ تن ۲۰ تن يا ۲۵ تن بار بزنیم و تازه 
باسرعت هم حر کت کنیم و در مواقع خطر گمان 
کنیم که باایک ترمز می‌توانیسم ۱۰ متر مانده به 
تصادف از خطر بگریزیم.باور کنید عده‌ای از این 
رانند گان و هم‌کاران عزیزم بااین که می‌دانند این 
کامیون‌های چینی توان ۲۵ تن بار راندارند نزدیک 
این میزان بار می‌زنند. و باوزن خود کامیون در 
جاده‌های صاف با سر عت بالا هم حر کت می کنند 
و انتظار دارند با اشاره به نیش ترمز در ۵یا ۱۰ 
متری میخکوب بایستند چنین چیزی ممکن نیست 
گمان می کنم بیش از هر چیز باید خود ما رانند گان. 
فرهنگ رانند گی کامیون را به خوبی بیاموزيم. 
غلامعلی قاضی -شهرضا 
به آخرت بيانديشيم 
هر چه که علوم بیشتر پیشرفت می کند بشر 
بیشتر پی می‌برد که اداره‌اين کائنات و مخلوقات و 
آنچه که‌درزمین و آسمان‌است به‌تدبیری کرد گاری 
نیازمند است. اما با همه دلایل و شواهد آشکار هنوز 
عده‌ای جاهالانه اصرار می ورزند حساب و کتاب و 
ا در ی ا سس رآ کوش ته وفع 
باعث می‌شود که انسان گناه کند و از اعمال خود 
خوف و هراس نداشته باشد. 
اینان مانند کسانی هستند که در طوفان قصد 
افروختن آتش دارند. که یا آتشی روشن نمی‌شود و 
یا اگر بشود خود و خانمانشان را خواهد سوخت. 
عباس عابد -انديشه 


مأمور یاقاضی؟! 

من در منطقه واریان شهر کرج زند گی می کنم 
در روز عید فطر شاهد صحنه عجیبی در محله خودم 
بودم و آن‌این که دومآمور بر سر جوانی که ظاهرا 
خلاف کرده بود ریخته و در حالی که به او دستبند 
زده بودند در مقابل چشمان همسایه‌ها و مردم کوچه 
و بازار او را مورد ضرب و شتم قرار می دادند. قطعا 
مجرم باید دستگیر و به مجازات برسد و دستگیری 
این است که هر انسانی با هر میزان جرم و تخلف باید 
ابتدا در محکمه و داد گاه محاکمه و محکوم و سپس بر 
اساس حکم قاضی مجازات شود ؟! آا مأ موران نیروی 
انتظامی که زحمات بسیاری هم می کشند می‌توانند 
شخصا وبدون حکم محکمه آن هم در مقابل چشم 
سایر مردم فردی را مجازات کنند؟! و آیا این گونه 

رفتارها از اعتماد مردم به پلیس نمی کاهد؟ 
محسن عبدالعلی - کرج 

برای تهیه جهیزیه مشکل دار م 

مردی ۴ساله و ساکن تهرانم. دارای یک پسر و 
دودختر... یکی از دخترانم ازدواج کرده و پسرم سرباز 
است.دختر دوم من به خاطر نداشتن جهیزیه خانه نشین 
شده و من چند سال است که بعد از خواستگاری‌ای که 
از او به عمل آمد و به فکر تهیه جهیزیه افتادم و کار به 
جایی نبردم: بیمار شدم. چون احساس شرمندگی بعد 
از آن مراسم و نیز ماه‌های بعد که ما مر تب خواستگار 
راسر می‌دوانده‌ايم تافرجی شود مرامریض کرد. در 
حال حاضر تحمل نامزدش به سر آمده و یکی دو ماه 
بیشتر به من وقت نداده تا تکلیف دخترم راروشن کنم 
ومن هم واقعا مانده‌ام که چه کنم ؟ ازشما می‌خواهم که 

برای تهیه جهیزیه دخترم به من کمک کنید. 

سختی های گر فتن وام 
اینجانب و فرزندم برای رفع بخشی از مشکلات 
شدیداقتصادی برای گر فتن وام به بانک مهر بسیجیان 
که دارای مجوز بانک مر کزی هم بود مراجعه کردیم. 
وبر خلاف نظر رییس بانک مر کزی که مر تب از 
راحت شدن اخذ وام دربانک‌ها صحبت می کند در 
عمل فهمیدیم که گرفتن وام چه دوندگی‌هایی دارد. 
پس از کلی آمد و رفت. و رو انداختن به این و آن برای 
پیدا کردن ضامن و سپردن وثبقه‌ای نزدیک به ۵ 
برابر مبلغ وام.دست آخر سه چهارم وام رابه ما دادند 
وبقیه رامسدود کردند. واین در حالی است که اقساط 
کل وام رااز مامی گیرند. جالب اینکه پسرم نیز که 
قرار بود ۵میلیون وام بگیر د یک چهارم آن رامسدود 
کر دند و حالا دارد اقساط کل وام را می‌پردازد سوال 
من از رییس کل محترم بانک مر کزی این است که 
مگر نمی‌دانید که چه کسانی این وام‌هارامی‌گیرند؟ 
مگر ایشان قول ندادند که بانک‌ها از هر گونه اجحافی 
به مر دم خودداری کنند؟ من شماره وام و تسهیلات 
خودم و پسرم رابرای شما می‌نویسم تااگر مسوّولان 
خواستند پیگیری کنند. 

محمدعلی قره گوزلوییان -شهرری 


هفته آ بنده: مسابقه بز رک اطلاعات هفتگی 
از هفته آینده مسابقه بز رگ اطلاعات هفتگی که 
مسابقه ای چها ر گانه‌در چهار موضوع مختلف خواهد 
بود در رد متوالی خیم رت را تال 
پس مسابقه بز رگ هفته آینده را از دست ندهید. 
پاورقی خاطرات علانتر 
در سالهای گذشته یک پاورقی خواندنی در مجله 
اطلاعات هفتگی به چاپ می رسید که‌بر اساس 
خاطرات سرهنگ فروزش تنظیم می شد. 
پس از یک وقفةٌ دو ساله سری جدید این خاطرات 
که مور د اقبال بسیاری از خوانند گان قدیمی مجله هم 


بود از شماره آتی تقدیم حضور شما خواهد شد. 


قابل توجه شر کت اتوبوسرانی منطقه پنج 

مدتی است شر کت اتوبوسرانی منطقه پنج با 
راه‌اندازی خط ویژه(بی. آر. تی) میدان آزادی -پونک 
و حصار ک» اتوبوسهایی که از جنت آباد به ایران‌پارس 
و در ادامه سردارجنگل و... سرویس دهی می کر دند را 
حذف کرده‌است. وبا تغییرات عجیب ایستگاهها که 
هیچگونه رفاهی برای حال مسافران این منطقه در پی 
ندارد. باعث بر وز مشکل برای مسافران مسیر قبلی‌این 
خط شدهاند. این در خالی است که باشروع مدارس‌این 
مشکلات برای اهالی این منطقه دوچندان خواهد شد. 

ما اهالی این منطقه از مسوولین محترم شر کت 
واحد منطقه پنج می‌خواهیم مسیر قبلی ایستگاههای 
سردارجنگل و گلستان شرقی به اشر فی اصفهانی به 
آریاشهر رامجددآ راماندازی کف عریم‌ملکی 


بادی از مر حوم د کتر «علی پر یور » 

باخبر شدیم که اخیراد کتر «علی پریور» یکی از 
پگ کان بنشکسوت کاله به دیل کوولت ن 
در منزل مسکونی‌اش واقع در میدان هروی طبابت 
می کرد واز خود چندین جلد کت اب از جمله «درود 
بر شادی» و «زند گی مقدر است» به جای گذاشته 
در گذشته است.د کتر «علی پریور» سالها با روز نامه 
اطلاعات و به ویژه صفحه « گفته‌ها و نوشته‌ها» و نیز 
مجله اطلاعات هفتگی همکاری مسالمتآمیز داشت 
و یادداشت‌هایی در باره مسائل اجتماعی و روانشناسی 
خانواده می‌نوشت. د کتر علی پریور در سال ۱۲۹۵ 
در شهر تهران متولد شد. دوران دبستان و دبیرستان و 
دوره شش ساله طب و همچنین دوره های تخصصی این 
رشته رادر طب داخلی در این شهر و بعد دوره تخصص 
کود کان رادر انگلستان و سپس در سال ۱۳۴۷ راهی 
امریکاه‌شند تادوره‌های روانشناسی تخصصی راطی 
کند.استاد پایه گذار دانشگاه‌ملی بود. این دانشگاه 
در آن زم ان باطرح وی‌و با کمک نیکو کاران دیگر 
همچون آیت الله بهبهانی و آیت الله فیروز آبادی با 
اجاره یک واحد آپار تمان در خیابان لاله زار نو تحقق 
پیدا کرد و برای نیاز این دانشگاه نیز بیمارستان شماره 
۴درونک تهران اقدام و به بهره‌برداری رسید که 
پس از انقلاب.به نام مرحوم طالقانی نامگذاری شد. 
یادش گرامی باد. علی اکبر فرقانی 


۳ رور ۱ 


نامه‌به‌سردبیر 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا عرض 
پوزش بابت تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های 
شماعریزان: و 

* غلامعلی چریکی - گچساران 

نامه شما به دستم رسید ان‌شاءاللّه که کسالت 
همیشگی برطرف شده باشد. از خدا می‌خواهم که 
به ایشان و همه‌بیماران گر فتار بستر شفای عاجل 
عنایت کند. دست حق نگهدارتان 

# محمود جعفری - کرمان 

نامه شما همراه با بیش از ۰ ۲۳ صفحه مطلب کوتاه 
به دستم رسید که از این همه احساس مسوولیت و 
همکاری صمیمانه سپاسگزارم و برایتان سرافرازی 
آرزو می کنم. مطالب شمارا به تحریر یه می‌دهم تابه 
تدریج مورد استفاده قرار گیرد. شاد باشید. 

# مرتضی انوشه- برازجان 

اگر برای دریافت نشریه با مشکل روبرو هستید 
طی تماس با روابط عمومی مسأله رادرمیان بگذارید 
تاپیگیری‌شود. گله شمارابا آقای مهدی‌زاده‌درمیان 
رسیده‌ام که باوجود ذوق خوبی که دارید مطالعه 
بیشتر اشعار شاعران خوب به شما کمک خواهد کرد 
تا سروده‌های بهتری داشته باشید. یقین بدانید هیچ 
کدام از همکاران مجله قصد هیچ بی‌احترامی به هیچ 
خواننده‌ای ندارد. سرافر از باشید. 

نامه های شما عزیزان رسید 

نامه‌های خوانن دگا نارجمند یکه اسام یآنان 
درزیرم یآیدواصل شد. با پوز شا زای نکه ناگزیرم 
پاسخ به ه رکدام) زآنان و یا طرح‌وانتشا راین‌نامه‌ها 
راد رنوست چا پ‌قرا ر دهم وبا تشک را زاین عزیزان 
اسامی شان راد ر زی رآورد دام وهمانطو رکه عرض 
کردهام به تدریج‌سعی د رانتشا رآنها خواهی مکرد. 
برای همه شما توفیق و عزت و سربلند ی آرزو دارم 

خانم‌ها و آقایان: 

شکوفه شریفی(ایلام) سید حسین حسینی 
(اصفهان) قنبری(مسجد سلیمان) صنم حسنی(بیر م 
لار) محمد خوش قامت(همدان)اعظم دلاور(مشهد) 
م.موسوی (اهواز)غفور کرامتی( گنبد) سید رحیم. 
ه (فلاورجان اصفهان)سوزان غیانی(سنندج) مهناز 
شیخی(اصفهان) آرزو رحیمی مقدم(مشهد )معصومه 
حسینی(رودبار زیتون)حسن کرمی راد(اقلید) 
خلامرضا ر(اصنهان) سیف الله خداوند(اراک) کیری 
آذر (تهران) احسان رستمی(قائم شهر)حمید مظهری 
(رفسنجان) وثوقی(تهران) محمدنوری (لنجان 
اصفهان) حسن گل‌محمدی اردم(مرند) کمال 
اسدزاده (ممقان) فرشته رحیمی (اصفهان) ذلیخا 
هاشمی (لامرد) عاطفه حید ری(اهواز) اسماعیل حسینی 
(لامرد)سفری(چاد گان‌اصفهان)نسرین‌نامدار(تهران) 
مرتضی برات پور (قوچان) محبوبه سراینده‌فرد 
(تهران) افروز شیرمردی (مسجد سلیمان)حسین‌همتی 
(اردبیل)علی( تهران)محمود معین(نیشابور)علی اصغر 
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یوسف ایران‌پور (مبار که اصفهان) 
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رۈس و سوربه. حمایت ابام خو آهی؟ 


#مسک و نهد ی دک رد هکه قطعنامه ضد سوری را در شورا یامنیت وتومی‌کند 


روس‌هایکبار دیگر حمایت خودرااز حکومت 
بعث سوریه اعلام کر ده و بر این مساله تا کید کرده‌اند 
که از قطعنامه‌های ضد دمشق در شورای امنیت 
سازمان ملل جانبداری نمی کنند. 

این موضعگیری روس‌ها در شرایطی که گفته 
می‌شود پس از سرهنگ قذافی نوبت بشاراسد در 
سوریه است ذهنیت‌های ضد و نقیض بسیاری را در 
پی داشته است. 

# در یک سو این ذهنیت به وجود آمده که هدف 
روس‌ها از اعلام این مسأله در حقیقت ارسال پیامی به 
جھان گر خضوضا آمریکااست که در صورت حفظ 
مناقشات در سوریه, حاضر به کوتاه آمدن هستند. 

در سوی دیگر برخی براين باور هستند که 
روس‌ها حاضر نیستند جای پای خود را در خاورمیانه 
عربی از دست داده و به آسانی از این منطقه بیرون 
رانده شوند به همین دلیل در صد دایستاد گی در مقابل 
غرب بر آمده و تمایلی به تغییرات اساسی در سوریه از 
خود نشان نمی‌دهند. 

اگر جه اینده مشخص خواهد شد که کدام یک 
از این دید گاه‌ها درباره مواضع ضد و نقیض مسکو 
در قبال دمشق صحت داشته ولی انچه از شواهد 
برمی آید این واقعیت است که برای تمامی طرف‌های 
درگیر در سوریه_طرف‌های داخلی یا خارجی - 
مسأله اصلی منافعی است که‌از مخالفت یا حمایت 
خود می‌بر ند و در حقیقت این مخالفت‌ها و یا حمایت‌ها 
ارتباط چندانی به استبداد یا دموکراسی نداشته و 
کسب منافع جدید یا حفظ منافع پیشین در جایگاه و 
مرحله اول قرار دارد. 

با نگاهی به آخرین مواضع روسیه می‌توان در 
جریان چگونگی حمایت این کش ور از سوریه قرار 

س ر گئی لاوروف وزير خارجه روسیه در یک 
کنفرانس خبری پس از ملاقات با همتای برزیلی خود 
صراحتًاعلام می‌دارد که اجازه تکرار سناریوی لیبی 
رادر سوریه نمی‌دهیم. ما در اين مورد با چین» برزیل. 
هند و آفریقای جنوبی همگام و همراه هستیم و آنها 
پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل داده‌اند 
که فشارهارا بر مخالفان دولت سوریه افزایش 
دهد تااز اعمال خشونت دراین کشور کاسته شود. 
وی می‌افزاید: ما نمی‌توانیم تلاش‌ه او برنامه‌های 
بشاراسد رییس‌جمهوری سوریه برای اصلاحات 
رانادیده بگیریم. وزیر خارجه روسیه خاطر نشان 
می‌سازد. نباید به هیچ وجه مخالفان داخلی سوریه را 


۶ مت ی 


تشویق کنیم که گفت و گوها رارد کنند چرا که این کار 
به معنای تکرار سناریوی لیبی در سوریه است. 

روس‌ها چندی پیش با فشار در شورای امنیت 
قطعنامه‌ای را که غر بی‌ها ارائه کرده بودند تعدیل 
کرده و بر این مسأله تأ کید کردند که باب مذاکره‌با 
دولت سوریه گشوده‌شود که در اين رابطه هیأت‌هایی 
به دمشق اعزام شدند که نتایج و دستاورد مثبتی در 
پی نداشتند. 

در اواسط ژوئن روسیه و چین در نشست شورای 
امنیت برای بررسی پیش نویس قطعنامه‌ای عليه 
سوریه شر کت نمی کنند در همین حال سفیران لبنان. 
هند. برزیل و آفر یقای جنوبی و شورای امنیت نیز 
اعلام می‌دارند باصد ور چنین قطعنامهای موافق 
نیستند. فرانسه و غربی‌ها پیش‌نویس قطعنامه‌ای 
را در محکومیت خشونت دولت سوریه در مقابل 
مردم این کشور به شورای امنیت ارائه داده‌بودند و 
وزير خارجه فرانسه اعلام کرده‌بود کشورش تلاش 
جدیدی رابرای محکوم کردن سر کوب شهروندان 
سوریه در شورای امنیت دنبال می کند. در شر ایطی که 
فشارها به سوریه افزایش می‌یافت سر گئی کویچنکو 
سفیرروسیه در دمشق می گوید: کشورش آماده است 
هر گونه قطعنامه عليه سوریه رادر شورای امنیت 
وتو کند. وی خاطرنشان کرده‌بود که روسیه درسال 
۴ نیز علیه مداخله لندن در امور سوریه از وتو 
استفاده کرده و اکنون نیز آماده تکرار همان تجربه 
است. 

فیصل مقداد معاون وزیر خار جه سوریه نیز 
می‌گوید: سوریه, لیبی نیست و هر دخالتی علیه 
آن به فاجعه در خاور میانه منجر می‌شود. همچنین 
سخنگوی وزارت امورخارجه ای ران در راستای 
تأیید دید گاه‌های معاون وزير خارجه سوریه ضمن 
محکوم کر دن هر گونه دخالت کشورها در امور داخلی 
کشورهای متطفه تأکید می کند که آمریکا اجازه 
دخالت نظامی در سوریه راندارد واین کار تبعات 
سنگینی برای منطقه خواهد داشت. 


ارو ۳۶۸۳ 


در حالی که جنگ تبلیغاتی ودیپلماتیک بر 
سر سوریه شدت گر فته بود وزارت خارجه تر کیه 
گزارش‌های مطبوعاتی مبنی بر طراحی نقشه عملیات 
نظامی در شهرهای سوریه رابه شدت تکذیب 
و اعلام می‌دارد اخبار مربوط به این که تر کیه به 
برخی از کشورهای غربی و ناتواعلام کر ده‌در حال 
سوریه است صحت ندارد. ولی عنوان می‌شود تر کیه 
فررستاده ویژه‌ای را همراه با یک نامه به سوریه اعزام 
کرده که در آن خواستار کناره گیری ماهر اسد بر ادر 
فرمانده لشکر چهارم و گارد ریاست‌جمهوری شده 
است در گزارشی در این ارتباط آمده‌بود که تر کیه 
خواهان روشن شدن این نظر است که حتی در صور تی 
که اصلاحات بشاراسد پذیرفته شود اکثریت قاطعی 
از مردم سوریه آمادگی پذیرش فعالیت های نظامی 
ماهر و فر ماندهی او را ندارند. 

یک روزنامه اسپانیایی نیز گزارش می‌دهد دولت 
اسپانیا فرستاده ویژه‌ای به دمشق اعزام کر ده تا 
بشاراسد و خانواده‌اش رابه عنوان پناهنده سیاسی 
بپذیرد. 

ولی سختنگوی وزارت خارجه آمریکا از افزایش 
تماس واشنگتن با مخالفان دولت سوریه در داخل 
وخارج از این کشور خبر می‌دهد و می گوید:اوباماء 
بشاراسد را موظف به انتخاب دو گزینه رهبری و 
هدایت اصلاحات سیاسی یا کناره گیری از قدرت 

به گفته وی آمریکا و هم پیمانانش درصدد 
منزوی کر دن سوریه در سازمان ملل هستند. هیلاری 
کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز می گوید: بشاراسد 
نشان می‌دهد کسی نیست که راه اصلاحات را 
بر گزیند و اوضاع سیاسی سوریه راه بر گشتی ندارد. 

در شرایطی که اوضاع در سوریه هم چنان نا رام 
حقوق بشر سازمان ملل به پیشنهاد آمریکا, اتحادیه 
اروپاوعربستان, اردن, قطر و کویت با ۳۳ ری 
موافق. ۴ رای مخالف و ٩رأی‏ ممتنع خواستار تشکیل 
کمیته مستقلی برای تحقیقات درباره وضعیت حقوق 
بشر سوریه شده و مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
عرب از اعمال تحریم‌های جدید علیه ۲۰ نهاد و مقام 
سوری خبر می‌دهد. از دیگر تحریم‌های این اتحادیه 
باید به جلو گیری از واردات نفت خام سوریه, تعلیق 
کمک‌های بانک‌سرمایه گذاری اروپا و بل وکه کردن 
دارایی‌هاو اعمال محدودیت سفر علیه افرادی که از 
سیاست‌های دولت بشاراسد حمایت می کنند. اشاره 
کرد. 

جالب است که شبکه‌المنار که وابسته به حزب الله 
لبنان است به نقل از منابع آ گاه در سوریه در گزارشی 
عنوان می کند که نخست ‌وزیر تر کیه با طرح آمریکا 
برای دخالت نظامی در مرز سوریه موافقت کرده 
و قرار است این طرح در راستای «ادلب» و مناطق 


مرزی آن عملی شود. به گزارش این شبکه هدف 
از این اقدام ایجاد یک منطقه حائل در مرز دو کشور 
بن‌غازی لیبی روی داد. می‌باشد. 

در نهایت بايد به درخواست اوباما و سران 
کشورهای غربی برای کناره گیری بشار اسد از قدرت 
اشاره کرد. 

این در حالی بود که سر گئی لاوروف وزير خارجه 
روسیه می گوید کشورش با درخواست کشورهای 
غربی برای کناره گیری رییس‌جمهوری سوریه از 
حاکمیت مخالف است.اما زمانی که نماینده آلمان در 
اضطراری این شورابرای اتخاذ موضعی سخت و قاطع 
در قبال سر کوب شدید معتر ضان سوری می‌شود 
وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای از سر کوب خونین 
کرده واعلام می‌دارد توسل به زور و خشونت عليه 
غیرنظامیان غیر قابل قبول است و باید پایان یابد. 


روسیه در سوریه 

که از آغاز در گیری‌ها در سوریه می گذرد بیش از 
۰ نفر جان خود رااز دست داده‌اند و اين روند 
ادامه دارد. 

خانواده اسد از سال ۱۹۷۰ با کودتای حافظ 
اسد که وزیر دفاع بود قدرت رادر سوریه در دست 
می‌گیرد. او که از رهبران حزب بعث بود در سال‌هایی 
که بر سر کار بود قدرت را در انحصار حزب بعت 
وعلوی‌ها که ۱۰ درصد > جمعیت سوریه را ت تشکیل 
روزه سال ۱۹۶۷ اعراب و اسراییل و از دست دادن 
بلندی‌های جولان به قدرت رسید رابطه مطلوبی 
باشوروی برقرار کرده وبه یک متحد مسکودر 
که در پی تیر گی روابط مصر و شوروی, انورسادات 
رییس‌جمه وری وقت مصر دستور اخراج ۱۰ هزار 
مستشار نظامی شوروی رااز کشور صادر می کند. 


خاورمیانه خصوصا منطقه‌عربی سال‌ها وابسته به 
انگلیس و آمر یکا بوده و این کشورها دارای رابطه 
مطلوبی با غربی‌ها بودند. ولی حوادثی نظیر کودتای 
نظامیان مصردر سال ۱۹۵۲ ملی کردن کانال سوئز 
توسط عبدالناصر و حمله مشتر ک اسراییل, انگلیس 
و فرانسه به مصر که با اعتراض شدید آمریکاو 
شوروی مواجه شد همراه و با تشد ید اختلافات اعراب 
واسراییل سبب گردید این کشورهابه شوروی و 
بلوک شرق گرایش بیابند. 

یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش اعراب به شوروی 
و بل وک شرق دریافت اس لحه از آنها و جلب حمایت 
کمونیست‌هادر مجامع جهانی بود. در این راستا 
سلاح‌های روسی و متحدانشان همراه با مستشاران 
نظامی راهی جهان عرب شده و ارتش‌های عربی به 
سلاح‌های روسی مجهز می‌شوند. 

در سپتامبر ۹۵۵ ۱ اولین قرارداد خرید سلاح‌میان 
مصر و چکسلوا کی به امضا می‌رسد. همین قر اداد راه 
رابرای ورود بل وک شرق به ارتش‌های عربی هموار 
می‌سازد.با حضور خروشچف 
رهبر وقت شوروی در مه ۱۹۶۴ 
در مصر در مراسم انحراف رود نیل 
به منظور احداث سد اسوان که قبلا 
قرار بود هزینه آن توسط آمریکاو 
بانک‌های جهانی تأمین شود. بلو ک 
شرق سعی می کند کنترل اوضاع 
رادر کشورهای عربی در دست 
کر 

باکودتاهای نظامی دراین 
کشورها که با حمایت ضمنی مصر و 
ناصر همراه بود و با روی کار آمدن 
نظامیانی که از ناصریسم حمایت 
می کر دند موقعیت شور وی وبلوک 
شرق در جهان عرب تقویت شده و این کشور توانست 
حتی پایگاه‌هایی درسومالی و یمن جنوبی به دست 
بیاورد. 

بااين همه دو مسأله در سال‌های اخیر بر روی 
روابط مسکوبا اعراب تأثیر منفی گذارد که عبارت 
بودند از: 

۱-فروپاشی شوروی واز بین رفتن بل وک شرق 
که سبب گردید روسیه که وارث اصلی شوروی بود 
نتواند به تعهدات خود در قبال متحدان عرب خود 
جامه عمل بپوشاند. 

۲-همراهی مسکو با واشنگتن که سلب اعتماد یا 
بی‌اعتمادی را در میان اعراب و دوستان روسیه در 
پی داشت. 

روس‌هادراین سال‌هانشان داده‌اند که آنچه 
برایشان اهمیت دار د منافع سیاسی و اقتصادی است 
به همین دلیل هر گاه تحت فشار قرار گر فته‌اند دست 
به معامله زده و تر جیح داده‌اند رضایت آمریکا؛ غرب 
و اسراییل راجلب کنند تا حفظ دوستی با اعراب و 
متحدانشان نظیر ایران. 


بقیه در صفحه ۵۷ 


٩ رو‎ ۳ 


گروه پژاک آتش بس یک جانبه اعلام کرد. 
دادستان تهران و هيات نظارت حکم به توقیف 
روزنامه روز گار و مجله شهر وند امروز دادند. 

و با ۰ هزار کیلومتر مربع به مساحت ایران 
افز وده شد. 

۶+ جبهه پایداری قرار است در برخی شروط خود 
۶ نمایند گان مجلس ۱۸٩‏ روز در سال تعطیل 


فىست: 


۶ کارمندی که در استانداری تهران یک میلیارد 


تومان اختلاس کرده بود بازداشت شد. 

#* وزیر اقتصاد و دارایی با تأیید اختلاس از بانک 
صادرات. میزان سه هزار میلیارد تومان رارد 
کرد. 

۶ نقدینگی در کشور به ۵ ۳۰ هزار میلیارد تومان 
رسید. 


6+ ۶ایرانی با پاسپورت جعلی در فر ود گاه قاهره 
بازداشت شدند. 

* بیش از ۱۹۰ هزار تن چای ایران به ارزش ۳۸۰ 
میلیارد تومان دفن می‌ شود. این مقدار جای ۱۸ 
سال در انبارها انباشته شده بود. 

مجلس پس زپایان تعطیلات طرح نجات 
دریاچه ارومیه رابررسی می کند. 

+ در استانه اغاز دور چهارم سفرهای استانی 
رییس‌جمهوری. از انتشار گزارش دیوان 
محاسبات درباره اجرایی نشدن بخش وسیعی از 
وعده‌ها جلوگیری شد. 

سفر علی لاریجانی به کره شمالی لغو شد. این 
سفر در پی سفر رهبر کره شمالی به روسیه در زمان 
حضور لاریجانی در کره شمالی لغو می‌شود. 

+ حامیان قذافی در زاد گاه وی تسلیم مخالفان 
شدند. 

ترور امیر قطر نافرجام ماند. 

تنش میان تر کیه و اسراییل شدت گرفت. 

۴ یونس‌الموریتانی فرد شماره ۳القاعده در 
پاکستان بازداشت شد. 

۶+ ژاک شیراک رییس جمهوری پیشین فر انسه به 
اتهام اختلاس محاکمه می‌شود. 

۴« در گیری‌ها درسودان شدت گرفت. 

۶ موگابه قرار است یکبار دیگر در زیمبابوه 
انتخابات بر گزار کند. 

۶ سوءتغذ یه در سومالی در ۴ماه آینده‌می‌تواند 
به مرگ ۰ ۷۵ هزار نفر منجر شود. 

کر ده برای باز گشت به پارلمان تر کیه شروطی 
راتعیین کردند. 

هدی بن عامر دختر خوانده قذافی که لقب مدير 
کل چوبه‌دار گرفته بود دستگیر شد. 

بمب آفکن‌های سوریه برفر از شهر حمص به 
پرواز در آمدند. 


۷ E, 


سه چ است که مرد را خر اب‌می کند» حسد. 


0 


ن چینی و کم خر دی 


e‏ امام باق (ع) 


دوراهی سنگو کاغذ 

سکه و قیمت آن در ایران و جهان. همچنان از 
داغ‌ترین خبرهای این روزهااست. تنها چند ماه پیش 
بهای آن به پانصد هزار تومان رسید و این روزها 
از مرز ششصد هزار تومان هم گذشته است. هر 
چند به دلیل افزایش بهای طلا در جهان. مسوّولان 
اقتصادی ایران نمی توانند و نباید سکه‌های طلا را 
به بهایی پایین‌تر از قیمت جهانی آن عرضه کنند تا 
طلایی از ایران خارج نش ود و ذخیره‌های طلا برای 
کشورمان محفوظ بماند و به این تر تیب کاری از 
ایشان برای کنترل قیمت سکه ساخته نیست. اما 
دلار هم همین چند ماه قبل در بازار تهران به قیمت 
کمتر از یک هزار و صد تومان خرید و فروش می شد 
وام روز از مرز یک هزار و دویست و پنجاه تومان 
گذشته است. یعنی هم سکه و هم دلار برای صاحبان 
ایرانی‌شان در کمتر از چند ماه حدود بیست درصد 
افزایش دارایی با سود به همراه آورده‌اند. در حالی 
که رییس بانک مر کزی تورم ماه گذشته راحدود 
۷ درصد اعلام کرد و همین بانک مر کزی تاکنون 
اصرار داشته تا بانکها سود سپرده‌ها را برای یک 
سال حدود دوازده درصد ثابت نگاه دارند. در چنین 
شرایطی منطق اقتصادی فر مان می‌دهد که هیچ 
شهروند ایرانی پول نقد نزد خود نگه ندارد چرا که 


گاوبرزیل با گوسفنداسترالی 

خشکس للیهای ایران و جمعیت فراوان ایرانیان. 
باعث شده تا کشورمان برای تأمین گوشت قرمز 
موردنیاز دست به دامان خارجیها شود و به واردات 
گوشت قرمزروی آورد. تا آنجا که چند روز قبل 
اعلام کر ده است و اینکه پس از سالها که کشور روسیه 
این مقام رادر اختیار داشته, سرانجام ایران آنقدر 
گوشت گاواز برزیل خرید که این رتبه رااز روسیه 
ربودا مطابق آماری که همین رییس ارائه کرده در 


ایران «د۵»ندارد! 

فوسالهای داع مقس وق دجععیت یران 
گاه تا ۴درصد هم بالا رفته بود. این رشد بعدها با 
سیاستهایی که دولت سازند گی اتخاذ کرد بسیار 
کاهش یافت واین روزها هم بین عدد یک یا دو 
درصد در نوسان است. اما جالب این که بر اساس 
آمار مر کز آمار ایران» این رشد جمعیت در بخش 
روستایی نه تنها به صفر رسیده که به رشدی منفی 
تبدیل شده و هر سال از ان کاسته می‌شود. در حالی 
که رشد جمعیت شهری و تعداد شهرهاء ارقام قابل 


E 
محر سک بے‎ ۸ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


هر روز که می گذرد از قدرت خرید وارزش آن کاسته 
خواهد شد. از سوی دیگر اعداد بالا نشان می‌دهد 
که سپردن پول به بانکها هم با این نرخ پایین سود به 
صرفه نیست و تورم ماه گذشته دست کم ۵ درصد 
بالاتر از نرخ سود یک ساله بانکها بوده است. سود 
اوراق قر ضه و سپرده‌ای که گاهی از سوی پر وژه‌های 
بز رگ اقتصادی هم منتشر می‌شوند برای گرفتن 
پول شهروندان, تبلیغات گسترده ر سانه‌ای هم به راه 
می‌اندازند از ۱۶ درصد تا کنون بالاتر نر فته است 
وسرمایه گذاری در ب ورس اوراق به ادار هم برای 
صاحبان دزی های کوچک را با ریک اسك 
وضمناً به مهارت و تجربه نیز نیازمند است. همین 
جااست که مطابق معمول گذشته» ساده‌ترین و به 
صرفه‌ترین سرمایه گذاری برای آنها که سرمایه‌های 
نه جندان بز ر گی در اختیار دارند. ایستادن در دوراهی 
سکه و دلار است و در نهایت انتخاب یکی از این دو 
راه... جلب این که در چنین شرایطی فر وشند گان سکه 
برایتان تعریف خواهند کرد که بر خلاف تصور عمومی, 
خریداران سکه در چنین موقعیتهایی تنها شهروندان 
عادی نیستند بلکه بسیاری از شر کتهای تجاری نیز 
برای حفظ سر مایه خود به سمت خرید ونگهداری 
سکه وارز پناه می آورند واگر شهروندان عادی در هر 
خرید. حداکثر چند سکه خریداری می کنند. چنین 
شر کتهایی در هر مر تبه مراجعه به بازار دهها و صد ها 


مرداد ماهی که گذشت ایران حدود ۷۰ میلیارد تومان 
گوشت گاواز برزیل وارد کرده و بر زیلی‌ها معتقدند 
شده‌میلیاردها تومان بر ای خرید گوشتهایی بدهد که 
حدود ۲۰ روز در یخچالهای کشتیها از آن سوی جهان 
به این سو حمل می‌شوند خبر خوشی نیست اما اگر 
چاره‌ای جز واردات نیست. شاید بسیار بهتر باشد که 
به جای گوشت یخ‌زده گاو که چندان مطبوع ایرانیان 
نیست و تنها قیمت ارزانش. مصرف کننده را قانع به 
خریدش می‌کند. از کشورهایی که تولید فراوان و سالم 
گوس فند دارند نظیر استرالیا و نیوزیلند. دام زنده به 


توجهی را در این سالها ایجاد کرده. در سال ۱۳۶۵ 
در ایران تعداد ۶۵ هزار روستا وجود داشت که این 
روستاها پس از ۲۰ سال, در سال ۱۳۸۵ به ۶۳هزار 
کاهش یافته. و هنوز امار دقیقی در دست نیست که 
از سال ۸۵ تا ٩۰‏ چه مقدار از همین ۶۲هزار کاسته 
شده‌است. امادر روی دیگر سکه. ۹۴ ۴شهری که 
تعداد کل شهرهای ایران را در سال ۱۳۶۵ تشکیل 
می‌داده. در سال ۱۳۸۵ به تعداد ۱۰۱۲ شهر رسیده 
و سیاستهای اخیر دولت در توسعه شهر های جدید. 
بی‌تر دید در این پنج سال گذشته تعداد این شهرها را 
بالاتر نیز برده‌است. این منحنی اگر همین گونه که 


ارو ۳۶۸۳ 


سکه با هزاران دلار را به اندوخته‌هایشان اضافه 
می کنند. کاری که کمترین ضربه اش برای اقتصاد 
ایران آن است که‌پولهایی که می‌توانست در تولید 
وایجاد اشتغال و پیشرفت سرمایه گذاری شود. در 
انبارها به امید روزهای بهتر پنهان می‌شوند. 
سکوت تصمیم گیران اقتصادی کشور به چنین 
شرایطی دامن خواهد زد. جیزی که در ماههای اخیر 
روی داده در حالی که برای کمک به تولید و اشتغال. 
همین روزها است که این صاحبان میزهای مدیریت 
باید هر روز خود رابه مردم نشان دهند و با ارائه 
فلل ای مه جلوی ماد زار مە و دلاز 
رابگیرند. کاری که این روزها بای د در مورد دلار 
اتفاق افتد. بر خلاف سکه, بهای دلار کاملاً می‌تواند 
در داخل مرزها تعیین شود. البته این ر 


قرة ۳ 


ایرانی ان می گذارد بلکه علاوه بر استفاده از گوشست 


است که تحریمهای ایالات متحده 
آمریکا عليه ایران, ورود و ماند گاری 
دلار در ایران راسخت کرده و یکی از 
دلایل بالا رفتن قیمت این ارز خارجی 
نیز همین محدودیتها است. برخی 
سیاستمداران نیز در روزهای اخیر از 
یل ترخی گرایث_ ات اسي یه بل 
بردن بهای دلار خبر داده‌اند ولی در 
هر حال دولت در چنین شر ایطی اتکای 
خود در معاملات بین‌المللی رابه سوی 
ارزهای خارجی دیگر تغییر می‌دهد و 
به این تر تیب وبادیگر روشهای پیش 
رو سطح بحران رام ی کاهد. اما این 
سیاستها و تصمیمها باید تا حد امکان 
برای مردم تشریح شود تافعالان 
بازار ارز بدانند که دولت برای تعیین 
بهای دلار چه تصمیمی دارد. آیا مانند 
سالیان گذشته با اصرار. نرخ را ثابت 
نگه خواهد داشت يا به دلیل شرایط 
پیش آمده آن را از سبد ارزهای مورد 
استفاده کنار خواهد گذارد؟ 

ادامه سکوت فعلی یعنی عدم 
استفاده از این ابزارها تا در این سکوت 
هر روز بر مقدار سکه و دلارهای انبار 
شده در صندوق خانه ها اضافه شود. 


گوسفندی, از دیگر فر آورده‌های این 
دام نیز استفاده اقتصادی شود. به ویژه 
اینکه اش تغال فراوانی در داخل کشور 
در زمان تبدیل این دامهای زنده به 
انواع فر آورده‌های قابل استفاده دیگر 
ایجاد خواهد شد. هر چند که شاید 
تصمیم گیران وزارت بازرگانی این طور 
پاسخ دهند که تحریمهای خارجی و 
روابط مناسب سیاسی ایران و برزیل ما 
راوادار می کند که از برزیل خرید کنیم 
و مناسبات سیاسی و اقتصادیمان را سر 
و سامان بهتری دهیم. ۳ 


طی ۲۵ سال گذشته پیش رفته ادامه 
یابد. روزی ایران تبدیل به کشور بدون 
روستا خواهد شد. روزی که هیچکس 
منتظرش نیست و همه می‌دانیم اگر 
خانه‌های ر وستابه راحتی خانه‌های 
شهر بود واگر کار و در آمد روستا 
به قدر شسهرها می‌رسید. دیگر انگیزه 
چندانی باقی نمی‌ماند که محیط ساده‌و 
پاک روستابی‌مشتری بماند و ایرانیان. 
شهرهای شلوغ و آلوده را برای ادامه 
زند گی ترجیح دهند. ۰ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
چ 7 ة 

بحث شیرین عبارات باجوج ماجوجی 

مترجمی نامدار که به زبان فار سی وامدار است» چنین 
ترجمه فرموده است: 

«ویتامیسن ث سرماخوردگی رانابود نمی کند. مگر آنکه 
ما کسانی راداشته باشیم که در گیر دویدن در دوی ماراتن 
باشند و یا کسانی که به ورزش اسکی مبادرت ورزیده‌اند و 
یا کسانی که با حر کات جسمانی سخت به صورت روزانه 
درگیر می‌شوند.» 

مظورش ین اس یامن اسر ماود کے وا در مان 
نمی کند مگر آن که کسانی راداشته باشیم که ورزش یا 
دوم عبارت به قسمت اول عبارت چه ربطی دارد؟ اگر ربطش 
راپی دا کردید. به ۱۱۰ زنگ بزنید و بگویید پرتقال فروش را 
پیدا کر ده‌اید. 

جناب مترجم در همان متن چنین ترجمیده است: 
«بزرگسللان معمولا برای دوازده روز در سال علائم 
سرماخوردگی را در خود حمل می کنند». فکر نکنید 
منورش این بوده که بزرگسالان در ۱۲ روز از سال یک 
گونی علائم سرماخوردگی کول می گیرن د و آن راحمل 
می کنند. می‌خواسته بگوید بز رگ سالان» معمولا ۱۲ روز در 
سال دارای نشانه‌های سر ماخورد گی هستند... برویم سراغ 
عبارتی دیگر از این مترجم کاردرست: «اگر این واقعیت 
است به واقع یک ایده بز رگ و تأثی رگذار را در علم پزشکی 
در اختیار می‌داشتیم اینکه استفاده از ویتامین‌هاممکن است 
کیک کد کی از یدرون اا اوغا کدرین 
بیماریه ادر ما کاهش یابد». مطمتنم که آه‌از نهاد و گزاره 
شما هم بلند شد. این جناب می‌خواسته بگوید: اگر ویتامین‌ها 
واقعا می‌توانستند آسیب‌های بیماری‌ها را کاهش دهند.دانش 
پزشکی موفقیت بزرگی به دست آورده بود. چرا ترجمه‌اش تا 
این اندازه یاجوجی از اب در آمده؟ زیرامتن را کلمه به کلمه 
و با گرامر زبان انگلیسی ترجمه کرده است. مترجم نخست 
باید متن اصلی را بخواند و بفهمد. آنگاه دریافت خود را به 
زبان مقصد بنویسد. 

ایضاَله یعنی همچنان ازوست: «مولتی‌ویتامین‌ها هیچگونه 
حمایت اضافی در برابر سرطان ایجاد نکر ده بودند.» مترجم 
بای د کلمات رادر معنی خودشان به کار ببرد. ممکن است 
کلمه‌ای در زبان اصلی چندین معنی داشته باشد. او باید بگر دد 
ریا ی ما رات کال 
سر جایش بنشیند. «حمایت اضافی مولتی ویتامین در برابر 
سرطان» یعنی چه؟ به این جمله هم دقت کنید: 

«طرفداران ویتامین‌ها این پرسش را مطرح ساخته‌اند که 
از انجا که ویتامین‌ها زیانی برای آدمی ندارند. پس چرااز انها 
1 اک 
را مطرح نمی کنند. پرسش می کنند. «و شاید نفعی هم متر تب 
باشد» زبان این تر جمه تقلیدی است از نثر منشیان قاجار. 
مترجم باید زبانش به‌روز باشد. منظور او از این عبارت طولانی 
و کج و معوج این است: اگر ویتامین‌ها زیان ندارند. چرا از آنها 

استفاده نکنیم ؟ شاید سودی هم داشته باشد. شما خودتان 


٩۰ رور‎ ۴ 


از بز ر گان علم قطره‌نویسی هستید. قضاوت کنید و بگویید 
کدام ترجمه درست ‌تر است؟ 

دراین ترجمه تا دل‌تان بخواهد. عبارات یا جوجی هست. 
باغت آباد شسه انگوری| این هم مشتی که نمونه خروار است: 
«اما یکسری پژوهش بسیار دقیق و سنگین در این مقوله 
متاسفانه چنین نتیجه گیری را که ویتامین‌ها زیانی ندارند 
رابااسر بر زمین زده است». هر متنی زبان خودش را دارد. 
در قصه‌نویسی هم زبان قصه‌های سیاسی و فلسفی با زبان 
قصه‌های مردم پایین شسهر فرق می کند. حواس نویسنده و 
مترجم جمع است و زبان متن خودش را درست انتخاب 
می کند. به بخش دوم عبارت او نگاه کنید: چنین نتیجه گیری 
رابا سر به زمین زده است!انگار دو نفر رقیبند ویکی از آنها 
دیگری رابه خاک سیاه نشانده است. خوب است که ننوشته 
کله‌پا کر ده است و چنان حالی از آن گرفته است که یک وجب 
روغن رویش نشسته... در همین عبارت از کلمه متأسفانه 
استفاده کرده که اگر آن را برداریم. به قول خودش نه‌تنها نفعی 
مترتب است, بلکه بهتر هم می‌شود. بین متأسفانه و او را کلهپا 
کرده‌است هیچ سنخیتی وجود ندارد. اگر برايش متأسف 
است. چرا با کینه می‌گوید او را با سر به زمین زده است؟ 

ایشان در عبارتی پایانی که به‌راستی حیفم آمد آن رابه 
شما معرفی نکنم. چنین فرموده است: «در پایان پژوهشگران 
یک اندرز برای کسانی که هراس از مشکلات قلبی دارند ارائه 
کرده‌اند و آن هم این است: از ویتامین‌ها استفاده نکنید. بلکه 
مقدار زیادی از میوه‌های مختلف را مورد استفاده قرار دهید. 
از سبزیجات استفاده کنید و از نانهای پخته شده از جو استفاده 
کنید.اگر اینها را استفاده کنید به مراتب بهتر از قرصهای 
ویتامین نتیجه می‌گیرید.» 

نقد پایانی: شیوانویسی می گوید: توضیح واضحات ندهید. 
در قطره‌بعدی درباره گیج‌انگاری در زبان فارسی قلمی 
خواهم فرسود. توضیح واضحات نیز چیزی شبیه گیج‌انگاشتن 
خواننده است. اگر داریم عبارت پایانی را می‌نویسیم. لازم 
نیست تا کید کنیم که این عبارت پایانی است زیر خواننده 
خودش خواهد فهمید که به پایان متن رسیده است. «در پایان 
پژوهشگران یک اندرز... ارائه کرده‌اند و آن هم این است»» 
غلط است. چرا؟ زیر اندرز را ارائه نمی کنند اندرز می‌دهند. 
ضمنا پژوهشگران معلم اخلاق نیستند که اندرز ارائه کنند. 
پیشنهاد می‌دهند. ضمنا دوم: «و آن هم این است» مرا یاد 
ار ار ار 
ارزو دارم و آن هم این است که... 

آن اندرز را «برای کسانی که هراس ار تاریکی دارند ارائه 
کرده‌اند». این جمله شیوانیست زیرابادوفعل مر کب تمام 
شده‌است. در فعل اولی اجزای فعل م رکب را کنار هم تنشانده 
و جمله را ثقیل کرده است. در جمله هراس از تاریکی دارند. 
هراس داشتن فعل است و هراس باید کنار داشتن باشد. در 
عبارتی که با «از ویتامین‌ها استفاده نکنید» شروع می‌شود و 
با «نتیجه می گیرید» تمام می‌شود. شش بار کلمه استفاده‌ را 
نوشته است. کاستی‌های دیگری هم دارد که برای صر فه جویی 
در جا, به یکی از آنها اشاره می‌کنم: آیا منظورش از نان‌های 
پخته شده از جو همان نان جواست؟ پس جرا نمی گوید 
نان جو؟ جرالقمه کلمات را جند بار دور دهان خود کارش 
می‌چرخاند ومستقیم نمی‌رود سر اصل کلمه؟ ادامه دارد 
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9 امام علی (ع) 


آیاتابه‌حال‌برایتان پیش آمده که‌یک‌جاذبه‌تاریخی 
یایک جایی که خیلی‌ها برای دیدن آن کیلومترها راه 
راطی می کنن د. در دو قدمیتان باشد ولی هر گز به 
آنجا نرفته باشید؟ راههای طولانی راطی می‌کنیم وبه 
جاهای مختلف می‌رویم تا آنها را ببينيم در حالی که به 
طور کامل از شهر خودمان دیدن نکرده‌ایم. 

تکیه معاون‌الملک یکی از بهترین جاذبه‌های 
تاریخی شهر ما کر مانشاه است. من امروز دوربین و 
کاغذ و قلمم رابرداشتم وراهی شدم تابرای اولین بار 
از تکیه معاون‌الملک دیدن کنم و حاصل مشاهداتم را 
در قالب این گزارش به شما تقدیم کنم. 

تکیه معاون‌الملک که مر بوط به دوره‌قاجاراست 
وبه عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده در 
خیاب ان حداد عادل کرمانش اه( آبشوران‌قدیم) که 
یکی از محلات اصیل وقدیمی کر مانشاه‌است.واقع 
می‌باشد. 

به در ورودی تکیه که رسیدیم ۱۷ پله پایین رفتیم 
زیر تکیه پایین تر از سطح خیابان قرار دارد. به دلیل 
فرارسیدن‌ماه‌مبار ک رمضان و کاهش مسافران, تکیه 
خلوت بود. یس از ورود وهمراه شدن با راهتما,؛ مشغول 
بازدیدازبخش_های مختلف شدیم. تکیه معاون الملک 
درسال ۰ ۳۲ ق. توسط حسن خان معین‌الر عایا 
(پدر بز رگ رحیم معینی کر مانشاهی, شاعر معاصر) 
بناشده‌است. گفته می‌شود که در آن زمان تکیه 
به منظور بر گزاری مراسم مذهبی ورفع اختلافات 
قومی وعشایری به کار می‌رفته است.البته هنوز هم 
روزهای عاشورا و تاسوعا در تکیه مراسم عزاداری 
ب رگزار می‌شود. ماد ربز ر گم همیشه می گوید که هیچ 
کجای شهر مر اسم شام غریبان رابه خوبی تکیه معاون 
ب رگزار نمی کنند. 

وجه تمایز این تکیه از سایر تکایا؛ کاشیکاری‌بی 
نظیر آن‌است.به گفته کارشناسان میراث‌فرهنگی 
کرمانشاه. کاشی‌های برجسته و نیمه بر جسته با 
نقوش زیبا ورنگهای صد در صد طبیعی که در اين بنا 
به کار رفته در جهان بی‌همتااست. از جمله تصاویر 
کاشیکاری شده می توان به حوادث کر بلاء تصاو ر 


بر 
27 ۳ یی مت ی 


زیرنظر: محمود صفادار 


تکیه معاون الملک-کاشی کاری از داستان حضرت یوسف 


گفته می‌شودکه د رآن ز مان تکیه به منظور برگزاری 
مراسم مذهبی و رفع اختلافات قومی و عشایری ب هکار 
می ر فته است.البته هنوز هم روزهای‌عاشوراوتاسوعا 
د رتکیه مراسم‌عزاداری برگ زار می‌شود 

سلاطین باستانی ایران از جمله پادشاهان هخامنشی 
و تصاویر ی از تخت جمشید. بر تخت نشینی مختارء 
صحنه‌هایی از غزوات پیامبر(ص)؛ قسمتهایی از 
داستان یوسف پیامبر و... اشاره کر د. 

بنا به طور کلی شامل حسینیه. زینبیه و عباسیه 


ارو ۳۶۸۳ 


و 


تکیه معاون الملک -محل مقبره بانی بنا 


است. قبل از ورود به حسینیه. سقاخانه کوچکی قرار 
دارد که با کاشی‌هایی با نقوش حضرت ابوالفضل(ع) 
مزین شده است. 

حسینیه صحن کو چکی است و پس از آن وارد 
زینبیه یا بخش میانی شدیم که به وسیله حجر ههای 
متعدد و غر فه‌های طبقه فوقانی که محل استقر ار زنان 
ش رکت کننده‌در مراسم بوده احاطه شده‌است. در 
این قسمت تابلوهایی زیب از صحنه‌هایی از عروج 
حضرت محمد(ص) و دیدن حضصرت علی(ع) در 
معراج, ضمانت امام رضا(ع) از آهو,قربانی کردن 
اسماعیل توسط حضرت ابر اهیم(ع) و... به چشم 
می‌خورد. با دیدن هر کدام از آنها چنان محو می‌شدم 
که دیگر متوجه گذشت زمان نبودم. هر کدام از نقشها 
و کاشی‌هاءبرای‌ خود شان داستانی داشتند.هم داستانی 
که به ظاهر نشان می داد ند و هدف کاشی‌هاهم نمایش 
همان داستان بود وهم داستانی از رنج ومشقت وهنری 
که هنر مند اثر برای ساختنش به کار گر فته بود. ودر 
یک جمله بگویم» نقشهاانگار باانسان حرف می‌زدند. 
مزار معاون‌الملک.بانی بناهم که در سال ۱۳۲۷ه.ش. 
در گذشته در بخش زینبیه قرار دارد. 

بالا خره‌به بخش عباسیه رسیدیم. بنای عباسیه 
به صورت صحن وسیعی است. در قسمت عباسیه دو 
موزه‌فرهنگی با نامهای موزه‌مردم شناسی کر مانشاه 
وموزه‌پوشاک وزیور الات کر مانشاه وجود دارد. 
متأسفانه موفق نشدیم که از موزه‌مردم‌شناسی دیدن 
کنیم زیر ادر دست تعمیر بود.آمادر موزه پوشاک و 
زیورآلات.لباسهای محلی مردم شهرهای مختلف 
کرمانشاه از جمله قصر شیرین.ه رسین, صحنه و... به 
نمایش گذاشته شده است. اما همانطور که راهنمای 
مجموعه‌هم اشاره کرد تکیه معاون‌الملک به خاطر 
وجهه تار یخی و معماری خاصش مور د توجه است نه 
به خاطر موزه‌ها. زیر | موزه‌ها هم به واسطه وجود تکیه 
ایجاد شده‌اند. 

امیدوارم برای همه شماعزیزان فرصتی فراهم 
شود تااز این جاذبه تاریخی دیدن کنید. 

۰ 


کد اند دیشر دران 


گزارش: ساراچشم براه -بندرعباس 


توللی رین بل ریشیایدان ) 


این پل تا ۱۸سال پیش در زیر خاک پنهان بود و بر اثر وقوع سیلاب نمایان شد 


در فصل بارندگی حجم آب یکه از زی ر این پل م یکذ ر دگاهیاوقات بسیار زياد 
است و می‌تواند به این پل آسیب جدی واردکند 


پل لاتیدان طولانی‌ترین پل تاریخی ایران 
۰سال در بخش مر کزی شهرستان 
بندرعباس قرار دارد. 

پل تاریخی لاتیدان با طول بیش از یک کیلومتر 
در سال ۱۳۷۲بر اثر وقوع سیلاب در نزدیکی 
روستای نیم کار شهرستان خمیر از زیر خاک نمایان 
شد. 


باقدمت 


این پل در جاده لار به بندرعباس بر روی رودخانه 
کول قرار دارد و به همین دلیل در این استان به پل 
کول نیز معروف است. 

گفتنی است پل لاتیدان باداشتن حدود 
۳ دهانه و بیش از هزار متر طول از طولانی‌ترین 
پلهای تاریخی ایران است که قدمت آن به اواخر 
دوره صفویه و اوایل دوره افشاریه می رسد. 

این پل در ۵۰ کیلومتری غرب شهر بندرعباس 
قرار دارد و برخلاف پلهای دیگر دوره صفویه که 
آجری هستنداز سنگ بدون شکل ساخته شده 
است. 

گفتنی است در میان دهانه‌های این پل چشمه 
تاقهایی در دو طبقه تعبیه شده که زیبایی سبک 
معماری سنتی ایرانی رادو چندان کرده و بنای این 
پل را به عالی‌ترین نمونه‌های پل‌سازی ایران قدیم 
تبدیل کرده است. 

این پل در دوره صفویه برای عبور کاروانهای 


نظامی برای بیرون ران‌دن پر تغالیها از خلیج فارس 
ساشته شد بود و پس از آخراج پرتغالیه از ابران: پل 
لاتیدان به یک پل تجاری برای گسترش بازرگانی 
در مسیر کاروانی بندرعباس -لار تبدیل شد. 

به گفته عباس نوروزی معاون میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی و گردشگری 
هرمز گان پل لاتیدان از نظر طولی سه برابر پل سی 
و سه پل اصفهان است. 

نوروزی با بیان اینکه ۲۳۳دهانه این پل سالم و 
+ متر آن قابل احیا انست, انامه داد: بخشهایی از 
پل یاد شده در سالهای ۱۳۸۶9۱۳۷۹ در دو مر حله 
مرمت شده است. 

وی‌بااشاره‌به اینکه پل لا تیدان‌بر روی رودخانه‌ای 
ساخته شده که در مسیر جریان آبراهه‌های متعد د 
قرار دارد و در فصل بارند گی حجم آپی که از زیر 
این پل می گذرد گاهی اوقات بسیار زیاد است و 
می‌تواند به این پل سیب جدی وارد کند. افز ود: به 
همین منظور سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی 
و گردشگری در راستای ایمن سازی طولانی‌ترین 
بل تاریخ اران ذ رن ر دار مطالغات یر وی 
مسیرهای متعدد رودخانه‌هایی که به این پل ختم 
یوند را اجام دهد کفیص آ شام اي این 
مسیل‌ها اقدامات کندسازی جریان آب به منظور 
استحکام‌بخشی به این پل انجام می‌شود. 


٩ ور‎ ۳ 


هانیه موسی زاده 


سے ۰ 1 = 
علی خان اوغلان مهربانی 
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ریحانه موسی زاده 
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آنچه هستید شمار ایهتر معر فی ہی کند تا 


آنچه‌می گو ید 


ار سون 


خاطرات روانیزشک 


انگیزه برای زنده ماندن, 
بپترین دلیل برای زنده ماندن است 


پبچیده و ناشناخته 


اک 


سراسیمه در کلینیکك 

در یکی از روزهای پایی ز سال ۱۹۹۵ بانوی 
میانسالی در حالی که کاملاً سر اسیمه به نظر می‌ر سید 
وارد کلینیک شد. او التماس کنان از ما خواست تا 
جلسهای برای او ترتیب دهیم چرا که دخترش 
در مبارزه بین مر گ و زند گی معلق مان ده بود و او 
نمی‌دانست که در چنین موردی چه وظیفه‌ای دارد 
ویاچگونه می‌تواند عمل کند. ما هم قبول کردیم و 
طی جلسه‌ای ابتدا از او خواستیم تا مشکل را با ذکر 
جزییات آن برایمان شرح دهد. خانم نلسن هم بدین 
شکل شروع به شرح وقایع کرد: 

یک ازدواج نافر جام 

«من اکنون پنجاه سال دارم و در حدود سی 
سال پیش با جوانی که پنج سال از من بز ر گتر بود 
آشنا شدم. این آشناین پس از کش و قوس فراوان؛ 
سرانجام پنج سال بعد به ازدواج انجامید. البته من 
در رابطه با ازدواج با این جوان که مایکل نام داشت. 
شک و تردید بسیار داشتم. چرا که پس از آنکه رابطه 
مادو یاسه سالی ادامه داشت من به حر کات اوو حتی 
دوستانش مشکوک شده بودم و احساس می کردم 
که اتفاقاتی که خلاف قانون بود. جریان داشست. اما 
سعی می کردم خوش‌بین باشم و مایکل هم همواره 
تلاش می کرد تا مرا بی‌جهت مشکوک جلوه دهد و با 
شوخی وخنده جریان رامخدوش می کر د. سرانجام 
من که دیگر از بی‌تصمیمی کلافه شده بودم. تصمیم 
گرفتم تا دل به دریا زده و از انجا که علاقه فراوانی 
هم به مایکل داشتم با اوازدواج کنم. اما پس از ازدواج 
بود که مسایل هر روز برملاتر می‌شد. من متوجه 
شدم که مایکل همراه با تنی چند از دوستانش همه 
روزه در بعدازظهر جلسهای محر مانه در خانه ما 
بر گزار می کند که من البته اجازه ورود به جلسه را 
نداشتم اما به همه چیز مشکوک شده بودم. سه سال 
پس از ازدواجمان بود که من ناخواسته پاردار شدم. 
که به تولد دخترم شارون, انجامید. 

مایکل به گون های که برای من هم غير منتظره 
بود علاقه فراوانی به دخترش نشان می‌داد و گویی 
تنها اتفاق خوب در زند گی برای او همانا شارون بود 


۱۳۲ محر ی 


یکی از پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین وضعیت‌ها در انسان که هنوز 
هم برخی از باتجربه ترین پژوهشگران در علم روانشناسی نسبت به آن به 
نتیجه و راه حل مطلوب نرسیده‌اند همانا حالت بیهوشی کامل یا کمااست 


که درون ذهن شخص در حال آغما همچنان مجهول باقیمانده است. در 
صورتی که شرایط روحی او می تواند به تلاش برای به هوش آوردن شخص 
کمک شایان کند. در این خصوص وبرای تشریح بهتر به شرح زند گی 


شارون نلسن می‌پر دازیم. 


که شب‌ها پس از آمدن به خانه برای مدت طولانی 
با اوبازی می کرد و یا اورادر آغوش می کشید. اما 
یکبار به شکل تصادفی من به حقایق پیر امون شوهرم 
پی بردم و زندگی من از همان زمان زیر وروشد. 
جریان از این قرار بود که ینک روز صبح در حالی که 
شارون پنج ساله شده بود و در کود کستان به سر 
می‌برد و من تنها به کارهای خانگی مشغول بودم. دو 
و اجازه تفتیش و تجسس خواستند که من هم از همه 
جا بی‌خبر این مجوز را به آنان دادم. در خلال اینکه 
پلیسی که اونیفرم بر تن داشت. مشغول جستجو 
در گوشه و کنار خانه ما بود. من از کارآ گاهی که 
همراهش بود سوال کردم که جریان چیست و او هم 
با آنکه از بی خبری من یکه خورده بود. خیلی شمر ده 
را اداره‌می کند که دوازده یا سیزده سالی هم از شروع 
کار باند می گذشت. یعنی حتی دو يا سه سال قبل از 
آنکه من و مایکل با یکدیگر آشنا شویم. 

کار آگاه ادامه داد و گفت که مایکل و دوستانش: 
سلاح‌ها را که بیشتر هم از نوع کمری بود به طور 
غیرقانونی از طریق مرز کانادا و یا مکزیک وارد کرده 
مجوز حمل اسلحه نداشتند. قرار می‌دادند. من تازه 
متوجه شدم که عامل اصلی ثروتی که ما طی چند 
سال صاحب شده بودیم چه بود. در واقع آنچه که 
کار آ گاه به من گفت. مرا کاملاً منقلب ساخت. 
من در خان واده‌ای بزرگ شده بودم که زندگی 
همان در آمد ناچیز همسر و چهار فرزندش را باعشق 
و علاقه» اداره می کرد. و حالا من خود رادر شرایطی 
یافته بودم که اصلاً برایم قابل قبول نبود. «به همین 
دلیل تصمیم گرفتم که در هنگام یکی از مسافرت‌های 
طولانی که مایکل برای انجام اعمال خلاف خود به 
مرز کانادا یا مکزیک می کر د. شارون را برداشته و 
به منطقه‌ای فرار کنم که مایکل هر گز توان یافتن مرا 


ارو ۳۶۸۳ 


به دست آمد. نقشه خود را عملی کردم....» 


تعقیب و گریز  .‏ _ 

پس از مکثی کوتاه و نوشیدن جرعه‌ای اب خانم 
نلسن سخن خود را از سر گرفت: 

«البته من تصور نمی کردم که کار من و دخترم به 
مشکل برخورد کند.آما چنین شد چرا که من تجربه 
چندانی نداشتم. من از یکی از اقوام دور خود خواسته 
بودم که مرا در جریان اعمال مایکل قرار دهد تا 
توسط او غافلگیر نشوم. و همین شخص بود که پس 
از یک ماه به من خبر داد که مایکل عزم خود را جزم 
کرده تا من و دخترش را پیدا کند و حتی خبردار شده 
که من نزد مادرم پنهان شده ام. و بدین تر تیب من و 
شارون از مادرم خداحافظی کردیم و دوباره راه‌فرار 
رادر پیش گرفتیم. اما نزد هر دوست یا فامیلی که 
می‌رفتیم پس از مدتی که برخی اوقات طولانی هم 
می‌شد. خبردار می‌شدم که مایکل رد پای مارا گرفته 
و عنقریب. ما را پیدا می کند. در حقیقت این تعقیب 
و گریز حدود دو سالی ادامه داشت تا اینکه به من 
خبر رسید که مایکل و اعضای بان د در هنگام انجام 
یک معامله بز رگ که در حقیقت طرف معامله آنها 
مأموران پلیس در لباس مبدل بودند, بازداشت شده 
و دراتتظار محاکمه خود بسر می‌برند. من زمان را 
مناسب یافتم. و به همراه شارون از او در زندان دیدن 
کردیم. من به مایکل گفتم که زمان طلاق رسمی فرا 
رسیده چرا که من دیگر حاضر به ادامه زندگی با او 
نیستم. اما مایکل به شسدت مخالفت کرد و گفت که 
طلاقم نمی دهد. خلاصه کار ما در آن گفتگو به جایی 
نرسید و من تصمیم گرفتم تاو کیلی را برای انجام 
مایکل و اعضای باند انجام شد وبه دلیل مدارک 
غیرقابل گفتگو و بسیار مستحکم. داد گاه‌هر کدام رابه 
هشت سال حبس محکوم کرد. بعد هم داد گاه طلاق. 
رای به جدایی ما داد و بدین ترتیب دوره دیگری از 
زندگی من آغاز شد. من که دیگر خیالم از مایکل 
راحت شده بود تصمیم گرفتم تا به طور جدی زندگی 
راسر و سامان دهم و وضعیت درس و مدرسه شارون 
راهم تثبیت بخشم. من دورادور وضعیت مایکل و 


محکومیت او را دنبال می کردم و شنیدم که او و چند 
تن از اعضای باند به جای هشت سال, فقط شش سال 
حبس راتحمل کردند و به دلیل رفتار خوب در زندان 
آزاد شدند. اما بلافاصله و تنها یک سال بعد باز هم 
گرفتار شدند و این بار محکومیت انها ده ساله اعلام 
شد که باز هم پس از هشت سال مایکل آزاد شد. در 
واقع او طی پانزده سال گذشته در مجموع چهارده 
سال را در زندان گذرانده بود و من مطمئن بودم که 
او دیگر حال و حوصله اینکه سراغی از دخترش یامن 
را بگیر د نخواهد داشت. بدین تر تیب ما زند گی خود 
رادنبال کردیم. شارون پس از پایان دبیررستان وارد 
دانشگاه شد و در رشته داستان‌نویسی که بسیار مورد 
علاقه‌اش بود. تحصیل را شروع کرد. او در خلال سال 
تحصیلی در خوابگاه متعلق به دانشگاه زند گی می کر د. 
اما تابستان‌ها به خانه می آمد و همین که مرا از تنهایی 
به در می آورد بسیار خوشحالم می کرد. من هم به 
منزل مادرم نقل مکان کرده و نزد اوزند گی می کردم. 
چرا که پس از مرگ پدرم او احساس تنهایی می کرد 
اما ناگهان اتفاقی رخ داد که همه چیز را در زندگی ما 
بر هم ریخت..» 


ظهور مایکل 

باز هم خانم نلسن لحظاتی مکث کرد و آنگاه که 
دوباره آماده شد سخن خود رااز سر گرفت: 

«... در حدود چند ماه پیش‌تر زمانی که شارون 
برای گذراندن تابستان قبل از آخرین سال تحصیل 
خود در نزد من و مادربز رگش زند گی می کرد. ما 
دوهی که تسه کول مورا مرل ما 
توقف می کند وبه محض آنکه ما درب خانه راباز 
می کردیم تا از هویت آن شخص مطلع شویم او پا را 
روی پدال گاز می گذاشت و با شتاب دور می‌شد. این 
عمل چند شب تکرار شد و ما به ناچار با اداره پلیس 
اشطرازی امن گرفثه و از آنها کمک راس تي 
اما پس از آن دیگر خبری از آن اتومبیل شبانه و 
توقف‌هایش در برابر منزل مانشد تااینکه یک شب 


هاقی که نباید.افتاد. در حالی که ماسه نفر مشغول 
تماشای یک برنامه طن زآمیز در تلویزیون بودیم. 
ناگهان درب منزل, باصدای عجیبی باز شد در حالی 
که زنجیری هم که در پشت در انداخته بودیم. از 
جای کنده شد و ناگهان سر و کله یک مرد میانسال 
در آستانه ورودی اتاقی که در آن نشسته بودیم 
پدیدار شد. البته من در ابتدا او رانشناختم اما این 
شارون بود که با خوشحالی و هیجان زیاد پدرش 
رانگاه و به آغوش او پرید. پس از چند لحظه که 
اشک هم در چشمان مایکل جمع شده بود. او که 
اکنون ۵۵ ساله شده بود. روی صندلی نشست و 
ابتدا از اینکه مجبور شده بود تا در خانه را به زور 
باز کند معذرت خواهی کرد و سپس رو به من کرد 
و گفت که در زندگی اشتباهات بسیاری نسبت به 
من و شارون روا داشته و اکنون برای عذر خواهی 
امده‌چرا که زندان باعث شده که در استانه 
کهنسالی به فکر زند گی تازه ای بیفتد و می‌خواهد 
در کنار من و دخترش, یک زند گی خانواد گی سر به‌راه 
و مفید را دنبال کند. نا گهان تصاویر همه بدبختی‌هایی 
که طی بیست سال برای ما ایجاد کرده بود از ذهنم 
عبور کرد و ندایی در درون من نهيب زد که این مرد 
اصلاح پذیر نیست و بايد از او دوری کرد. پس در 
نهایت خشم به مایکل گفتم که ما به هیچ وجه خواهان 
او نیستیم واگر او در ظرف یک دقیقه منزل مارا 
ترک نکند به پلیس زنگ می زنم. اما همین که من 
مشغول تهدیدهای خود بودم.او ناگهان یک اسلحه 
کمری از درون جیب خود بیرون آورد و در حالی 
که آن را در هوا تکان می‌داد تهدید کرد که اگر ما 
شانس دوباره به او ندهیم مغز خودش را در همان 
جامتلاشی خواهد کرد تاما برای همیشه از دست او 
راحت شویم. این حر کت او شارون را منقلب کرد و 
در حالی که به طرف پدر خودش حر کت می کرد تااو 
رااز انجام چنین عمل وحشتناکی باز دارد. ناگهان و 
به طور تصادفی گلوله‌ای از داغل اسلحه شلیک شد. 
در واقع در هنگام تکان دادن اسلحه مایکل فراموش 
کر ده بود تا انگشت خود رااز روی ماشه بر دارد و در 
نتیجه با یک تکان فشاری بر ماشه وارد آمد و گلوله 
شلیک شد و در حالی که ما کاملاًوحشت‌زده شده 
بودیم این شارون بود که نقش زمین شد و دیگر 
هیچ حر کتی نکرد. ما به سرعت از امداد اضطراری 
کمک خواستیم و در کمتر از ۱۵ دقیقه شارون در 
بیمارستان زیر تیغ جراحان قرار گرفت. چرا که گلوله 
به سر او برخورد کرده بود و باعمل جراحی فوری 
باید خارج می‌شد. سرانجام پس از یک عمل جراحی 
مشکل و بسیار طولانی که در حدود ۶ ساعت به طول 
انجامید. سر گروه جراحان به من و مادرم که با نگرانی 
در تمام مسبت در اتاق انتظاز بیبارستان نشب ته 
بودیم. اطلاع داد که گلوله از سر شارون خارج شده 
اما به دلیل تخریب‌های وارده به مغز. شارون در یک 
کمای عمیق فرو رفته و میان مر گ و زند گی دست و 
پا می‌زند و معلوم نیست که چه زمانی از کما خارج 
می‌شود. البته به دلیل تصادفی بودن ماجرا که پیز شک 
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قانونی هم روی آن تأ کید داشت. مایکل پس از آن که 
چند روزی رادر بازداشت به سر بر ده‌بود. آزاد شد. 
اماخبر مربوط به دخترش او رابه شدت افسر ده کرد. 
در هر حال اکنون در حدود ۲ماه‌است که شارون از 
کما خارج نشده و کار من و پدرش هم این شده که 
هر روز چند ساعتی رابر بالین او در بیمارستان سر 
می‌کنیم. اما هر چه که زمان می گذرد ما بیشتر ناامید 
می‌شویم. پزشکان به ما گفته‌اند که به عنوان آخرین 
راه حل باید به دنبال درمان‌های روحی و روانی باشند 
و اگر آن هم اثر نکرد. دیگر زمان خاموش کردن 
دستگاه نگه دارنده شارون می‌رسد که به معنای 
آخرین راه حل من به نزد شما آمده‌ام تا عاجزانه از 
شما بخواهم به من کمک کنید.» 


گفتگو با بیمار 

پس از صحبت‌های خانم نلسن ما در بین خود 
جلسهای بر گزار کردیم و هر کدام عقیده خود رادر 
این میان ابراز کردیم و سرانجام در مجموع به این 
نتیجه رسیدیم که یک راه وجود دارد که می‌توان 
حداقل آن را آزمایش کرد. ما بر طبق گفته‌های مادر 
شارون از این موضوع آ گاه شده‌بودیم که دختر به 
مادر وپدرش هر دو علاقه‌مند بود واين امر را بارها 
نشان داده‌بود. در واقع او در ذهن خود همواره‌اين 
تصور را طراحی کرده بود که زمانی سرانجام هم پدر 
و هم مادر خود را درست مانند دوران خردسالی 
در کنار خود داشته باشد. یعنی واقعیت این بود که 
شارون هیچگاه احساس کامل بودن نک رده بود و 
همیشه قسمتی از شخصیت و هویت خودش را گم 
شده یافته بود و این هویت گمشده‌همانا پدرش بود. 
دخترها اصولاً بسیاری از جلوه‌های شخصیتی رااز 
پدرشان دریافت می کنند اما طی ۱۵ سال به خاطر 
نبودن پدر این اتفاق برای شارون نیفتاده بود. از سوی 
دیگر مادر چند تثوری جدید در مورد بیماران در 
حال اغما و کما شنیده و خوانده بودیم که این دسته 
از بیماران قدرت شنوایی بالایی دارند. چرا که بقیه 
حس‌ها از کار افتاده است: اما بخش شنوایی هنوز 
راهی باز را دارد. بنابراین ماابتدامادر شارون یعنی 
خانم نلسن و همچنین مایکل را به نزد خود خواندیم 
و سپس به آنها گفتیم که برای آزمایش روی شارون 
وبه عنوان آخرین بخت جهت بهبودی ما به هر 
دوی آنهانیاز داریم. که اولا در این برهه از زمان 
دیگر اختلاف‌هارا کن ار بگذارند مایسکل گفت که 
کاملا حر فه‌های خلاف رارها کرده‌و به یک انسان 
اهل کلیسا و پشیمان مبذل شذه ایست. آنگاه از آتها 
خواستیم که هر روز در یک مقطع زمانی به خصوص 
یعنی از ساعت ۳ تا ۷ بعد از ظهر آنهادر دو طرف 
شارون که روی تخت بیمارستان قرار داشت نشسته 
و مکالمه بدون وقفه‌ای را با یکدیگر به انجام برسانند. 
ماحتی موضوع مکالمه را برایشان روشن کردیم. 
آنها باید از نقشه خود برای باز گشت مجدد به سوی 
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داستان‌زند اس 


«دایی حسن» فقط دایی‌ام نبود؛ رفیقم بود. مونسم 
بود. سنگ صبورم بود و همه کسام بود همیشه با 
خودم فکر می کردم اگر در سیزده‌سالگی که پدرم را 
در آن تصادف لعنتی از دست دادم ومادرم نیز فلج و 
«ویلچر نشین» شد.دایی حسن رانداشتم چه سر نوشتی 
تصیبم می‌شد؟ امادایی حسن مثل پهلوانانی که در 
قصه‌ها و داستانهای قدیمی می‌شنیدیم و می‌خوانیم. 
سایه سر من و مادرم شد. او که تمام در آمدش از یک 
کارگاه چوب‌بری بود. نگذاشت حتی آب توی دل 
مادرم تکان بخورد و درست یک روز پس از مراسم 
چهلم. به منزلمان امد و در حالی که زن داییم و دو تا 
دختر جوانش و تنها پس رش را که شش سال داشت نیز 
همراهش آورده بود رو به مادرم کرد و گفت: 

-غصه چی‌رو داری می‌خوری آبجی؟ مگه تو کار 
اوستا کریم می‌شه «چون و چرا» اورد؟ قسمت‌این 
بود که آقا محمود جوونم رگ بشه و توهم زمین گیر... 
منتهی دنیا که به آخر نرسیده | کرم خانم؟ مگه «داش 
حسن» مر ده که نشستی پیش فک وفامیل و همسایه‌ها 
گفتی «باید کاسه گدایی دستم بگیرم تا این پسررو 
بز رگ کنم...» گلی به جمالت آبجی‌خانم که اگه تف 
می‌انداختی تو صورت داداشت بهتر از این بود که با 
این حرفهات کلاه بی‌غیر تی سرمون بگذاری... مگه تو 
و«سجاد» بیشتر از یه لقمه نون و ماست می خورین ؟ 
چشمم کور و دنده‌ام نرم برادر شدم واسه همین 
گرفت که حالا هن دننتگیر آ ی قشم ؟ 

مادرم که همیشه «دایی حسن» را «خان داداش» 
صدامی کرد در حالی که باپر روسری اش اشک‌هایش 
راپاک می کرد گفت: 

_خدا سایه‌ات رو از سر ما کم نکنه «خان داداش» 
ولی تو خودت چند سر عائله‌داری و «نون‌خور» اضافه 
دیگه بیانصافیه... نگران من واین بچه هم نباش...اگه 
فقط یک اتاق هم بتونیم اجاره کنیم. من شده کاموا 
ببافم خرج زند گیمون‌رو... 

«دایی حسن» که همه می دانستند وقتی غضب 
کند هیچکس جر أت نگاه کردنش رانداردرنگش 
کبود شد و رو به مادرم گفت: 

-مرتبه آخرباشهچنین‌حرفی می‌زنی...اگه‌می‌بینی 
بهجت خانم رو آوردم و دست سه تا بچه مون رو هم 
گرفتم و کشوندمشون اینجاواسه‌اینه که جلوی‌روی 
خودت حرف دلشون‌رو بزنن د؛هیچکس هم ندونه 
خودت می‌دونی که من وقتی «خون حسین»رو قسم 
بخورم دروغ نمی گم؛ پس باور کن به همان خون 
سیدالشهدا«ع» قسم قبل از اینکه من به زن داداشت 
حرفی بزنم. خودش واین دو تاد ختر بهم گفتند دوست 
دارند تنها عمه‌شون و پسرش همخونه‌شون بشن... 
پس دیگه دوست ندارم نقل این حرفها باشه آبچی.... 
اجاره خونه‌رو تا اخرماه‌به صاحبخونه‌تون دادم. 
فرداصبح هم یک خاور می‌فر ستم با دو تا کار گر که 
لوازمتون‌روجمع کنه و بار بزن ه, قربون خدابرم که 
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خودش انگار تو دل ما انداخته بود که قراره منت پذیر 
آبجی‌مون باشیم که شش ماه قبل دو تااتاق تو در تو 
ویک آشپزخونه نقلی. طبقه بالا راست و ریس کردم. 
راستیاتش‌رو بخوای اکرم‌خانم. قصدم از ساختن اون 
دو تااتاق طبقه بالا این بود که چون همونطور که 
خودت در جریانی "من هر ماه چهار پنج روز باید 
برم جنگلهای گیلان و مازندران که چوب بخرم 
و بیارم تهرون. همیشه دلواپس این زن و دو تا 
دختر بودم که تنها نباشند ومی‌خواستم یک 
همصحبت واسه‌شون پیدا کنم. پس کی بهتر از 
ابجی‌خانم خودمون که هم «مونس» زنمونه و 
هم تاج سر داداشش؟ آقا سجاد هم که حالا دیگه 
ماشاالّه واسه خودش مردی شده» مثل شیر مراقب 
زنهای خونه است... غير اينه دایی جون؟ 

به اشاره‌مادرم جلوی پای دایی حسن خم شدم و 
دستش رابوسیدم و گفتم:«خدا کنه من بتونم جبران 
کنم خان دایی...» 

دایی حسن خندید و پیشانی‌ام را بوسید و گفت: 

-تو همین که مرد بار بیای و ما شر منده روح بابای 
خدابیامرزت نشیم بهترین جبرانیه که می کنی... 

این طوری بود که اشکهای من و مادرم تبدیل 
به «لبخند امید» شد و قبل از اینکه طعم تلخ یتیمی و 
تنهایی رابفهمیم سایه دایی حسن بر سرمان افتاد. 
من با اینکه بچه بودم اما می‌فهمیدم که «خان دایی» 
نه تنهابین من وبچه‌هایش یامادرم وزنش فرقی 
قائل نمی شود. که گاهی اوق ات در حق آنها تبعیض 
هم قائل می‌شه؛ گر دو قواره پارچه می‌خرید و به 
خانه‌می آمد. آن‌را که گرانتر وشیک تر بود به‌ مادرم 
می‌داد.وقتی برای من و بچه‌های ش لباس و کفش 
عید می‌خرید. هميشه قیمت لباسهای من گر انتر از 
بچه‌های خودش بود. دایی حسن به معنی کلمه من و 
مادرم رالای پر قوبزرگ کرد [سالها بعد که عروسی 
دختر کوچکش را شش ماه عقب انداخت تا مخارج 
ترم اول دانشگاه‌مرابپردازداین رافهمیدم؛ چرا که 
در آن زمان یا باید هزینه دانشگاه مرامی‌داد یا هزینه 
عقد کنان دخترش رامی‌پرداخت ]ختم کلام اینکه 
دایی حسن از هر پدری برای من بیشتر پدری می کرد 
واین راهمه می گفتند. اما فقط یک مشکل در طول آن 
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سالها بین من و دایی حسن شکل گرفت؛ گاهی اوقات 
که خان دایی بهم پول می‌داد و چشمان من برق می‌زد. 
یا هنگامی که مادرم پول تو جیبی ام رامی‌داد ومن 
چانه می‌زدم که چند تومان بیشتر بگیرم ناخود آگاه 
متوجه چشمان دایی حسن می‌شدم که عمیق خیره‌ام 
می‌شد؟ اوایل فکر می کردم ٹاراحت است که به من 
پسول می‌دهد آما چون می دان تم بالذت این کاررا 
می‌کند. نمی‌توانستم دلیل آن نگاه ش را بفهمم تا 
ایت سب ا ابد وی هفده تالم ینود یک روز که 
دختردایی کوچکم - که عین خواهرم بود "بر سر 
یک اسکناس پنجاه تومانی که توی خیابان پیدا کرده 
بودیم دعوایمان شد و بالاخره‌دایی حق رابه من داد که 
ان اسکناس رااول من دیده‌بودم. پس از اینکه غائله 
خوابید «خان دایی» در حالی که دو تایی تنها بودیم رو 
به من کرد و گفت: 

-سجاد تو جرااینقدر پولدوست هستی وعاشق 
پولی؟ 

ومن که خود «دایی حسن»یادم داده بود بااو 
صادق و رو راست باشم. لبخندی زدم و گفتم: «مگه 
عیبی داره‌«خان دایی» که ادم پول‌رو دوست داشته 
باشد؟ پول که چیز بدی نیست!» 

خان دایی به عادت همیشگی‌اش با شوخی 
ضربهای به بازویم زد و گفت: «کی می گه پول چیز 
بدیه؟ هر کی بهت گفت من از پول خوشم نمی آد. یا 


شارلاتانه و يا دیوونه...» 

-پس خداروشکر که من نه شارلاتان هستم و 
نه دیوونه! 

این راباخن ده گفتم.امادایی حسن بالحنی کم 
سابقه جواب داد: 

-آره... ولی راستش‌رو بخوای سجاد. تو یه جوری 
پول رادوست داری که من گاهی اوقات خیلی نگران 

آن روز معنی حرف خان دایی را نفهمیدم و فقط 
خندیدم. اما پنج سال بعد و اتفاقاتی که رخ داد. حرف 
خان دایی را برایم معنی کرد... 


خان دایی بالاخره مخ دختره‌رو زدم... کاری 
کردم که کتایون به باباش گفته «اگه نگذارین با سجاد 
عروسی کنم خودم رامی کشم» باباش هم فعلاً کوتاه 
آمده و گفته باید فکر کنم... بهم تبریک نمی گی خان 
دایی؟ 

خان دایی همانطور که کنار شسومینه دست‌ساز 
خودش نشسته بود و چایی را که مادرم برایش ریخته 
بود جر عه جرعه می‌نوشید. سر ی تکان داد.اما به جای 
تبریک گفتن. سوّال کرد: 

-ببینم سجاد جان...!اين کتایون خانم که به خاطر 
تومقابل باباش و خانواده‌اش وایساده و حالا هم قراره 
خودش‌رو بکشه. همان دختری نیست که می گفتی 
باباش خیلی مایه‌داره؟ 

پر صدا خندیدم و در جوابش گفتم: 

خود خودشه خان دایی.... از سؤالتون پیداست 
خان دایی که شما هم مثل بچه‌های دانشگاه باور تون 
نمی‌شه که | قا سجاد قراره بشه داماد یک خانواده‌ای 
که یک دختر دارن د و خیلی هم خاطرش براشون 
عزیزه؟ البته حق داری خان دایی که باور نکنی... 
راستش رو بخوای خودم هم هنوز باورم نمی‌شه که 
قراره تا چند ماه دیگه وسط اسکناسها غلت بزنم! 

خان دایی دوباره آن نگاه قدیمی را تحویلم داد؛ 
همان نگاهی را که پنج شش سال قبل دیده بودم و 
معنی‌اش رانفهمیده‌بودم.اما آن شب آنقدر خوشحال 
بودم که اصلا به این چیزها فکر نمی کردم, دختر 
دایی‌هایم را که هر دو ازدواج کر ده بودند "با شوهر 
و بچه‌هایشان به خانه دعوت کردم و شام از بیرون 
سفارش دادم و خلاصه یک جشن مفصل راه انداختم. 
دختردایی کوچکم که با هم صمیمی‌تر بودیم باشوخی 
گفت: «حالااز کجامی‌دانی که حتماً کتایون‌رو بهت 
می‌دن...؟ تو که می گی باباش قراره فکر کنه؟» 

خندیدم و گفتم:«پسر عمه‌ات‌رودست کم گرفتی 
آبجی مهناز؟ یادت باشهاگر آقاسجاد ساربونه. 
می‌دونه شتر رو کجا بخوابونه... مخصوصاً که این شتر 
بارش فقط اسکناسه!» 

همه زدند زیر خنده و شوخی و آواز و بگو و بخند راه 
افتاد. خان دایی اما؛ هنوز نگاهش نگران بود! 

ماجرای من و کتایون قصه هزار و یکشب بچه‌های 
دانشگاه بود. ترم سوم بودم که کتایون وارد دانشگاه 
ماشد ومن همان روزاول که ديدم یک ماشین 


آخرین مدل جلوی در ورودی ترمز کرد و راننده‌ای 
اسموکینگ‌پوش در عقب راباز کرد و دختری که 
چندان زیبا هم نبود از آن ماشین پیاده شد.رو کردم 
به چند تااز همکلاسیها که «رفیق فابریک»ام بودند 
و گفتم: 

-بچه‌ها این خودشه... 

بچه‌ها زدند زیر خنده‌و به شوخی و جدی گفتند: 
«پس نازی چی شد ؟ عشقت به بیتا کجا رفت؟ مگه 
قرار نبود همین روزها بری خواستگاری فاطمه؟» 

من اما خندیدم و گفتم:«فقط مدل ماشین طرف رو 
نگاه کنین و حدس بزنین قیمتش چنده.اون وقت 
جوابتون‌رو می‌گیرین!» 

آن روز و تا چند هفته بعد. تن اصحبتی که بین 
من و دوستانم رد و بدل می‌شد. موضوع کتایون بود 
و آنه امتفق‌القول می گفتند:«این لقمه دیگه خیلی از 
لقمه‌های دیگه بزر گتره واصلاً توی دهنت جانمی گیره 
آقا سجاد!» 

من اما؛از آنجایی که نسبت به خوش قیافه بودن 
خودم مطمئن بودم و از آن مهمتر به «چرب زبانی‌ام» 
یر ایمان داش نی فقط یک جمله رانگرازمی‌کرده) 
«اين همان دختریه که هميشه ارزویش رو داشتم!» 

به‌اين ترتیب کم کم برنامه‌ام راشروع کردم. 
مشکل‌ترین قسمت کار این بود که کتایون دختر 
باهوشی بود ومی‌دانست که هر کس بفهمد که او 
چه پدر ثروتمندی دارد.یقیناً شانس خودش رابرای 
«مخ‌زدن» او آزمایش می کند! به همین خاطر تایک 
سال اول او حتی نگاهم نمی کر دا شاید بالغ بر صد 
بار سلامش کردم و دریغ از یک جواب؟ ولی من 
که هر چه بیشتر می گذشت از ثروت «میلیاردی» 
خانواده کتایون [ که فقط همین یک دختر راداشتند ] 
بیشتر مطلع می‌شدم. هر گز از پا نیفتادم و هیچوقت 
ناامید نشدم, بارها و بارها نقشه کشیدم. صدها سناریو 
نوشتم.هزاران نقش بازی کردم تاسرانجام مخ 
کتایون را زدم ودلش رابه دست آوردمامن که ترم 
آخر بودم و می‌دانستم اگر قبل از گرفتن لیسانس 
نتوانم این «دختر مایه‌دار» راعاشق خودم کنم. دیگر 
فرص ترا داتتشبالا خروویس وسسته سل 
تلاش و فکر کردن موفق شدم نظر کتایون را به خود 
جلب کنمابرای این کار تا ای مرگ هم رفتم واو 
فقط موقعی باور کرد من عاشقش هستم که پزشکان 
اورژانس بیمارستان به او گفتند: «آنقدر قر ص خورده 
که‌اگر نیم ساعت دیر تر رسیده بود. زنده نمی‌ماندا» 
و اینطوری بود که کتایون به دخترهای همکلاسی اش 
گفته بود: «وقتی یک نفر اینقدر آدم رادوست داره 
که حاضره براش بمیر ۵. چراباهاش ازدواج نکنم!» اما 
این تازه آغاز کار بود:مشکل بزر گتر خانواده کتایون 
ومخصوصاً پدرش بود که علیرغسم جنتلمن بودن و 
تحصیلات عالیه‌اش آدمی بسیار زرنگ و باهوش بود! 
به همین خاطر تا چند ماه‌به دخت رش «نه» گفت و 
برای من پیغام فرستاد. تهدیدم کرد. تطمیعم کرد و... 
وسرانجام وقتی کتایون به پدرش گفت: «یا سجاد یا 
خودم رامی کشم» آن وقت بود که آقای غیائی گفته 


٩۰ رور‎ ۳ 


بود باید فکر کنم:هر چند که به قول کتایون؛«پدرش 
وقتی می‌خواهد جواب مثبت بدهد فکر می کنه»! 


حدود یک هفته از شبی که من پیشاپیش جشن 
عروسی |ام رابرای مادرم و خانواده«خان دایی» بر گزار 
کردم می گذشت که یک شب وقتی در همان اتاق 
طبقه بالای منزل خان دایی نشسته بودم و داشتم از 
آرزوهایم برای مادرم می گفتم.زن دایی از طبقه پایین 
صدایم کرد و گفت: «سجاد جان یک نفر دم در کارت 
داره...» فکر کردم شاید بچه‌های دانشگاه باشند که 
پس از پایان دوره.دلشان تنگ شده وبه سراغم 
امده‌اند. اما وقتی جلوی در «اقای غیانی» رادیدم 
هم هول کردم وهم خوشحال شدم. پدر کتایون که 
پیدا بود با خودش کنار آمده‌اما هنوز مراقبول نکر ده! 
جواب سلامم راداد وبی معطلی گفت: «الان که اینجا 
ایستادم. شبیه کسی هستم که دوست داره بپره توی 
استخر اما چون از آاب می تر سه دلش می خواد یک نفر 
هل‌اش بده؛ اینطور که در مورد تو و خانواده‌ات تحقیق 
کردم به این نتیجه رسیدم که «خان دایی»ات خیلی 
مرده و خیلی باشرفه... آمدم اینجا که باهاش حرف 
بزنم؛ فکر می کنی «دایی حسن» منو هل بده؟» 

من ورش رافهمی دم و گفتم:«بهترین تحقیق 
همینه که‌دارین انجام می‌دین...» چون دایی‌حسن 
از پدرم بیشتر به گردنم حق داره و منو می‌شناسه» 
بعدهم اقای غیاثی رابه داخل خانه دعوت کردم و 
تصمیم داشتم او راببرم طبقه بالا تالااقل یک دقیقه 
برای صحبت کر دن با «خان‌دایی» فرصت پیدا کنم اما 
پدر نیون که خيليباهوش بود رک امه هم و درت 
برایم مهيا نکرد.اگر چه من خیالم راحت بود که «دایی 
حسن» او راداخل اب هل می‌دهد! وارد اتاق که شدیم 
«خان دایی» داشت بانوه‌اش -فرزند دختردایی 
بز رگم که آن شب آنجادعوت داشتند -بازی 
می کرد. خان دایی که از ظاهر مهمانش متوجه قضیه 
شده بود به احترام آقای غیاثی از جا برخاست وسلام و 
علیک و... تابالاخره‌پدر کتایون رفت سر اصل مطلب: 
«حسن آقاهمانقدر که شمااز جریان سجاد و دختر من 
باخبر هستین. صد برابرش من از مرام و معرفت شما 
باخبرم... شنیدم که در تمام عمرت به کسی نامردی 
نکردی... شنیدم حتی دروغ مصلحتی تا حالا نگفتی... 
شنیدم وقتی کسی باهات مشورت می کنه. حتی اگر 
به ضر ر خودت باشه «حرف ناحق» نمی‌زنی... حالا هم 
آمدم اینجا تا جلوی همین خواهر زاده‌ات [ که می‌دانم 
مثل پسرت برات عزیزه | ازت یک سوّال بکنم تاخیالم 
راحت بشه ودست دخترم‌روبگذارم توی دست 
خواهر زاده‌ات؛ من در مورد سجاد -حتی قبل از اینکه 
کتایون باهام حرف بزنه "خیلی تحقیق کردم... وقتی 
تویک پدر پولدار باشی وفقط یک دختر داشته باشی, 
پمال پر هراش ای به همین خاطر خیلی 
چیزها در مورد سجاد شنیدم؛ خبر دارم که تا قبل از 
دیدن کتایون عاشق چهار تادختر دیگه شده‌بود که 
آنهاهم مثل من خانواده پولداری داشتند....شنیدم که 
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تادل هارا ږ وانه خودسازی 
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مادرم هميشه از من می‌پر سید: مهمترین عضو 
بدنت چیست؟ 

طی سال‌های متمادی, با توجه به دید گاه و 
شناختی که از دنیای پیرامونم کسب می کردم. 
پاسخی راحدس می‌زدم و با خودم فکر می کردم که 
باید پاسخ صحیح باشد وقتی کوچکتر بودم؛ با خود م 
فکر کردم که صدا و اصوات برای ما انسان‌ها بسیار 
اهمیت دارند بنابراین در پاسخ سوال مادرم می گنتم: 
مادر, گوش‌هایم 

او گفت:نه, خپلی از مردم ناشتوا هستند. آماتو در 
این مورد باز هم فکر کن. چون من باز هم از تو سوال 
خواهم کرد 

چندین سال سپری شد تااو بار دیگر سوالش را 
تکرار کند. من که بار ها در این مورد فکر کرده بودم. 
به نظر خودم. پاسخ صحیح را در ذهن داشتم. برای 
همین در پاسخش گفتم: مادر. قدرت بینایی برای هر 
انسانی بسیار اهمیت دارد. پس فکر می کنم چشم‌ها 
مهمترین عضو بدن هستند 

اونگاهی به من انداخت و گفت: تو خیلی چیزها یاد 
اا ا جرا که حیلی از 
آدم‌هاناپینا هستند. 

من که مات و مبهوت مانده بودم. برای یافتن 

چند سال دیگر هم سپری شد. مادرم بارها و بارها 
این سوال را تکرار کرد و هر بار پس از شنیدن جوابم 
می گفت: نه» این نیست. اما تو با گذشت هر سال 
عاقلتر می‌شوی, پسرم. 

سال قبل پدر بز رگم از دنیا رفت. همه غمگین و 
دل‌شکسته شدند 


فرزنه عزیزم رامین 


کسب مقام شاکرد اولی را به شما واولیاه محترم . 
مدره راهنمانی دکتر صازبان دزفول 
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همه در غم از دست رفتنش گریستند. حتی 
پدرم گریه می کرد. من آن روز به خصوص را به 
یاد می آورم که برای دومین بار در زندگی‌ام. گریه 
پدرم را تیم 
مادرم نگاهی به من انداخت و پرسید: عزیزم. آیا تا به 
حال دریافته‌ای که مهمترین عضو بدن چیست؟ 

از طرح سوالی, آن هم در چنان لحظاتی, بهت 
زده شدم. هميشه با خودم فکر می کردم که این یک 
بازی بین ما است. 

او سردرگمی‌را در چهره‌ام تشخیص داد و گفت: 
می‌دهد که آیا یک زندگی واقعی داشته‌ای يا نه برای 
هر عضوی که قبلاً در پاسخ من گفتی, جواب دادم که 
غلط است و برایشان یک نمونه هم به عنوان دلیل 
آوردم. 
زند گی را بیاموزی او نگاهی به من انداخت که تنها 
از عهده یک مادر بر می آید. من نیز به چشمان پر از 
اشکش چشم دوخته بودم. او گفت: عزیزم. مهمترین 
عضو بدنت. شانه‌هایت هستند پرسیدم: به خاطر 
اینکه سرم را نگه می‌دارند؟ 

جواب داد: نه, از این جهت که تو می‌توانی سر یک 
دوست یا یک عزیز راء در حالی که او گریه می کند. 
روی آن نگه داری! 

عزیزم. گاهی اوقات در زند گی همه ما انسان‌ها, 
پیدا می‌کنیم. من دعا می‌کنم که تو به حد کافی عشق 
و دوستانی داشته باشی, که در وقت لازم. سرت را 
روی شانه‌هایشان بگذاری و گریه کنی! 

از آن به بعد. دانستم که مهمترین عضو بدن 
انسان» یک عضو خودخواه نیست. بلکه عضو دلسوزی 
برای خالی شدن دردهای دیگران بر روی خودش 
احساسی را که به واسطه تو به آن دست یافته‌اند. از 
یاد نخواهند برد. خوب یا بد 


در یکی از شسهرهای اروپایی پیرمردی زند گی 
می کرد که تنها بود.هیچکس نمی دانست که چرا او 
تنهاست و زن و فرزندی ندارد. 
5 2 او دارای صورتی 
بود.شاید به خاطر همین 
خصوصیت هیچکس به 


و از او وحشت 


داشتند . کود کان از او دوری می‌جستند و مردم از او 
کناره گیری می کر دند. 

قیافه‌ی زننده و زشت پیر مرد مانع از این بود که 
کسی او رادوست داشته باشد و بتواند ساعتی او را 
تحمل کند. علاوه بر این زشتی صورت پیرمرد باعث 
تغییر اخلاق او نیز شده بود.او که همه را گریزان 
از خود می دید دچار نوعی ناراحتی روحی شد که 
می‌توان آن رابه مالیخولیا تشبیه کرد همانطور که 
دیگران از او می گریختند. او هم طاقت معاشرت با 
دیگران را نداشت وبا آنها پرخاشگری و مردم را از 
خود دور می کرد. 

سالها این وضع ادامه یافت تا اینکه یک روز 
همسایگان جدی دی در نزدیکی پیرمرد سکنی 
گزیدن د آنها خانواده‌ی خوشبختی بودند که دختر 
جوان و زیبایی داشتند. 

یک روز دخترک که از ماجرای پیرمرد آگاهی 
نداشت از کنار خانه ی او گذشت اتفاقا همزمان با 
عبور او از کنار خانه, پیر مرد هم بیرون آمد و دید گان 
دخترک با وی برخورد کرد. 

اماناگهان اتفاق تازه ای رخ داد پیر مرد با کمال 
مردم با دیدن صورت او احساس انز جار نکرد و 
به جای اینکه متنفر شده و از آنجا بگریزد به او 
لبخند زد. 


ا 


لبخند زیبای دختر ک همچون گلی بر روی زشت 
پیرمرد نشست. آن دو بدون اینکه کلمه‌ای با هم 
سخن بگویند به دنبال کار خویش رفتند. 

همین لبخند دختر ک در روحیه ی پیرمرد تأثیر 
بسزایی داشت. او هر روز انتظار دیدن او و لبخند 
زیبایش‌رامی کشید. دختر ک هر بار که پیر مرد را 
می‌دید. شدت علاقه‌ی وی را به خویش در می‌یافت 


وباحرکات کود کانه‌ی خود سعی در جلب محبت 
او داشت. 

جید‌ماهی این ما جرا آدامه داش 5ااینکه عبر ک 
دیگر پیرم رد را ندید. یک روز پستچی نامه ای به 
منزل آنها آورد و پدر دخترک نامه رادریافت کرد. 
وصیت نامه‌ی پیر مرد همسایه بود که همه‌ی ثروتش 
رابه دختر او بخشیده بود. 


سید حسین الهامی شاعر, نویسنده. 
روزنامه‌تگاروهمکار قدیمی مجله‌اطلاعات 
هفتگی, هفته گذشته در گذشت. همانطور 
که در شماره قبل اعلام کر ده بودیم نگاهی 
کوتاه به زند گی و آثارش می‌اندازيم. 

او در یادداشت مفصلی که در شماره 
ویژه پنجاهمین سال انتشار اطلاعات 
هفتگی به چاپ رسانده است می‌نویسد 

تقریباً از وقتی که خودم را شناختم با 
جادوی شعر اشنا شدم کمتر شبی بود که 
پدرم شعر نخواند بخصوص شب‌های 
زمستان که اختصاص به فر دوسی و نظامی 


داشت و شب‌های بهار که از آن سعدی و حافظ بود... 

بدین تر تیب من نیز از ۱۲ و ۱۳ سالگی شروع به شعر گفتن کر دم. اولین بار 
که برای پدر شعری از خودم خواندم توی ذوقم نزد.امادلسوزانه گفت که:پسرم 
شعر خوب است به شرطی که دیگران بگویند.و آدم آنها را بخواند ولذت ببردو 
نه آنکه خودش هم شعر بگوید و زند گی اش راتباه کند وقتی بزر گتر شدی بهتر 
می‌فهمید که فر دوسی به خاطر شاعری عمری در رنج زیست و سرانجام در فقر 
و بی‌نوایی مرد. سعدی بیشر عمر خویش را در سر گردانی و در بدری گذراند. 
ناصر خسرو هميشه پی‌سر و سامان و در ترس و فرار زند گی کرد و بالاخره در 
تبعید و دربدری مرد. و همین شهریار خودمان اگر دنبال شاعری نمی‌رفت حالا 
برای خودش یک آقای دکتر درست و حساپی شده بود... 

البته الهامی توضیح می‌دهد که به پند پدر دل نداد و پنهانی شعر و شاعری 
را دنبال کرد و نیز نوشتن داستان و مقاله و نوشتن را. در شانزده‌سالگی یک 
مقاله برای مجله صبح امروز و یک داستان کوتاه برای تابان و یک غزل برای 
روشنفکر می‌فر ستد و همه آنها در عرض یک ماه چاپ می‌شود و از آن میان 
به همکاری با روشنفکر ادامه می‌دهد. ۱۷ ساله شده بود که به دفتر روشنفکر 
رفت و خودش رابه سردبیر معرفی کرد و جالب اینکه چند سالی هم سنش را 
بیشتر معرفی کرد تاسردبیر جا نخورد. در آن نشریه میزی در تحریریه به او 
اختصاص می‌دهند و همکاری‌اش را آغاز می کند. ۱٩‏ سالگی را تمام نکرده که 
معاون سر دبیر می‌شود و در ۱ ۲ سالگی می‌شود سردبیر و ۴سالی در این سمت 
می‌ماند وپس از آن در ۵ ۲سالگی به موسسه اطلاعات می آید و در روز نامه دبیر 
و مسوّول چند سرویس می‌شود و یکی دو سال بعد همکاری‌اش را با اطلاعات 
هفتگی شروع می کند. در کارنامه الهامی سردبیری سپید و سیاه. سردبیر شب 
روزنامه اطلا خاک مسؤول صفحات داخلی» دبیری سرویس گزارش و مقالات 
و سرانجام مسوولیت دبیری صفحه شعر و ادب مجله اطلاعات هفتگی از جمله 
فعالیت‌های مطبوعاتی سید حسین الهامی بوده است. 

سال ۵٩‏ ناراحتی چشم باعث می‌شود که کمتر کار کند. بعد از انقلاب 
مجله‌ای به نام مکتب انقلاب را راه‌اندازی می کند و مد تی‌هم سر دبیر ی روزنامه 
خانواده( که انتشارش بعدها متوقف شد) را به عهده می گیرد و پس از آن 
سردبیری مجله آهنگ زند گی را تا زمان مر گ می‌توان از مهمترین فعالیت‌های 
لهامی دانست. 

مرحوم الهامی در زمینه شعر توانایی‌های خاصی داشت و اشعار خوب و 
محکمی که تفر با اکثر آنھا شعر کمن است نیز از او بر جای مانده است» که از 
استحکام خوبی برخوردار است. 

مجله اطلاعات هفتگی به سهم خود در گذشت این روزنامه‌نگار قدیمی و 
این همکار بر جسته سال‌های دور و نزدیک خود را تسلیت گفته, برایش رحمت 
و مغفرت کرد گاری و برای بازماند گان صبر و اجر مسألت دارد. 


8 شفای مریض ‏ 
زنی خدمت پیامبر رسید و شفای پسر کر و کور خود رااز حضرت در خواست 
کرد. آن حضرت فرمود: برو بر من بسیار صلوات بفرست. آن زن هم باهر قدمی 
ار و E‏ 


بود. نزد حضرت بر گشت و سلامتی پسرش را به اطلاع آن حضرت رساند و 
همه شاد شدند. 


منبع:صلوات کلید حل مشکلات. ص ۲۷ 
8 ارزش‌میهمان ) 
پیامبر به اصحابش فر مود: هنگامی که خداوند اراده کند نسبت به جمعیتی 
نیکی نماید هدیه گرانبهایی برای آنها می‌فرستد. 
اصحاب گفتند:ای پیامبر خدا چه هدیه‌ای؟ 
پیامبر پاسخ فر مودند:میهمان.باروزی خویش وارد می شود و گناهان خانواده 
رابا خود می‌برد. 
منبع: تفسیر نمونه» ج ۱۷.ص ۴۰۶ 
© ما آبروی قناعت نمی‌بریم ) 
مرحوم اد شهید مطهری درباره عالم وارسته مر حوم آقا بزرگ 
می‌نویسد:«مرحوم آقابزرگ با آنکه در نهایت فقر می‌زیست. از کسی چیزی 
کل کے کرد کے ار عامای مر کر ال سایق ای موی کدی 
اللا تهران با مقامات بالا تماس می گیرد و ابلاغ مقرری قابل 
توجهی برای او صادر می‌شود. آن ابلاغ همراه‌نامه‌ی آن عالم به آقا بزرگ داده 
می‌شود. مرحوم آقابزرگ پس از اطلاع از محتوای نامه ضمن ناراحتی فراوان 
از این عمل دوست تهرانی‌اش در پشت پاکت می‌نویسد: ما آبروی فقر و قناعت 
نمی‌بریم... و پاکت را با محتوایش پس می فر ستد» 
منبع:مردان علم در میدان عمل:ج ۲ ص ۴۳۲ 


مردی نزد پادشاهی رفت و از مردم شکایت کرد که او را بخیل می‌شمارند. 
در حالی که تدبیر و چاره اندیشی او در کارهاء هر یک به صد هزار دینار می‌ارزد. 
پادشاه گفت:«نخستین مور د بخل تو این است که خود رابر تر از دیگران می‌دانی 
و تدبیر خود را صد هزار دینار ارزش می گذاری» 
منبع:حکیمانه ص ۵٩‏ 
A 1s ۵‏ 
8 روزه‌داری‌ودشنام ) 
روزی زن روزه‌داری به کسی فحش می‌داد. پیامبر فر مود ند: به این زن طعام 
دهید تا بخورد. زن گفت: یا رسول الله من روزه‌ام. 
حضرت فر مودند: چون روزه‌ای فحش می‌دهی؟ روزه تنها این نیست که 
کسی آب و نان نخورد, بلکه باید سایر اعضاو جوارح او نیز روزه باشند و از کر دار 
و گفتار بد دوری کنند. 
منبع: مصباح الشر یعه, ص ۱۵۴ 
3 جزای زن ناسازکار چ) 
را 
انجام آن در قدرتش نباشد. از چنین زنی هیچ حسنه‌ای قبول نخواهد شد» (و در 
روز قیامت) خدا را در حالی ملاقات می کند که بر او غضبناک باشد. 
منبع: ۶۳ سال با پیامبر ج ص ۳۷ 


گرد آوری از:محمود جعفری کوهبنانی 


مد 
۳ رو ٩۰‏ سب 3 ۳ 


سر سعلا ت عاد ت است ان 
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* 


لا ودس دید 


۵ آلر ت حوبار 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی داستان یکی از جنجال برانگیزترین عملیات 


شنود در چهان 


سکوت شکسته 

سالها پیش از عملی ات غیر قانونی و جنجالی روپرت موردوخ غول 
رسانه‌ای و مطبوعاتی در جهان, ما آنتونی پلیکانوراداشتیم, کار آگاه 
خصوصی که هالیوود مر کز سینمایی جهان را به عنوان حیطه عملیات خود 
انتخاب کرده‌بود.او یک مر کز جاسوسی واستراق سمع راراه‌اندازی 
کرده بود که به وسیله آن به ستار گان هالیوود خدمت می کرد تابرای 
آنهاوبر علیه ستار گان د یگر عملیات جاسوسی بسیار پیچیده‌ای رابه 
انجام رساند. بد ینوسیله او به دردسرهای برخی از مشهور تر ین اشخاص 
در جهان پایان می‌داد ودر عوض دردسرهای تازه‌ای برای بر خی دیگر از 
همین گونه اشخاص فر اهم می کر د. آنتونی پلیکانو | کنون در زندان ایالتی 
در تگزاس دوران محکومیت خود راطی می کند و برای نخستین بار پس از 
۰ سال در مصاحبه‌ای با نیوزویک به سکوت خود پایان بخشیده است. 


زندانی شماره ۲۱۵۹۸-۱۱۳ 

شهر بیگ اسپرینگ در تگزاس که تنهابیست و 
پنج هزار نفر جمعیت دارد علیرغم کوچکی و جمعیت 
کم.دارای‌ن ام و آوازه‌ای برای خود است واین به 
خاطر وجود یکی از بز ر گترین زندان‌های ایالتی در 

اما اکنون زندان یاد شده‌حتی اشتهار بیشتری هم 
برای خود کسب کرده‌است. جرا که به خانه یکی از 
جنجالی‌ترین شسخصیت‌ها تبد یل شده که | کنون تنها 
به‌عن وان زندانی‌شماره ۱۵۶۸-۱۱۲ ۲در آنجابه 
سر می‌برد. 

انتونی پلیکانواکنون ۶۷ سل دارد و در اونیفرمی 
که زندان بر تن او کرده. کمی متفاوت نسبت به زمانی 
که‌باکت وشلواراروپایی و کفش چرمی در بلوار 


۱۸ محر زر 


هالیوود ظاهر می‌شد. به نظر می‌رسد. او که دیر زمانی 
یکی از مهمترین شساخصه‌ها وویژ گی‌هایش سکوت و 
راز نگهداری بود. سرانجام پذیرفت که در سال‌های 
سراشیبی از زند گی خود در مصاحبه‌ای وأقعیت‌ها و 
حقایق راباز گوو خود را از یک بار سنگین روحی وروانی 
خلاص کند. آنتونی پلیکانویک کار آ گاه خصوصی خود 
ساخته بود که در دوران اوج خود از روش پیر وزی: 
بر تری ورسیدن به‌هد ف به هر قیمت وبا کمک هر گونه 
وسیله‌ای پیروی می کرد و همین تا کتیک و روش بود 
که سبب شد تادر هالیوود به عنوان بهترین و کاراترین 
حلال مشکلات شناخته شود. و در نتیجه ستار گان 
وسایر دست‌ندر کاران مشهور صنعت سینمادر 
هالیوود و حتی وکلای آنها زمانی که با مشکلی لاینحل 
برخی از پیچیده‌ترین ابزار جاسوسی و استراق سمع بود 


ارو ۳۶۸۳ 


که در دو مکان مر کزی آنها رابه کار می گرفت. 

این دوم کان عبارت بود از دفتر کار شخصی او 
در بلوار سانست واقع در هالیوود و همچنین صندوق 
عقب اتومبیل متعلق به پلیکانو که در واقع به نوعی 
دفتر کاری سیار برای او محسوب می‌شد. حال باچنین 
ابزاری پلیکانو موفق‌می‌شد تاشوک آورترین وحتی 
کثیف ترین حقایق را پیرآمون دشمنان مراجعین خود. 
کشف کردهو بااستفاده‌از همین حقایق و تهدید و 
ارعاب کاری می کرد که سرانجام دشمنان‌دست 
از سر مراجعه کنند گان به او برداشته ودیگر حتی 
فکر مزاحمت وایجاددردسبرای آنهارادر سر 
نپرورانند. 

حال‌اين مزاحمت‌هاودردسرها که باعث می‌شد تا 
اش خاص مشهور و کار گزاران و و کلای آنهابه پلیکانو 
روی آورند.به گونه‌های مختلف واشکال و شمایل 
گوناگون گریبان آنهارامی گرفت. برخی اوقات همسر 
طلاق گر فته یک ستاره مشهور که‌سال‌ها پیش از ورود 
به دنیای اشتهار از د واج کرده بود هوس می کرد تا از 
ثروت و شرایط‌های مالی کنونی او بهره‌برداری کندو 
بدین تر تیب ‌مزاحمت هارا آغازمی کر د.زمانی‌هم 
یک فرد چه واقعی و چه به دروغ مدعی همجنس گرایی 
توسط یک هنرپیشه مشهور می‌شد. گاهی هم یک 
خبرنگار کنجکاو وبسیار سمج دست از سر یک 
دست‌اندر کار مشهور سینمابرنمی‌داشت وهمچنین 
انواع واقسام دیگر مدعیان و مزاحمان که سبب می شد 
تاشخصی که نام و اوازه خود را در خطر یافته بود به 
پلیکانو روی آورده و آنگاه این پلیکانو بود که به کمک 
راشناسایی می کرد وپس از آن‌به کمک یافته‌های 
خود چنان آنها را تهدید می کرد که آنها فرار رابرقرار 
ترجیح داده و دست از عمل خود برمی‌داشتند. 

البته زمانی هم رسید که یکی از همین خبرنگاران 
سمج و مزاحم یعنی آنتیابوش, نویسنده و خبرنگار 
روزنامه پر قدرتی چون لس آنجلس تایمز سوژه پلیکانو 
شد تابااستفاده از روش‌های خود. شروع به ترساندن او 
کند اما خانم بوش که یک خبرنگار ۴۷ ساله وباتجربه 


در مصاحب هاش پلیکان_وزمانی که جنجال غول 
رسانه‌ای یعنی رویرت موردوخ رابا او قیاس کردند 
او این مقایسه رابا عملیات خودش بچه بازی و یک 
سیستم عقب مانده خوانده و آن راهیاهو و جنجال برای 
هیچ توصیف کرد. در حقیقت در این ادعا حقایقی نهفته 
است. زمانی تنها برای صحبت با پلیکانو شخص باید 
بیستوپنج هزار دلار پرداخت می کرد. وبه همین 
دلیل‌هم سرویس و خدمات او تنهابرای اشخاص 
مشهور و ثروتمند قابل استفاده بود وهر کسی از پس 
مخارج آن برنمی آمد. 
پلیکانو و مشاهدات او 

بنابراین او در مصاحبه‌اش از مشاهدات خود 
درباره بز ر گان هالیوود می گوید. از کو کایین.هرویین: 
اکستاسی و اقسام دیگر از مواد مخدر گران‌قیمت. 
اومی گوید که در میهمانی‌های ستا ر گان هالیوود به 
وفورچنین موادی‌یافت می‌شد اوازیک پزشک 
می‌گوید که شخصا به منزل شخصیت‌های سینمایی 
می‌رفت ودرازای ۰دلار به آنهامورفین تزریق 
می کرد. حال اتفاقاً جزیی از وظایف او که از او خواسته 
می‌شد پنهان کاری‌های حر فه‌ای در قبال چنین اعمالی 
بود. پلیکانو به این افتخار می کند که براساس قسم 
مشهور مافیایی موسوم به «اومرتا» خدمت می کرد 
که به معنای سکوت است. در ميان مشتریان پلیکانو 
می توان از شخصیت‌های مشهوری چون:مایکل 
جکسون,» آرنولد شوارتزنگر, کوین کاستنر. کریس 
راک و فارافاوست نام بر د. البته او در جوانی کار خود 
رادرشیکاگو ودر همان محله‌ای که آل کایرت در ان 
زند گی می کرد به عنوان شر خر و جمع آور طلب‌ها 
آغاز کرد.اماخیلی زود متوجه شد که برای بدست 
آوردن ثروت باید به مر کز ثروت یعنی کالیفرنیاو 
مکان‌هایی چون لس آنجلس وهالیوود برود. پس از آن 
اوبرای یک و کیل دعاوی‌هالیوودی برای انجام وظایفی 
مانند تهدید. ارعاب. گر دن کلفتی و غیره مشغول به 
کار شد. واز همان جا بود که رفته رفته آشنایی او با 
دست‌اندر کاران سینما آغاز شد. بر خی از نخستین 
پرونده‌هایی که‌پلیکانودر دست گرفت مربوط به 


سیلوستر استالون و نیکول کیدمن بود که هر دودر گیر 
پر وسه طلاق شده بودند. 


مشهور ترین مشتر بان پلیکانو 

وظایفی که برخی از مشهور ترین مشتریان پلیکانو 
ازاین کا رآ گاه خصوصی خواسته بودند به رح زیر 
می‌باشد: 

قارا فاوست 

هنرپیشه زیباو مشهوری که سریال تلویزیونی 
فرشتگان چارلی رابه یک بر نامه موفق تبدیل کرد پس 
از اینکه از شوهرش. جیمز اور جداشد, توسط او تعقیب 
شده‌وحتی‌مورد ضرب وج رح قرارمی گر فت در نتیجه 
فارا پلیکانو را به عنوان یک بادی گارد استخدام کرد. 

جفری کتزنب رگ مدیر کمپانی والت‌دیسنی 

او پلیکانور | استخدام کرد تادر جریان محا کمه بر 
سر مدیریت والت‌دیسنی از مکالمه‌های تلفنی توسط 
رقیب آگاه شود. 

سیلوستر استالون 

سیلوستر استالون که خود روزی هدف جاسوسی 
از جان ب پلیکانو قرار گرفته بود سال‌ها بعد وپس از 
اشتهار پلیکانواورا استخدام کرد تااز زنی که استالون 
دیگر از او خسته شده بود پیشینه‌ای محکوم کننده به 
دست آوردوبه وسیله آن زن راتهدید کند تادست 
از سر سیلوستراستالون بردارد. 

کیت کارادین 

هنر پیشه و خواننده مشهور مدعی شده است که 
همسر طلاق گرفته‌اش پلیکانو را استخدام کرده بود 
خابرای‌اومزاحمت ایجاد کت داز جمله پنجر کردن 
لاستیک‌های اتومبیل کارادین وهم چنین خط کشیدن 
روی اتومبیل نو وحتی تخریب صندلی‌های اتومبیلی 
که کارادین به آن وایستگی فراوانی داشت. 

تام کروز 

در جری ان طلاق بسیار جنجالی میان تام کر وز و 
نیکل کیدمن, کروز از خدمات پلیکانو برای جاسوسی 
روی کیدمن ویافتن مدرک برای خیانت‌های کیدمن 
استفاده کر د. ضمناً کر وز بار دیگر پلیکانو رابه خدمت 
گر فت تادرباره یک هنر پیشه مر دبه‌نام‌مایکل ساپیر به 
جاسوسی بیر دازد. از قر ار معلوم این هنرپیشه جوان در 


۳ 
٩۰ مور‎ ۳ 


محافلی از رابطه همجنس گرایانه با تام کروز 
سخن گفته بود. تام کر وزاز پلیکانو خواست 
تا با بدست آوردن گذشته‌های زشت از آن 
هنرپيشه جوان به تهدید کردن او بپردازد تا 
ساییر دست از سر کروز بردارد. 
مایکل جکسون 

چن-د نوجوان مایکل جکسون رامتهم 
به‌رفتار خلاف اخلاق کرده‌بودند.در 
نتیجه جکسون پلیکانو را انتخاب کرده بود 
تادرباره آنها و خانواده‌هایش ان اطلاعات 
محکوم کنن ده‌ای بدست آورد.در عوض 
پلیکانو به حقایق تکان‌دهن ده‌ای پیر امون 
خانوادهش خص مایکل جکسون و گذشته 
خلاف‌اخلاق آنها دست بافت. ودر یک 
پرونده محرمانه از این حقایق نگهداری کر د. 

کوین کاستنر 

کوین کاستنر پلیکانو رابرای جاسوسی روی شری 
ستفوارت ان تخد ام کرددچرکهاین باتوی بایگر در 
مصاحبه با رسانه‌هااز رابطه ۱ ساله و مخفیانه خود با 
کاستنر خبر داده‌بود. پلیکانو آنگاه‌از تمامی ار تباط‌های 
خانم استوارت پرده‌بر داشت و آنها راب رسانه‌هاانتقال 
داد و چنان آبرویی از شری استوارت ریخته شد که او 
دیگر اسمی از کوین کاستنر نیاورد. 

کریس راک 

کمدین سیاه‌پوست ومشهور به داد گاه‌فر اخوانده 
شد تادر مورد فرزندی که مادرش مدعی شده بود که 
کریس راک پدر اصلی او بوده وباید مخارج و هزینه‌ها 
راتقبل کند.جوابگوباشد.دراین میان کریس راک 
پلیکان ور استخدام کرد تادر مورد پیشینه مادر و 
تمامی روابط او به تحقیق بپردازد پلیکانو هم کاری 
کرد که مادر حتی قبل از تشکیل داد گاه‌از ادعای خود 
صرف نظر کرد. 

آخرین پرونده 

واما آخرین پرونده‌ای که بعدها باعث محکومیت 
پلیکانوشد مربوط به یکی از مشسهور ترین دلال‌های 
هالیوودی ب هنام مای کل اویتز می شد. خانم بوش 
نویسنده و خبرنگاری پر کار بود کهطی ۰ ۲ سال در 
روزنامه لس آنجلس تایمز خود رابه عنوان یکی از 
مجرب‌ترین نویسند گان وخبرنگاران تثبیت کر ده بود 
واوپس از یکی دوسال تحقیق وپژوهش پیرامون‌مایکل 
اویتز و نحوه‌ارتباط ها و دلالی‌های او با بازیگر ان مشهور 
هالی وود وبدهو بستان‌های اودر خصوص انتخاب 
بازیگر مناسب برای فیلم ها به این نتیجه رسیده‌بود که 
این دلال‌از راه‌های خلاف وغیر قانونی برای‌بهدست 
آوردن نقش‌های مهم و تحویل آن به بازیگران مشهور 
تلاش ھی کرد.و برای ایی کار هم مبالغ بسیار هنگفتی 
هم از بازیگران دریافت می کرد.خانم بوش آن گاه طی 
یک سری مقاله و مصاحبه در روزنامه لس آنجلس 
تایمز از فعالیت‌های غیر قانونی او پرده برداشت تا 
آنجا که او به شدت خشمگین شده بر ای متوقف کردن 
مقاله‌ها پلیکانو را استخدام کرد. 
بقیه در صفحه ۶۴ 
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هاداری ر ساندن به دریگ ان است 


۵ آلر ت حوبار 


خانم مهدیه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


ت مشاوره تلفنی چها رش نبه ها: 


جهت 
از ساعت الى ۰ با شماره تلفن: 
۲۹۹۳۲۳۸ 


پسرم دزدی می کند 


پسری ۱۵ساله‌دارم.متاًسفانه فرزندم رفتار 
مناسب و شایسته‌ای در محیط خانه و مد رسه‌ندارد 
ومعم ولا آرامش‌من وخانواده رابرهم زده‌است. 
هميشه پرخاشگری و نافرمانی می کند و مسوّولین 
مدرسهرانیز باخطاهایش عاصی کرده‌است.اوهیچ 
علاقه‌ای به درس خواندن ندارد ونسبت به وظایفی 
مانند تکالیف مدرسه کاملابی‌توجه است. دوستان 
مناسبی هم ندارد. 

۶ | يا تا به حال شنیده اید که علاقه ای به سر قت 
هم داشته باشد؟ 

٭ بله» متأسفانه گاهی اوقات 
بی‌اجازه از خانه‌اقوام پولی بر داشته است 
و یا بدون آ گاهی من و پدرش در خانه با 
من رفتار نایسندی دارد. 

آیاتابه حال‌بادوستانش 
درگیری فیزیکی هم داشته است؟ 

* بله در مدرسه ویاخیابان با 
دوستانش چندین مر تبهدعواو کتک 
کاری راه انداخته است. 

(0 Ca 
خطرناک استفاده کرده‌است؟‎ 

بله» چندین مر تبه دروسایلش 
چاقو پیدا کردم دو سه مر تبه هم برای 
تهد ید دوستانش از آن استفاده کرده 
بود ولی خوشبختانه نتوانسته بود به 
کسی آسیب جدی برساند. 

#۶ محیط خانه خود را چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

۶« من وهمسرم تمام تلاش خودم ان رابرای 
خوشبختی وبر آورده کردن احتیاجات فرزندمان 
می کنیم. 
+ آیانیازهای‌عاطفی فر زندتان‌راموردتوجه‌قرار 
می دهید و رابطه‌ای دوستانه با او برقرار کر ده‌اید؟ 

متأسفانه به دلیل مشغله‌های کاری من وهمسرم 
تعامل چندانی با فرزندمان نداریم. 

۶ آیاتابه‌حال‌نسبت بهفرزند تان‌رفتار 
خشون تآمیزی که منجر به تنبیه بدنی پسر تان شود 
داشته‌اید؟ 


۶ بله چند ین مر تبه رفتارهای پسرم باعث شده 


که پدرش او رابه شدت تنبیه کند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پابه یک داد گستری و کارش ناس ارشد 

حقوق خصوصی) 

چهارشسنه‌ها از ساعت 

۰ الی ۳۰ با شسماره تلفن: 

۱۳۹۸ 
erga erga 


#۴ آیاهمسرتان از الکل یامواد استفاده 

+ به صورت مدام خیر. اما گاهی اوقات بله. 

مادر محترم. باید خدمتتان عرض کنم. که در 
گام اول این موضوع رامد نظر داشته باشید که فر زند 
شمادردوران بل وغ قرار دارد وب اتوجه به تغییرات 
هورمونی و ترشح بیشتر هور مون‌های مردانه از جمله 
تستسترون‌وتلاش برای کسب هویت ودست‌یابی 
به استقلال بیشتر در فرزندان تا حدی از تغییر رفتار و 
بر وز پر خاشگری و شاید اختلاف سلیقه‌ها امری عادی 
واجتناب ناپذیر باشد.امادر مور دفرزندشمابهتر است 
بدانید که هر گاه رفتارهای پر خاشگرانه وغیر متعارف 
از حد معمول خود خارج شد و دیگر از جهت مقایسه با 
همسالان کود ک در حدی افراطی تر قرار داشت باید 
به آن توجه جدی داشته باشیم 

رفتارهای پر خاش گرانه و شاید به نوعی مقابله‌ای 
در توجوانان اختلالات رفتار ایذایی نامیده می‌شوند 


# چندین مرتبه در وسایلش 
چاقو پیدآکردم د و سه مرتبه هم برای 
تهدیددوستان ش از ان استفاد هک رده بود 
ولی خوشبختانه» نتوانسته بودب هکسی 
آسیب جدی بر ساند. 


عنوان اختلال نافر مانی مقابله جویانه و اختلال سلو ک 

مشخصه اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه: از کوره 
دررفتن کودک.امتناع از رعایت مقررات الگوی 
پای دار از رفتارهای منفی گرایانه خصومت آمیز 
و گستاخانه.‌بدون وجود نقض جدی هنجارهای 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


اجتماعی یا حقوق‌دیگران‌است.این کود کان‌در 
مدرسه با همسالان خود مشکل دار ند اما مجموعابه 
پرخاشگری جسمی و تخریبی منجر نمی‌شود. 

باتوجه‌به‌مواردی که شمااز فر ز ند تان‌مطرح 
کردید احتمالا پسر شمادر گروه‌دوم یعنی کود کان 
مبتلا به اختلال سلوک قرار دارد: این کود کان در ۴ 
زمینه رفتارهایی بروز می‌دهند. پر خاشگری جسمانی. 
تهدید صد مه به دیگران, تخریب‌ام وال‌دیگران‌یا 
خود. دزدی یا فریبکاری و نقض مکرر قواعد متناسب 
باسن. 

اختلال سلو ک می‌تواند با اختلالات دیگر از جمله 
اختلال کم توجهی بیش فعالی, افسرد گی واختلالات 
یاد گیری‌همراه‌باشد و علاوه‌بر آن باچندین عامل 
روانی_اجتماعی نظیر سطح پایین اجتماعی_اقتصادی. 
روش تربیتی خشن و تنبیهی.اختلافات خانوادگی. 
فقدان‌نظارت مناسب والدین و فقدان کفایت اجتماعی 
ار تباط دارد. 
داشته باشید که مشکل فر زند 
است. وبا توجه به مواردی که شما 
مطرح کردید بهتر است باسعه 
صدروحوصله مشکل فر زند تان را 
پیگیری کنید و باید بدانید که روش 


تربیتی خشن و تنبیهی منجر به بروز 
رفتار پرخاشگرانه و غیرانطباقی در 
کود ک می‌شود.وضعیت آشفته 
خانه از جهت عاطفی بااختلال 
سلوک و بزهکاری مرتبط است 
ودرست است که طلاق در یک 
خانواده عامل خطر سازی است. اما 
تداوم خصومت,نفرت. دلخوری 
بین والدین در بروز رفتارهای 
غیر انطباقی‌د رکو د کان‌نقش‌مهمتری‌دارد. اسیب‌های 
روانی والدین کود ک آزاری.جامعه ستیزی ووابستگی 
والدین به الکل و مواد با این اختلال مر تبط است. بايد 
بدانید که خانواده‌هایی که روش تربیتی آنهاخشن و 
یات آم بافقدان نظارت مناسب باشند بستر مناسبی 
برای تربیت چنین کود کانی خواهند بود. 

بهتر است‌برای‌درمان‌فر ند تان‌به یک روانشناس 
مراجعه واز بر نامه‌های در مانی چند وجهی‌مناسب 
که منجر به بهبود اوضاع خانواده می شود بهره‌مند 
شوید. 

درمان‌های پیشنهادی برای فر زند شما. شامل 
خانواده درمانی. آموزش مهارت‌های اجتماعی. 
روان‌درمانی. مهارت حل مسأله و مداخلات دارویی 


۳" 


دکتر عین الله چرامین 


(دندانپزشک) 


۱ زمان مشاوره: 
1 روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
| ۱۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سمیه بهرامی 
4 هھ کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
3 سه شنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۰1۲ مشاوره 
1 تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خوابکردی کودک 


#۶ مادری ۲۸ ساله هستم. مد تی است متوجه راه 


رفتن پسر ٩‏ ساله‌ام در خواب شده‌ام.اين مستله باعث 
نگرانی بسیار من شده به طوری که شب‌ها چند بار 
به او سر می‌زنم. آیا روش درمانی برای این مشکل 
وجود دارد؟ 

اگرچه این هش کل باغ کرای ورس شماشده 
اماباید بدانید که خوابگر دی‌مس‌أله‌ای شایع در بین 
کود کان‌است ومعمولابارسیدن کود ک‌به‌سنین 
نوجوانی این اختلال مر تفع می‌شود. اما برای به حداقل 
رساندن دوره‌های خوابگر دی فر زندتان اقداماتی را 
پیشنهاد می کنم. 

اگر فر زند خود رادر حال خوابگردی وسر گردان 
دیدید.وحشت نکنید واورا در حال خوابگردی بیدار 
نکنید بلکه دست اورابگیرید وبه رختخوابش باز 
گردانید. 

اجازه ندهید فرزند تان بیش از حد هیجانی شود. 
مثلاباتماشای فیلم‌های محر ک وانجام بازی‌های 
کامپیوتری,لذابهتر است تاحد امکان مانع استفاده 
زیاد او از این وسایل شوید. 

مراقب باشید فرزند تان موقع خواب خیلی خسته 
نباشد وبا استرس به خواب نرود همچنین بهتر است 
محیط خواب فرزندتان ساکت, آرام و مساعد باشد. 

فرزند خود راچند شب متوالی زیر نظر بگیرید. 
بدین روش شمامتوجه خواهید شد که چه موقع وبه 
چه مدت خوابگردی می کند. پس از اطلاع از زمان 
بیماری, فرزندتان‌را۵ ۱ دقیقه قبل از خوابگردی 
شسبانه‌اش بیدار کنید.مثلبااو کمی صحبت کنید ویا 
نوشیدنی به او بدهید. چند دقيقه او رابیدار نگه دارید. 
هر شب به مدت یک هفته. این کار را انجام دهید. 

می‌توانی د برای خبردار شدن از خوابگردی 
فر زندتان زنگوله‌ای رابه در اتاقش نصب کنید تا با باز 
شدن در به صدادر آید. همچنین اقدامات امنیتی برای 
حفظ سلامتی فرزندتان راانجام دهید. 

مثلا پنجره ها در اتاق او ودرب اصلی خانه راقفل 
کنید. اشیای خطرناک. بر نده» تیز وشکننده رااز اتاق 
فرزندتان دور کنید... 

در آخرذکراین نکته ضروری است که هر گز 
کود کتان رامضحکه نکنید و در صورتی درباره 
خوابگردی بااو صحبت کنید که‌اوشخصادرباره آن 
پرس‌وجو کند. 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

یکشنبه هاازساعت»۱تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۸ ۰۲۹۹۹۲۲۳ 
مشاوره‌ حضوری‌باهماهنگی‌قبلی 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۸۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


+ امسال وارد 
سال‌چهارم دبیرستان 
می‌شوم, سال وراو 
شهریور در آزمون‌های 
ازمایشی‌موسسه‌ای‌ثبت 
نام کرده‌ام تا بی‌بر نامه 
پیش‌نروم.اماحالابا توجه 
به نبود موفقیت نسبی در 
آنهابه‌این تصمیم مردد 
شدهام. آیا نیاز هست 
ازمونها راادامه دهم ؟ 

شرکت در 
آزمون‌ه ای آزمایشی 
برای داوطلب کنکور 
آمری حیاتی اسٹ: 

حضور مستمر 
و پیگیری دقیق برنامه‌ها 
بو اسای آن له و 
بررسی پس از آزمون و تمام مراحل مربوط برای 
تسریع پیشروی شما یک پیش شر ط پیروزی است.اما 
باید دقت کنید در آزمونی حضور پیدا کنید که اولا 
درسال‌های گذشته پاسخ مثبت خود را داده.ثانیا با 
جامعه آماری معتدل شرایط رقابت کامل رابرای شما 
مهیا کند و در نهایت از نظر علمی و ویراستاری نسبتا 
بی‌غلط و جامع باشد. 

آزمون رادر یک موسسه‌معتبر ثبت‌نام کر دم.اما 
واقعا تأثیری در پروسه آموزشی من ندارد. 

اتفاقا آز مون‌ابزار نیست که تنها در صورت استفاده 
صحیح موثر باشد. 

آزمون یک مقوله آموزشی مکمل است. در واقع 
موثر ترین ساعت‌ها رابرای‌یاد گیری آزمون به شما 
هد یه می‌دهد. 

هفته‌های قبل از آزمون را با برنامه آن زمان‌بندی 
می کنید و با مطالعه مباحث سعی می کنید خود رابه آن 
برسانید. شب آزمون تمام مباحث را دوره‌می کنید و با 
کمی استرس که چاشنی کار است. تمر کز شدید شب 
آزمونی یاد گیری شما را چند برابر می کند! 

درزمان آزمون‌دقیق تک تک سوالات رامطالعه 
می‌کنید.سعی‌دریاد آوری‌وباز گو کردن اطلاعات 
برای پاسخگویی به سوالات نقاط قوت و ضعف شمارا 
عیان‌می کند وراه جدیدی بر ای بر نامه‌ریزی‌هفته‌های 
بعد برای شماباز می کند. و در نهایت مهمترین 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پابه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنه‌ها از ساعت ۰ الی ۱۲ با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۰ نکته از ر قیب کنکوری 
خود جلو باشید 


مرحله استفاده از این ابزار 

۶+ تک تک مراحل فوق 
شمارادر یک برخورد 
استراتژیک ب امباحث 
برای برنامه‌ر یزی درسی 
کمک می کند.ام اچرا 
مهمترین مرحله بررسی 

سرجلسه‌با کنکاش و 
تفکر روی‌سوالات شک دار 
ذهن شم تشنه یاد گیری 
راه حل آنها شده چند 
ساعت بعد از جلسه شما 
با سيراب کردن ذهن خود 
به وسیله راه حل فراموش 
شده‌این‌سوال‌شک‌دار,آن 
مبحت را به بالاترین میزان ماند گاری در حافظه خود 


می‌رسانید. 
یک حساب سرانگشتیی 
شماحدود ۵آزمون تا انتهای سال خواهید 
داشت. 


اگر بابررسی آزمون در هر جلسه فقط « ۰ نکته‌و 
روش و مبحث جدید رایاد بگیرید روز کنکور از رقیب 
پشت سری خود ۵۰ ۲نکته جلوهستید! روزی که ۱ 
تست هم. سر نوشت ساز است. ۰ 


#دکتر بهمن بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


#دکترشهرباربحیوی 


:#دکترعلی نیکزاه 


متخصص بیماری های پوست 


۰ 


دا 
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نی ازدواج کنید کہ اگر مر د دود بهترین دوست شعامی شد 


در دون 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اگر به یا دداشته باشید هفته گذشته با مددجوی 
جوانی صحبت کردیم که به جرم کلاهبرداری در 
ندامت‌گاه‌اوین تحم لکیف رم یکرد.اودر خلال 
صحبت‌های_ش اینط ور عن وان کر که اگرشاکی 
پرونده‌اش شرایط او را بپذیرد. می‌تواند در ظرف پنج 
<شش ماه بدهی‌اش رابپردازد.اما به دلیل تناقضات 
فراوان در صحبت‌هایش وبه جه تآنکه ف رصتی 
مساوی‌ برای طرفین پرونده ف راهم شده باشد. پ ساز 
پیگیری‌های چند روزه‌موفق شسدیم‌با شاک ی اوا رتباط 
برقرا رکرده‌وپ سا زجلب رضایت ایش ان مبنی‌بر 
انجا مگفتگودر دفت رکارشان.شنونده‌ماج راز زبان 
ایشان باشیم. قطعا پس از مطالعه و مقایسه. شما هم به 
واقعیت‌های این پرونده پی خواهید برد. 

##ضمن معرفی خود تان بفر مایید که شمابا آ قای.... 
چطور آشنا شدید وچه شد که معامله میان شما نهایتاً 
به کلاهبرداری ختم شد؟ 

من مصطفی.... هستم. سی و یک ساله.متأهل 
ودارای‌یک پسر سه ساله. چهار برادر دارم ویک 


۳۲ ودر کے ی 


خواهر. خودم فرزند آخر خان_واده‌ام. تحصیلاتم در 
مقطع دیپلم است سه دیپلم کامپیوتر علوم انسانی 
ومکانیک دارم.سال ۰به خدمت رفتم. اموزشی 
رادر صفر پنج کر مان گذراندم و بعد هم به ستاد کل 
شدم.اما در این دو سال شاهد دو صحنه بسیار بد 
تصادف بودم وهمین اثر خیلی خیلی بدی‌روی روح 
وروان من داشت وبه همین خاطر نتوانستم ادامه 
تحصیل بد هم.از انجا که پدرم در ب زار خیاط بود. 
برادرانم هم قبل از من جذب بازار شده بودند. من هم 
در بازار مغازه‌ای گرفتم تادر کنار آنها کار کنم. 

سال ۸۴ز دواج کردم آماهنوز خیلی به چم وخم کار 
در بازار اشنا نشده بودم که اقایی از من کلاهبرداری 
کرد والان هم کار گر برادرم هستم. 

#آما ماجرااز کجا شروع شد؟ 

یکی از دوستانم که در کلانتری... مشغول کار 
است به من زنگ زد و گفت فلانی یک نفر مقداری 
سیمان دارد و می‌خواهد بفروشد. آشنا داری که از 
او بخرد؟ 

خب اینجابازار است و هر چیزی در آن معامله 
می‌شود. در این معاملات هم خریدار و هم فروشنده 
وهم واسطه سهمی از سود و ضرر می‌بر ند. هیچ کس 
هم برای ضرر پای معامله نمی رود. ماهم به‌هوای 
سود خودمان گفتیم بله! چرا که نهبایند خریدار هم 
پیدا می‌شود. 

خوب یادم هست بعد از ظهر پنجشنبه‌ای بود که 
این آقاآمدواردبازارشد وسراغ‌مرا گرفت.برادرم 
که در کار بازار از من خیلی با تجر به‌تر است به‌من 
هشدار داد که‌از کسی که بعد از ظهر در بازار دنبال 
حرف برادرم راجدی‌نگرفتم.اين اقا امدوماهم او 
رابه یکی از همکارانم ان معرفی کردیم و صحبت‌ها 
صورت گرفت و در خلال صحبت‌ها این اقااشاره کرد 
که من ده هزار تن و بالاخره در پایان گفت که تا سقف 
سی‌هزار تن رآمی‌تواند تحویل دهد. شاید تصور کنید 
من بدبین هستم اما وقتی به یاد جزییات قضایا می‌افتم 
حس می کنم او از ابتداقصد کلاهبرداری داشت وقبل 
از آنکه سراغ من بياید کاملاً در مورد من و برادرانم 
تحقیق کرده‌بود ومی‌دانست که من تازه کار هستم و 
اصولا تازه کارها بیشتر دجار هیجان می‌شوند واين 
هیجان هم باعث می‌ شود کمتر فکر کنند و در نتیجه 


ارو ۳۶۸۳ 


بانشکرازهمکاریقوهقضایه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌ این گزارش ها پاریمان می دهند. 


زودتر فریب می‌خورند. ۱ 

ببه‌هر حال‌او به عنوان فروشنده مد وخریداررا 
ازهر دری‌سخنی گفته شد تارسیدند پای معامله که 
خلاصه آن چنین بود. سی هزار تن سیمان به مبلغ دو 
میلیارد و جهار صد میلیون تومان و پیش قرارداد جهل 
وپنج میلیون تومان. توافقات انجام شد و قرارداد در 
حال نوشته شدن بود که‌ناگهان بر سر مسأله‌ای به 
توافق نر سیدند ومعامله به هم خور د و قراردادپارهشد و 
خداحافظ! خداحافظ. هر کس رفت دنبال زند گی‌اش. 

چند روزی گذشت واین بار طرف خریدار بامن 
تماس گرفت و سراغ فروشند را گرفت که چه خبر؟ 
خب ماهم از طرف فروشنده بی خبر بودیم. خودمان 
تماس گرفتیم که آقاچه خبر ایشان صراحتاً گفت که 
حواله سی هزار تن سیمان دولتی آماده است! بعد هم 
دو -سهتاحواله ورد که امضای بر خی افراد بانفوذ 
هم زیر انها ام ده‌بود.مابه خریدار اطلاع دادیم واو 
هم مارابه دفتر خودش دعوت کرد ومن و فروشنده 
بهاتفاقبه آنجارفتيموقرارداد را آنجانوشتند. خریدار 
که آشنای من بود در حضور فروشنده رو به من گفت: 
مصطفی من تورامی‌شناسم به ضمانت تو و کاسب 
بودن و مغازه‌دار بودن توا 

از آن طرف فروشنده‌هم می گفت که آقامن تورا 
می‌شناسم که به این | قابار می‌دهم. خلاصه‌مااین وسط 
شدیم همه کاره‌هیچ کاره.همه کاره‌دوسر سوخت. 
قرارداد رانوشتند و فر وشنده امضا کرد و خریدار امضا 
کرد ومن ودوشاهد دیگر هم امضا کر دیم ومن هم 
مهر فروشگاه را پای قرارداد زدم و تمام. 

حالااین اقا در زندان مدعی شده که قرارداد 
روی‌ب رگه #۸۴نوشته شده‌چه کسی‌می‌پذیرد که 
یک قرارداد دو میلیارد و چهار صد میلیون تومانی در 
یک ب رگه معمولی نوشته شود. در حالی که حتی یک 
اجاره‌نامه یک میلیون -دو میلیونی روی سه ب رگ 
کاغذ معتبر وبامهر وامضاصورت قانونی می‌یابد؟ 
آخر کجای دنیابر اساس یک بر گه سفید بدون مهر 
و امضا قرارداد دو میلیارد و جهارصد میلیون تومانی 
بسته‌می‌شود؟ این قرار داد د ر سه نسخه تنظیم شد 
که وکیل ایشان به شخصه مفاد آن راتنظیم کرده‌بود. 
از انجا که خریدار به من اطمینان کر ده بود و به اعتبار 
من‌پای‌معامله آمده‌بود. مبلغ پیش پرداخت -"یعنی 
هم ان چهل وپنح میلیون تومان -رابه صورت چک 


و دروجهمن یعنی مصطفی... پر داخت کرد تأمن به 
فروشنده پول بدهم. 

بعد از انعقاد قر ار داد فر وشنده‌از من‌بیست میلیون 
تومان خواست تا به قول خودش حواله اول را نقد کند. 
من همان موقع بيست میلیون توم ان چک دروجه 
خودش نوشتم.به عمد هم در وجه نوشتم تااگر فر دا 
روزی مشکلی پیش آمد. مدر کی در دست داشته 
باشم. مطمئن بودم اگر مشکلی در این معامله بوجود 
بیاید من بدبخت می‌شسوم. به هر حال معامله‌ ای بود 
بزرگتر از قد و قواره‌من. فروشندهرفت وهمان روز 
هم چک رانقد کرد. روز بعد تماس گرفتم که فلانی 
حواله سیمان چه شد ؟ قول سه روز دیگر راداد. سه 
روز گذشت وخبری نشد. دوباره تماس گر فتم و باز هم 
جواب درست و حسابی نگرفتم. گفت فردی که قرار 
است حواله رابدهد. ده میلیون تومان پول لازم دارد. 
چاره‌ای نبوداوبرای گرفتن چک آمد و باز حواله‌ای 
راهم اوردونشان‌دادوقول‌دو -سهروز بعد راداد. 
قرارداد برای ۱۵ روز کاری تنظیم شده بود و به شدت 
اضطراب از دست دادن روزها راداشتم. هر روز با 
فروشنده یعنی همین جناب که‌الان زندان تشریف 
دارند تماس می گر فتم و او هر بار با پاسخهای بی‌پایه و 
اساس مرا از سر خودش باز می کرد. 

یک هفته‌ای ازاين جریان گذشته‌بود. تماس گر فتم 
که‌فلانی چه شد؟ گفت آقای فلانی که باید حواله 
بدهد.پانزده‌میلیون لازم دارد. دوباره یانزده‌میلیون 
در وجه خودش چک کشیدم و قرار شد روز پنجشنبه 
سیمان راتحویل دهد. پنجش نبه شد واوبایک حواله 
آمد که فلانی حواله‌ها حاضر شده و فقط مانده تحویل 
سیمان. من با دیدن حواله‌ها به شک افتادم. هر دو 
حوالهای کهاوبه من نشان‌داده‌بودروی بر گ ۸۴ 
بود.بایک فونت (سایز کلمات چاپ شده) جالب آن 
که در هر دو دو نقطه اضافه بود که تقریبا مطمئن شدم 
در کار این آقا کلکی هست.او که انگار متوجه شک من 
شده بود خودش رااز تک و تا نینداخت و گفت برای 
تعیین محل تحویل ساعت دوبعد از ظهر همان روز 
به دفتر خودش در خیابان....بروم. من که حالا دیگر 
هیچ اعتمادی به او نداشتم. همراه دو نفر از دوستانم به 
دفترش رفتم. از ساعت دو تا هشت شب منتظر شدیم 
امااو نیامد. هشت شب با تلفن همراهش تماس گرفتم. 
خاموش بود. خیلی نگران شده‌بودم.دوروز گذشت. 
دو روز پر از اضطراب ونگرانی. بالاخره بعد از دو روز 


در پرانتز 

(ا گر چه مطلب‌این‌شماره‌مانسبت به‌بقیه مطالبمان 
متفاوت بود اما آنچه در آن حائزاهمیت است آن که 
خبره شدن و به مهارت رسیدن در هر کاری مستلزم 
صرف سالها وقت و کسب تجاربی است که شاید در 
هیچ کتابی نوشته نشد ه باشد جز استفاده از آنچه افراد 
با تجربه در آن کار و فن, به عنوان هشدار و نصیحت 
گوشزد می کنند. همانطور که برادر آقا مصطفی قبل 
معامله بپر هیز!امااو شاید به خیال سودی سر شار از 


اوخودش تماس گرفت البته ها دفتر یا گوشی تفن 
مرب کی باک زک کون کک قافن غمزنی با پیش 
شمار هدو بعد از سلام و احوالیرسی گفت که دعوا کر ده 
ویک نفر رازده و داخل زندان است واز تلفن زندان 
تماس می گیرد و قسم و آیه که چند روز دیگر بیرون 
می‌آید و سیمانهارا تحویل می‌دهد. من حس کردم که 
دروغ می گوید. افتادم به التماس که فلانی تو رابه خدا. 
من بدبخت می‌شوم. این بنده خدا پول داده‌و جنس اش 
رامی‌خواهد.دستیاچه مرا دلداری داد که نگر ان نباش 
دو سه روز بعد تماس گر فت و خبر داد که آزاد 
شده‌آما من خوب می‌دانستم که نه زندانی در کار بوده 
وه آزادی اوفط سپا کار کردا جد روز شیر 
مرافریب دهد. حتی برای اثب ات این موضوع رفتم 
حوالی اوین و از تمام تلفنهای عمومی آنجابه گوشی 
خودم زنگ زدم وبالاخره کیوسکی را که او از انجابه 
من زنگ زده بود راپیدا کردم و مطمتن شدم او مرا 
فریب داده.اما ب از باخودم در گیر بودم.می گفتما گر 
واقعا او را گرفته باشند چه؟اگر او در همان شرایط 
سخت و دشوار به من زنگ زده‌و مراخبر کرده چه؟ با 
این حساب من دارم به او تهمت می‌زنم. از طرف دیگر 
هم خریدار مر تب به من زنگ می‌زد که چه شد؟ من 
هم که چاره‌ای نداشتم به فروشنده فشار اوردم. او که 
دید من‌به دست وپایش افتادم وبااینکه کل مبلغ 
پیش‌یرداخت رادریافت کرده‌بود. ۱۵ میلیون تومان 
دیگر طلب کرد.من ده‌میلیون در حسابم داشتم به 
خاطر آنکه اوسیمان را زودتر برساند. پنج میلیون از 
حسابم بیرون آوردم و بدون هیچ مدر کی به او دادم. 
چند وقت بعد یکی از رفقای فرروشنده‌سراغم امدو 
گفت فلانی ده‌میلیون دیگر بدهی حواله‌ها رامی‌دهم 
وسیمان تحویل شماست. از روی ناچاری ده‌میلیون 
دیگر هم دادم. یعنی شصت میلیون تومان خدمت 
فروشنده‌دادیم. او پول راگرفت و گفت خداحافظا! 
گفتم فلانی من نابود می‌شوم. جوابم این بود که من بچه 
زرنگم! گفتم نابودت می کنم. گفت اگر پیدا کردی! 
از فردای آن روز من افتادم پی این باب اول به 
سراغ دفتر کارش رفتم. خبر دادند که کلاهبرداری 
کرده و جمع کردند و رفتند. شماره تلفن شریک او 
-یعنی همان خانم -راداشتم. آنقدر به اوزنگ زدم 
والتماس کردم تابالاخره‌فهمیدم در خیابان....یک 
خانه دوبر گرفته. به همراه شش نفر از رفقایم سه شب 


یک معامله میلیاردی, بی توجه به آنچه بر ادر از روی 
تجربه هشدار می د هد.پای معامله می‌نشیند و شاید 
هم کلی لذت می‌برده که دو طرف معامله به اعتبار او 
پای‌قراردادراامضامی کنند.غافل از آنکه‌این یعنی 
از هر دوسربار مسوّولیت به دوش اومی‌افتد.اوحتی 
وقتی به این معامله مشسکوک می‌شود باز هم برای بر 
هم نخوردن آن از خودش مایه می گذارد تامعامله 
همچنان به قوت خودباقی بماند ونهایتاوقتی مشکل دار 
بودن این خر ید وفروش برایش مسجل می شود که 
فروشنده پا به فرار می گذارد واو می‌ماند و یک بدهی 


۳ رور ۱ 


جلودرخانه آنهاخوابیدم.اماهیچ کس‌بیرون نیامد 
که نیامد. از طرف دیگر به کلانتری منطقه زنگ زدند 
یک ماشین مشکوک چند روزی است در اینجا توقف 
کرده. مأمور که آمد جریان را گفتیم. کاشف به عمل 
آم ده خود طرف زنگ زده کلانتری و گفته ما مزاحم 
اهل محل شده‌ايم. مأموران هم گفتند برویم. کمی 
جلوتر یک ساختمان نیمه ساز بود که به خانه شاکی 
مشرف بود.رفتم آنجا.از آنجاداخل حیاط کاملاً پیدا 
بود.دیدیم که بله! | قا منزل است وموتورش هم داخل 
حياط خانه است. 

روز چهارم که شد خودش با یک سینی چای و یک 
قندان قند بیرون آمد. پریدم جلوی او گفتم: تصور نکن 
زرنگ هستی|می‌ريزيم داخل خانه و می‌بریمت !اما او 
شروع کرد به اهو ناله که همسرم مریض است. بچه‌ام 
ناخوش است. زار و نزارم. خلاصه انقدر اه وناله کرد 
که ما باز فریب خوردیم و گفتم خدا را خوش نمی آید. 
دونفر از بچه‌هاراهمراهش کردم که اورابه بیمارستان 
ببرند. اما او تا پایش به بیمارستان رسید. بچه‌ها راقال 
گذاشت واز در دیگر بیمارستان فرار کرد. بچه‌ها 
خبر ف رارش را آوردند. چاره‌ای نبود. گفتم ایرادی 
ندارد. پیدایش می کنیم. چند دقیقه بعد خودش تماس 
گرفت که‌این آدمهای‌تو آ مده بودند که مراقب من 
باشند؟!دیدی چطور در رفتم ؟! گفتم ایرادی ندارد. 
بروپیدایت می کنم. خدامی‌داند چه کشیدم تامنزل 
پدرخانمش راپیدا کردم.فقط یک سال ونیم دویدم. 
انقدر آرتیست بازی در آوردم که شاید هیچ کس 
باور نکند. بالاخره‌رداو رادر کرج زدم. بچه‌ها تماس 
گرفتند که طرف آنجاست. شماره پلا ک ماشین‌اش 
رابه من دادند وبا کمک دوستانم نمایش‌گاهی که او 
ماشین رااز آنجا خریده بود. پیدا کردیم و او آدرس 
طرف رابه ‌ماداد.امابرای‌اینکه‌انصاف رارعایت 
کر ده باشد به او هم خبر داد فلانی کلاهبرداری کردی 
وعده‌ای به دنبالت هستند. به هر حال ماسریع رفتیم 
و آدرس خانه راپیدا کردیم. در دوسمت منزل آنها 
دوبقالی قرار داشت ویکی از آنها هم چند کبوتر زیبا 
داشت. برای خوشایند طرف یک هد یه و چند کبوتر 
خریدم و به سراغش رفتم و مشخصات طرف را گر فتم 
و پرسیدم او در این محل زند گی می کند؟ او کمی فکر 
کرد و جواب مثبت داد و گفت یک موتورسیکلت آبی 
رنگ هم دارد. خوشحال شدم و در دلم گفتم «فلانی 
سلام!» بالاخره پیدایت کردم. 
بقبه در صفحه ۳۲ 
کلان!فرار از واقعیت هیچ 
کمکی به‌اونمی کند و ناچار خود پابه 
میدان می گذارد تاعاقبت کلاهبر دار راروانه 
زندان کند.اگر چهاودراین معامله ضر رهنگفتی 
رامتحمل می‌ شود واز لحاظ روحی و روانی هم ضربه 
سختی می خور داماتجربه‌ای گرانبهاتر کسب می کند. 
تجربه‌ای که شاید طی سالهای د راز کار در محیط بازار 
از او محافظت می کند تا دیگر بار.به دامهایی اینچنینی 
گر فتار نیاید.) 


کار سے ۳۳ 


زي صییف می کند دلکه اور امی کد 


دیگه هیچ اثری از آن خانواده پر شور و حال نمانده... 
وقتی یادم می آید به عیدها و آخر هفته‌ها که همه دور 
هم جمع می‌شدیم و فقط صدای خنده و شوخی از خانه 
بلند می‌شد دلم می گیرد... 

شش خواهر و برادر بودیم و تک تک به نوبت 
ازدواج کردیم و خانواده پر جمعیت تر شب 

وقتی می‌خواستیم دور هم جمع شسویم؛ هر کس 
قابلمه غذای خودش رامی آورد و سفره‌هفت رنگ 
می‌شد و همه با چه ذوقی دور آن می‌نشستیم.... 

مادر و پدرم در روزهای پیری احساس غرور 
می کر دندوچنین بچه‌هایی‌دارندوثمرهیک عمرزحمت 
و تلاششان حالا شده این خانواده پر جمعیت.... 

هر کس مشغول به کاری بود. خواهرهایم معام 
بودند ویادر بانک مشغول به کار بودند... برادرهایم 
هر کدام در گوشه‌ای‌مشغول به کاربود.یکی کمتر.یکی 
بیشتر اماهمگی تقر یبا در یک سطح زند گی می کر دیم. 
زند گی‌های ساده و بی‌درد سر... 

اماهمهاين خوشی‌هاوهم دلی‌هابایک نسیم 
ملایمی که تبدیل به توفان شده از بین رفت... 

یک اتفاق ساده شالوده خانواده رااز هم پاشید... 
درست وقتی که بهزاد کوچکترین بچه خانواده تصمیم 
تصمیم چطور می تواند همه را ازهم پر اکنده کند! 

مادرم راضی‌نبود...بهزاد بچه آخر بودوعزیز 
کرده‌مادربه حساب می آمد ولی‌هم خودش وهم 
همسرش پایشان را توی یک کفش کرده بودند که 


کیانا نصرت‌زاده 


هر چه زودتر بروند دبی... یکی از دوستان بهزاد آنجا 
معاملات املاکی باز کر ده‌بود و به او گفته بوداگر بیاید 
آنجا کار کند نانش توی روغن است... 

بهزاد هم هر چه داشت فروخت دست همسرش 
راگرفت و رفت دبی.وقتی جاافتاد و زند گی تومسیر 
عادی‌اش افتاد به مادر وپدرم تلفن کرد که حتمایک 
سفر بیایند دبی و زند گی او رااز نزدیک ببینند... رفتن 
آنهاوبعدهم تعریف وتمجیدهایواش یواش‌همه را 
وسوسه کرد که یک سفر دبی بر وند...حالا دیگر خواهر 
وبرادرهایم پولهایش ان راجمع می کردند وبه جای 
اینکه به زخم زند گی‌شان بزنند بلیت دبی می خریدند 
و می‌رفتند انجا... 

این قضیه ناگهان اپیدمی شد و همه یکی یکی 
رفتند... بهزادز ند گی خیلی معمولی داشت ولی خودش 
از هم چیز راضی بود. مخصوصاً که بچه‌اش هم آنجا به 
دنیا امد و از اینکه می‌تواند بچه‌اش را مدرسه خوب 
بگذارد احساس غر ور می کرد. 

در همین حین اول از همه خواهرم ند بود که هوس 
کردپسرش رابفرستد پیش بهزاد کار کند. بهزادهم 
قبول کرد. بعد برادرم بهمن به این فکر افتاد که دست 
زن وبچه رابگیرد وبرود دبی,بهزاد سعی کرد جلوی 
این کارش را بگیرد ولی هیچ کس به حرف‌های بهزاد 
گوش نداد... بازار مسکن دبی حساپی رونق داشت و 
دولت هم به راحتی به صاحبین ملک‌هااقامت دبی 
می‌داد... 

اختلافات شدید بین زن و شوهرها و پدر ومادر 


وبچه‌هاافتاد... همه هوایی شده بودن د دیگه وقتی 
می‌رفتیم خانه مادرم و همه دور هم بودیم هیچ حرفی 
رد وبدل نمی‌شد جز اندر حکایت محاسن و معایب 
دبی رفتن... 

جمشید بر ادرم برای کار رفت دبی وزن و بچه‌اش 
اینجا تنها ماندند... بعد از چند ماه‌همسرش باچشم 
گریان آمد پیش من و گفت که یکی از بستگانش 
جمشید را با یک زن خارجی دیده... 

اختلافات جمشید و زنش بالا گرفت و دست آخر 
جمشید با کلی قرض و بدهکاری به ایران بر گشت واز 
اینجا مونده و از انجارونده شده... 

همه می گفتند این داستان زیر سر زن بهزاد است 
که خبر می‌برد و می آورد.... 

خدامی‌داندولی به هر حال اوضاع به هم ریخته 
بود... هیج کمکی به وضع مالی کسی نشد جز اينکه 
خانواده از هم پاشید... 

بعد هم یک دفعه وضع ساخت وساز در دبی به گل 
نشست و بهزاد از کار بی کار شد و به تهران بر گشت. 

مدتی درخانهپدروم ادرم‌ماندند ودیگه آخر 
هفته‌ها؛ جمشید وزنش نمی آمدند انجا چون با بهزاد 
قهر بودند... مادرم خیلی از این وضعیت ناراحت بود 
ولی چاره‌ای نداشت جز تحمل. 

این‌باربهمن تصمیم گرفت برود کیش وزند گی‌اش 
رادر آنجااز یک نقطه نوشروع کند. 

هر چه پول داشت جمع کرد و یک تاکسی خرید و 
در کیش مشغول به کار شد...زن بهمن به هیچ کسی رو 
نشان نداد که برای تفریح و خرید به کیش بروند و در 
خانه اویمانند...عذرخواهی‌می کر دومی گفت خانه‌اش 
خیلی کوچک است وامکان پذیرایی ندارد... این حرف 
همه راناراحت می کر د ولی چاره چه بود!! 

دیگه هیچ وقت این خانواده به گذشته‌هایش 
شباهت پیدانکر د... مادرم در افسرد گی وغمگینی 
فوت کرد وپدرم در تنهایی وبی کسی از این دنیارفت... 
خانه قدیمی و کهنه آنهاسریع به فروش رفت و دیگه 
هیچ وقت همه خانواده دور هم جمع نشدیم... 

دلم می‌خواست حکایت خانواده‌ام رابرای شما 
بنویسم که هر وقت احساس خوشبختی کردید. 
گوش‌هایتان راتیز کنید. چشم‌هایتان راباز کنید که 
مبادا از درز دیوار یا گوشه و پنجره خانه‌تان بادی بوزد 
وشیشهای‌بشکند وطمع و حرص را کنار بگذارید و 
فقط قدر لحظاتی که از ته دل می خندید و دور هم جمع 
هستید رابدانید...اين جواهر ی است که به راحتی از 
دستمان در می آید و گمش می کنیم... 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه قبلی که چهارشنبه ها با تماس تلفنی انجام می شود با شمارة تلف ۲۲۲۲۶۲۵۳ 
به دنبال رهایی از هنارت 


م.ج از آذربایجان غربی 


با ارفاق صورت می گرفت و وقتی در سال چهارم دبیرستان با کنکور آشنا شد م 
فهمیدم که | نچه خوانده بودم به درد کنکور نمی‌خورد فلذا یک برنامه فشرده 
درسی تنظیم کردم و به علت فشار زیادی که به خاطر مطالعه دام و بدون وقفه 
به خودم تحمیل کردم و منجر به نور آستنی(ضعف شدید عصبی /بدنی) گردید 
دیگر نتوانستم درس بخوانم و در کنکور نیز قبول نشدم (سال ۱۳۶۶)واز آن 
موقع بود که روند طبیعی زندگی من مختل شد و چند سالی تحت درمان بودم 
اما هیچ یک از روش‌ها مؤثر واقع نشده‌اند و... حالا امیدوارم مرهون الطاف شما 


البته عقده حقارت من بازتاب این گمراهی است که من خود را بنده حرف‌های 
دیگران کرده بودم و در طول دوره تحصیل ابتدایی. راهنمایی و دبیرستان جزو 


شاگردان ممتاز بودم اما شاگرد ممتازی معمولاً با جلب نظر معلمین. یا تقلب و یا 


جناب آقای م.ج از 
آذربایجان غربی 


آنچه که شما درباره خود کم‌بینی و حقارت 
شرح داده‌اید درست است و علائم و مختصات ان 
اهي ر دا ا ی هر 
ی CE‏ 
در زمره کسانی هستید که از عقده حقارت رنج 
می‌برند؟ چند عامل وجود دارد که این شک را 
درم شوم کک اک ۲۳ سل از را 
واقعه‌ای که شما آن رابه عنوان کاتالیزور برای 
مبتلا شدن به عقده حقارت شناخته‌اید. می گذرد 
و در خلال این مدت مطمتنآ اتفاقات و جریانات 
بسیاری درزند گی شما رخ داده که مهمترین آنها 
ورود به دوران میانسالی است و خود باعث ایجاد 
ابعاد تازه ذهنی در شما می‌شود. عامل دیگر نحوه 
برقراری ار تباط و به عبارت دیگر لحن شمااست 
که بالحن یک متخصص که با خود کم‌بینی مواجه 
است.تفاوت‌ها دار د. برای مثال قاطعیت شما در 
تشخیصی که برای خود قائل هستید قطر ه‌ای 
شک و تردید در آنچه که شرح می‌دهید و امثال 
آن. پس بدانید که یک شخص با عقده حقارت 
همواره با قاطعیت فاصله دارد. او «آیا» را بسیار به 
کار می‌برد. آیا این اسست؟ آیا آن است؟ به جای 
ای را سا کدو 
در واقع انچه که بیشتر از لحن شما مشهود است. 
بدبینی و استرس و نگاه تحقیرگونه به مسایل است 
که در واقع بااحساس حقارت تضاد کامل دارد. 
علائم بدی که بیان کرده‌اید نشان می‌دهد بسیاری 
از ناهنجاری‌های دیگر هم وجود دارد. نکته دیگر 
در مورد ساختار ذهنی شما است. شما بر این باور 
هستید که بدون شک و با یک احتمال ٩٩‏ درصد. 
به عقده حقارت دچار هستید و این ساختار ذهنی را 
در شما به هیچ وجه نمی‌توان متزلزل کرد. 
اماب از هم بهتر است آگاه باشید که یک 
خود کم‌بینی را به آسانی می‌توان از نظر ذهنی 
متزلزل کرد و اورابه شک و تردید انداخت اما 
سا ۴ سال است که به این باور رسیده‌اید و هیچ 
|احتمال دیگری مورد قول شما نیست. 


حر کت به سوی درمان 

اماد ر هر حال حتی اگر مابپذیریم و شمارایک فرد 
با عقده خود کم‌بینی يا «۵(/۳1/۳ ۱1۲۳101۲۲۷۲ 
بشناسیم,باید حتما این واقعیت را بپذیرید که درمان 
آن وسایر ناهنجاری‌هایی که ممکن است به آن مبتلا 
باشید مانند استرس و بدبینی, به شکل ابتدا به ساکن 
و ناگهانی و در مدت کوتاه کاملاً غیر ممکن است. شما 
اولاً باید برای ۱۰ تا ۱۲ جلسه که میان آنها پیشتر 
از یک ماه فاصله وجود نداشته باشد تحت روانکاوی 
آن هم به شکل حرفه‌ای قرار گیرید. که در خلال این 
مدت این احتمال وجود دارد که داروهایی هم برایتان 
تجویز شود. البته این خبر خوش را باید داشته باشید 
که داروهای جدید با عوارض جانبی کمتر و با توجه 
به اینکه به جای پایه و اساس شیمیایی دارای زیربنای 
گیاهی هستند. به مراتب کارایی بیشتری دارند. اما 
شما باید دست از بدبینی نسبت به داروها بر دارید 
تا آنها تأثیر لازم راروی شما داشته باشند. و آنگاه 
از همه مهمتر رفتار شخص شماست. که نباید خود 
رابه گونه‌ای نشان دهید که دو دستی به حقارت 
چسبیده‌اید و ان را رها نمی کنید. باید از هر فرصتی 


قرار گرفته از این بیماری نجات پیدا کنم. 


برای فرار از حقارت استفاده کنید. مهم این اسست 
تا وتات ی رانا ای تن 
و بیشتر روی انها تکیه کنید. باید راه مثبت‌اندیشی 
را فرا گیرید. که البته دوره روان‌درمانی اتفاقاً برای 
کمک به شما در همین موارد است. شما باید از ورود 
به حیطه‌هایی که کمبود را در شما تقویت می کنند 
خودداری کنید. با کسانی معاشرت کنید که شما 
را قبول دارند و به دوستی شما افتخار می کنند. 
برخورد شما با درمان و انگیزه‌ای که برای انجام آن 
به کار می گیرید بسیار مهم است. حال اگر باز هم 
که من نیاز به یک درمان یک روزه و ناگهانی دارم 
که همه چیز در من به یک باره اصلاح شود و من 
دنبال کاسبی خود هستند و ۲۴ سال است که کسی 
نتوانسته است مرا معالجه کند و...» 

و 
رامن با قاطعیت عرض می کنم که باید دور و بر 
درا الا کی ااا وتان 
در این حر کت به سوی مثبت اندیشی فعال باشید. 
از تقویت‌های جسمانی و ویتامین‌ها استفاده کنید. 
مطمئن باشید که دیگر سدی به نام کنکور در برابر 
شمانیست. کنکور برای شما همانا زند گی است. 
شمادر آغاز دوران ماس ال هستید و آهسته 
آهسته باید با تغییرات ذهنی و جسمانی در خود 
هماهنگ شوید. همان گونه که گفتم نگاه شما به 
درمان و معالجه و روند درمانی حائز اهمیت بسیار 
است واگر این نگاه توأم با بدبینی و تردید باشد. 
آنگاه بدون شک راه خود را مشکل‌تر می کنید. شما 
باید روی توان خود حساب کنید و به خود نهيب 
بزنید که می‌توانید مشکلات را کنار بگذارید چرا 
که آنها قابل کنار گذاشتن هستند. بدون اغراق 
می گویم که نیمی از درمان, خودتان هستید و نیم 
دیگر روان‌درمانی» دارو درمانی و تلقین که از جانب 
دیگران تلقی می‌ شود و اگر شما نیمه خود رابا تسلط 
در دست گیرید آنگاه نیمه دیگر هم بدون تردید در 
اختیار شما قرار خواهد گرفت. در نامه بعدی انتظار 
خبر روند رو به رشد و بهتر شسدن از جانب شما را 
دارم و می‌دانم که مرا مایوس نمی کنید. 

موفق و پیروز باشید 


۲۵ 


کک کے حفاع عالم انسانی درد ار شماست ان راددست اور 


» 


دد 


۵ شلد 


کورش کاشانی 
حاج احمد آقا باز برای چندمین بار مکه رفته بود و 
موقع بر گشتن همه ما باید در خانه اش جمع می‌شدیم 
وحاجی به ما چشم روش نی می‌داد. حاج احمد آقا 
عموی پدرم بود. بز رگ خانواده و مردی متدین بود. 
به بهانه‌های مختلف همه را دور خودش جمع می کرد 
واز اینکه سفره‌های بزر گ بیندازد و همه دور آن جمع 
شوند لذت می‌برد. همیشه از اینکه فامیل پراکنده 
شده‌بودند و هر کس به بهانه کار و تحصیل و زند گی 
بهتر به شهر های دیگر رفته بودند دلخور بود. می گفت 
فامیل باید پشت هم باشند ووقتی این جوری پر | کنده 
ی ود که ی کن کی ری نمی رفن 
هر دو سه سال یک بار به مکه می‌رفت همه باید برای 
زیارت قبول گفتن به شهرستان می‌رفتند واگر کسی 
غفلت می کرد حسابی دلخور می‌شد. 
آن سال هم همگی رفتیم شهرستان, حاج احمد آقا 
امادل و دماغ همیشگی رانداشت. گویا در مکه‌ مریض 
شده بود وبه قول خودش با مکه و مدینه وداع کرده‌بود 
و مطمئن بود دیگه نمی‌تواند به آنجا بر گردد!!! 
دلش گرفته بود و وقتی علت این همه افسردگی را 
پرسیدم گفت: دیگه مرگ نزدیک است و می‌دانم بعد 
از من دیگه شماها سال به سال هم. همد یگر رانمی‌بینید 


راشین مختاری 


مثل بمب تو خانواده پیچید. کسی نبود که‌اين 
خبر را بشنود و شوکه نشود. بماند که چقدر زخم زبان 
شنیدم. مسخره شدم و حتی ناسزا شنیدم. ولی من پایم 
راتوی یک کفش کرده‌بودم که اول و آخر با تنها کسی 
که ازدواج خواهم کرد. شکوفه است. 

مثل فیلمهای هندیها شده بود. پسر پولداره عاشق 
دختر فقیره شده بود! هیچ کس باور نمی کرد من باعقل 
تسلیم این نضفیم راگ تة باشو ماد ریز رک می کات 
چیزخور شدهام. پدرم می گفت از سر لج او دارم این 
کار رامی کنم.مادرم کهاصلا حرف نمی زد و فقط خیره 
خیره نگاهم می کرد و بهت زده شده بود. 

چه‌می‌شد کرداعشق سر تاپای مرالبریز کرده 
بود و به نظرم اولین و آخرین دختری که می‌توانستم 
بهش فکر کنم ش_کوفهبود. ش_کوفه‌ای که از بچگی با 
هم بز رگ شده بودیم. توی یک خانه, توی یک حياط 
همب‌ازی بودیم.هم راز همراه. همه حر فهایمان رامثل 
راز به دیگری‌سپرده‌بودیم فقط یک فرق وجود داشت. 
من پسر صاحب خانه بودم و او دختر سرایدار! 

سه ساله بود که همراه پدرش به خانه ما آمد. تازه 
مادرش فوت کرده‌بود.پدرش در کار خانه پدرم کار 
می‌کرد. وقتی مادرش فوت کرد پدر تصمیم گرفت 
آنهارابیاورد خانه تابه عنوان سرایدار مشغول به کار 
باشد که هم مراقب دخترش باشد وهم به امورات خانه 
برسد. آن‌روزها من ده ساله بودم. شکوفه مثل یک 


۳۶ ارس سس 


ننیجه مقاومت در برابر دل 


در مراسم‌فوتش وقتی زوجها رامی‌دید مکه با یک بچه و دو بچه میآیندس ر قبرش 
یادم به ان لیست بلند بالا می‌افتادکه برای همه زن و شوه ر انتخا بک رده بود و بیشتر 


وصلتها براساس‌همونلیست انجام‌شده بود 


و کاری به کار هم ندارید. 

حق داشت. می دید بعد از این همه سال که تلاش 
کرده بود مارادورهم جمع کند.بانبود خودش همه 
چیز نقش بر آب می‌شود. بز ر گترهادورش جمع شدند 
ودلداریاش دادند ولی‌فایده‌ای‌نداشت.دست آخر 
خودش راه حل این مشکل رامطرح کرد: 

-تنهاراهش این است که‌جوانترهاراوادار به 
ازدواج کنیم. آن هم ازدواج فامیلی.نگاه کنید چقدر 
دختر و پسر مجرد در خانواده داریم! چرا با هم ازدواج 
نمی کنند. مشکل مالی دارند.دختر خوب کم است. 
دارد. 

همه سرشان را پایین انداختند و هیچ نگفتند. بعد 
یک لیست از جیبش در آورد و گفت: خیلی فکر کردم. 
سن وسال و تحصیلات و هزار جنبه دیگر قضیه را مد 
نظر قرارداده‌ام واین لیست راتهیه کر ده‌ام وبرای 


دخترهایتان شوهر و برای پسرهایتان زن انتخاب 
کرده‌ام. البته اصراری یا اجباری به این کار نیست ولی 
به نظر من این صلاح همه شماست. 

شاید لحظ هاول‌اين حرف کمی مضحک بهنظر 
می‌ر سید ولی همه می‌دانستند حاج احمد آقادست آخر 
حرفش رابه کرسی می‌نشاند و هیچ کس هم اعتراض 
نمی کن د. همه کارهایش را اینج وری انجام می‌داد. 
در آن لیست بلند بالا جلوی اسم هر پسری اسم یک 
دختر بود. همانطور که خودش گفته بود. همه جوانب 
رادر نظر گرفته بود. حتی سعی کر ده‌بود عموزاده‌ها 
وعمه‌زاده‌ها رابرای همدیگر انتخاب نکند ونسبتهای 
کمی دورتر رابرای‌هم انتخاب کرده‌بود. این جوری 
خطر از دواج فامیلی راپایین می آورد. در این میان جلوی 
اسم سیامک. اسم من بود. سیامک نوه‌حاج احمد | قابود. 
خبر که به هم رسید دادم بلند شد ومخالفت کردم.پدرم 
گفت: هیچ اجباری در کار نیست. 


آن‌روزها من‌ده‌ساله بودم شکوفه مثل یک اسباب‌بازی جدید بودکه اتفاقاً برایم 
خیلی هیجان‌انگی ز هم بود.اين جوری بو دک هکنا رهم ب زرگ شدیم. به بچه‌های محل 


می‌گفتم خواهرماست 


اسباب‌بازی‌جدید بود کهاتفاقا برایم خیلی‌هیجان‌انگیز 
هم بود.اين جوری بود که کنار هم بز رگ شدیم.به 
بچه‌ه ای محل می گفتم خواهرم است. دستش را 
می گرفتم و با خودم می‌بردمش بیرون. بز ر گتر که شد 
تنها رازدار من بود هجده ساله بودم که مرابرای ادامه 
تحصیل به خار ج از کشور فر ستادند. شش سال بعد 
که بر گشتم. شکوفه دختر کامل وزیبایی شده‌بود با 
ان همه تجربه‌ای که داشتم می‌دانستم دختر خوب و 
نجیب وزیبا مثل یک گوهر گر انبهاست وبه‌این ساد گی 
افت نمی شنود. شکوفهبرایم کل کی شانس واقبال 
بود.می‌دانستم دیریازود شوهرش می‌دهند. برای 
همین وقتی مادرم گفت: می‌خواهم زنت بدهم. 

با خنده گفتم: پس خودت را آماده کن. راه طولانی 
نیست. همین نزدیکی‌هاست باید بروی خواستگاری. 

همه ذوق زده‌شده‌بودن د.من بچه خلف خانواده 
بودم. برادرهای بز ر گترم هیچکدام حاضر نشده‌بودند 
به ایران بر گر دند و کار پدر راادامه بدهند.اماوقتی اسم 
شکوفه از دهانم باززشد.انگار همه عالم رابرق گرفته 


ارو ۳۶۸۳ 


بود.اول مسخره کر دند.بعد هم تهدیدم کردند.حتی 
رفتند سراغ شسکوفه و کلی باز خواستش کردند ولی 
همه این کارها باعث شد دیگه مطمئن شوم فقط و فقط 
می‌خواهم بااو از دواج کنم. سه ماه جنگ و دعوا داشتیم 
تابالاخره‌پدر گفت:بروعقدش کن. نه عروسی برایتان 
می گیرم ونه حاضرم خر جی بکنم. می روید محضر عقد 
می کنید و برمی گردید 

شکوفه این را نمی خواست ولی با پافشاریهای من 
قبول کرد. شروع تلخی بود ولی من خیلی امیدوار بودم 
پافشاریهایی که می کردم بهم احساس غریبی می‌داد. 
احساس یک عاشق‌پيشه شکوفه از اولش هم مثل من 
نبود. مدام از من می‌خواست ز این از دواج صر فه نظر 
کنم.ولی من بهش اطمینان می‌دادم که اول و آخر 
مامال هم هستیم و جلوی همه به خاطر اومی‌ایستم. 
دلواپس می‌شد.یک وقتهایی کج خلق بودولی من 
بهش اطمینان می‌دادم همه چیز درست می شود. وقتی 
عقدش کردم از زیرزمین آمد طبقه بالا وقرارشد 
توی‌اتاق من زند گی‌مان راشروع کنیم.هیچ کس به او 


امامی‌دانستم حاج احمد آقا کارش را خوب بلد 
است و حتما جاره‌ای انديشیده که جطور مرابه این 
وصلت راضی کند. 

خبر داد و فریاد من به گوش حاج احمد آقارسید و 
مراصدازد و گفت: هیچ اجباری به این ازدواج نیست. 
اگردلت می‌خواهدبا ادم غریبهای که هیچ چیز از 
گذشته خانواد گی‌اش نمی‌دانی ازدواج کنی. برواین کار 
رابکن.من با تجربه عمر هفتاد سالی که دارم این وصلت 
را خوب و میمون دیدم و مهم تصمیم خودت است. 

ازاین عقب نشینی حاجاحمد آقاخیلی تعجب کر دم. 
اما وقتی بر گشتیم خانه به هفته نکشید که سیامک. 
نوه‌احمد اقابه تهران مد واین رفت و امدهایش 
همین جور پشت سر هم ادامه پیدا کرد. به هر بهانه‌ای 
مادرم فرصتی رافراهم می کرد که من.سیامک را 
بهتر بشناسم. برنامه سفر می گذاشتند. به میهمانیهای 
خانواد گی می‌رفتیم و آنقد ر رفتیم و آمدیم که به خودم 
امدم ديدم یک دل نه صد دل عاشق سیامک شدهام. 

عجب حکایتی بود.هر چقد ر سعی می کردم 
مقاومت کنم و کاری انجام بدهم که خلاف دستور 
حاج احمد اقاباشد. نشد که نشد. روز عروسی‌مان امد 
کنار من ایستاد و گفت: دیگه با بز ر گترهالجبازی نکن. 
خداو کیلی شوهری بهتر از سیامک پیدا نمی کردی. 

حرصم گرفته بود. از اینکه او درست گفته بود. از 
اینکه همیشه درست می گفت و خواه ناخواه‌همه تحت 


بیر ون‌از خانه باشد. همه امیدم به گذر زمان بود.منتظر 
بودم همه چیز يواش يواش درست شود. شکوفه اما بر 
خلاف من روز به روز نا امید تر می‌شد. جر و بحثهای 
کوچکی بینمان پیش می آمد. بگو مگو داشتیم ولی من 
مدام فکر می کردم شرایط که درست شود. رابطه ما 
هم درست می‌شود که نشد. 

خلاصه بگویم بعد از شش ماه فقط خستگی برای 
مامانده‌بود. شکوفه از صبح تاغروب در یک شر کت 
کامپیوتری کار می کرد غروب هم که برمی گشت 
می‌رفت توزیرزمین پیش پدرش.بعضی شبها هم آنجا 
می‌ماند وهیچ تمایلی نداشت که به خانه ما بياید. من 
هم عصبانی می شد م و بحث‌مان بالامی گر فت.بالاخره 
یک روز شکوفه گفت که می خواهد برودشهرستان 
پیش خانواده‌مادری‌اش. | نجا کاری‌پیدا کر ده‌بود. 
بهش گفتم به عنوان همسرش اجازه نمی دهم و او 
پوزخن دی زد و گفت که بهتر است قبل از رفتن از 
فشارهای اطرافیان وادارش کرده است که این تصمیم 
رابگیرد ولی بعد خودش اعتراف کرد که آنقدرها هم 
عاشق نیست که حاضر باشد پای عشقش هر کاری 
رابکند. باورم نمی‌شد به هر دری زدم که منصر فش 
کنم ولی او برخلاف من عشقی در دل نداشت. از اوبدم 
| مده بود. بعد از آن همه جان فشانی‌هایی که برايش 
کرده‌بودم حالا چشم تو چشم من انداخت ومی گفت 
عاشقم نیست.می گفت اصرارهای من‌وادارش کرده 
تن به این وصلت ناموزون بدهد. می گفت رابطه‌مان 


ام راو بودند.احمد آقااز خداوند عمر طولانی گرفت و 
بعد از آن سفر مکه.سه بار دیگر هم به زیارت رفت و 
یک سال پیش در سن ۲ سالگی فوت کرد. در مراسم 
فوتش وقتی زوجها را می‌دیدم که با یک بچه و دو بچه 
می آیند سر قبرش یادم به آن لیست بلند بالا می‌افتاد 
که برای همه زن و شوهر انتخاب کرده بود وبیشتر 
وصلتها بر اساس همون لیست انجام شده بود. 

حالا خانواده بز رگ ماهر چند پرا کنده‌هستند ولی 
ارتباطات هر گز قطع نشده و هنوز خانواده‌انسجام قبلی 
خودش رادارد. جای احمد | قا در خانواده‌هميشه خالی 
خواهد بود ودلم برایش تنگ می‌شود. پیر مر د بیچاره‌تا 
آخرین روزهای‌عمرش تمام تأ کید ش به حفظ خانواده 
وهمبستگی بود. امید وارم بتوانیم آرزوی اورابر آورده 
کنیم و هميشه پشت به پشت هم باشیم. ۳ 


از ان عشق تنهاچیزی که باقی مانده بود. خشم 
بود. نفرت عجیبی نسبت به او پیدا کر ده بودم. برای 
کار به جایی ر سید که دیگه‌حتی نمی خواستم اوراببینم. 
ام روز هم آمده‌ایم داد گاه که بعد از هشت ماه از هم 
جداشویم. دیگه هیچ اثری از آن عشق داغ در قلبم 
می‌دید که زیادی پافشاری می کند واوهم بالاخرهبه 
این پافشاریها جواب مثبت داده بود و حالا هم پشیمان 
بود.دلم گرفته. نه برای این که شکوفه رادارم از دست 
می‌دهم بلکه به این خاطر که در مسیر غلطی پا گذاشتم 


و ثمره‌اش چیزی جز شکست و خشم نبود. 
"۳ 


۳و ۰ 


دانیال افخمی 


کے سر ماده جنکت کر دن عر م درست ڼر وو فاط است 


کے 
فاطمه زهراصادقی 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


ورد وه واه ٥‏ اکرم دوکوهکی -شیراز ۳ ۲ ساله 
2 صورت قشنگشو می‌بوسم. 


عروسک بیچاره‌م و که چند روز پیش ملینابه جونش افتاده 
بود و همه پشم شیشه‌های داخلش رو بیرون آورده بوده توی 
بغلم می گیرم» از بغل کردنش لذت می‌برم. خیلی معجزه آساتر 
از کرم‌های ضد چین و چروک تبلیغی توی ماهواره که یک 
ماه پیش سفارش دادم و هیچ تغیبری هم روی پوستم ایجاد 
نکرد» می‌تونه احساس جوونی رو واسم زنده کنه, همین که 
واسه دقایقی از یادم می‌بره که یه زن ۳۵ ساله هستم و یه 
دختر بچه شیطون ۵ ساله هم دارم» خودش يه دنیا می‌ارزه. 


فرزانه مث یک تیکه گوشت روی مبل ولو شده و تو نوبت حموم رفتن نشسته. عروسی-دختردایی مامانه. 


ملینا با سر و صدای زیادی در اتاق رو باز می کنه» خجالت 
می کشم جلوش عروسک رو بغل بگیرم! 

-ملینا جون» مامان» واسه چی لباسای خاله زیتون رو پاره 
کردی؟ پنبه‌هاشو در آوردی؟ 

ببین چه زشت شده؟! 

-نخیرم مامان خیلی هم خوب شدهء زياد چاق شده بودء 
الان شده شبیه خانم‌های تلویزیونی! هر چی گشتم جوابی 
پیدا نکردم» کیف اسباب‌بازیاشو از توی اتاق برداشت و با به 


0 وحیده میرنزاد-۲۸ ساله از مهد 


هم کوبیدن رهز تاق خارج شد. 


تکرار کردم) یلدم میاد که شوهرم سعید همیشه دوست داشت 
که همسرش قلمی و لاغر باشد. مثل سال‌های اولی که زنش 
شده بودم» دوباره به عروسکم خیره می‌شم یه قطره اشک از 
گوشه چشام لیز می‌خوره یادم می‌افته که با همه تلاشی هم 
که کرده بودم موفق به آب کردن چربی‌های شکمم نشده 
بودم. خدا جون من یه دنیا با چیزی که سعید دوست داره 
فاصله دارم. 

به خاله زیتون حسودیم می‌شه با آرایشی که هميشه روی 
صورتش زنده هست و صد سال هم که عمر کنه صورتش 
چروک برنمی‌داره. اون هر وقت که اراده کنه می‌تونه چاق يا 
لاغرشه. پس کاش من فقط یه عروسک بودم!! ۰ 


وایاچه‌قدرقشنگ‌است! 


مثل ری 

دقیقاً همان چراغ 

مطالعه رویاهای 

من است.«مریم پاشو 

چه قد می‌خوابی؟! لنگ ظهرا»آه, باز هم 
همه‌اش خواب بود رویا بود. الان چند روز 
است که پشت سر هم خواب این چراغ 
مطالعه زیبا را می‌بینم. اما این فقط یک 
خواب اس نه بیشتر! 


فرهاد از حموم بیرون نمیاد. همه از دستش عصبانی‌ایم. مامان بیشتر از بیست بار به در حموم زده. لباس 
می‌پوشم. باید اتومو و برس پیج بزرگ خاله رو ازش بگیرم. سفارش می کنه نذارم اتو زیاد داغ بشه. تابر گردم 
فرزانه بدون هیچ تغیبر در عضلات بدنش به حالت قبلی روی همان مبل چسبیده! حموم نرفته و دامنش هنوز 
کوتاه نشده. بی خیالی‌ اش لجم می گیره «مگه تو نمی خوای بری حموم؟» می‌رم حالا... و به همون حالت 
چشم می دوزه به تصویر تلویزیون. آتوی‌مو رو می‌زنم به برق. مامان صدام می کنه. می خواد ببینه کفش‌های 
قهوه‌ای‌اش به لباس مشکی‌اش میاد یا نه. به هم نمیان. مجبوره کفش سیاه‌هارو بپوشه! با پاشنه‌های بلندش 
مشکل داره برمی گردم توی اتاق. داغی اتو رو امتحان نمی کنم. آروم می کشمش به موهام. بوی موی سوخته 
و پشت سرش صدای جیغم بلند می‌شه. بچه‌ها از خنده ریسه می‌رن! مجبورم پایین این موهارو کوتاه کنم. 

با پرتاب یک دمپایی فرزانه توی حموم فرستاده می‌شه. هنوز دامنش کوتاه نشده. دامن رو می‌برم خیاطی 
کوچه کناری. نیم ساعت دیگه آمادست. 

زنگ خونه‌رو می‌زنن. غزل رو آوردن. باید اینجابمونه. مامانش از ظهر آرایشگاست!با اون لباس صورتی 
نارنجی و موهای صاف و مشکی بیشتر شبیه یک بچه گربه‌ی صورتی نارنجی شده!! اصرار داره لاک مشکی 
به ناخناش بزنم! سعی می کنم متقاعدش کنم که رنگ نارنجی پا صورتی بیشتر به لباسش میاد. گریه می کنه. 
اصرار داره ناخنش رو مشکی کنه! 

دیر شده. لباس می‌پوشیم. یک در میون کفش به پا جلوی در منتظر بقیه‌ايم. صدای غزل از هیچ اتافی 
نمی‌یاد. صداش می کنم. آروم بودنش حکایت از اتفاقای بدی می کنه! می‌یام توی اتاقم. کنار تخت نشسته. 
دستاش رو پشت سرش قایم کرده. به زور به صورتم می خنده. این خنده یعنی یک فاجعه! کنارش روی زمین 
می‌شینم. بوی تند لاک توی دماغم می پیچه! بلندش می کنم. سعی می کنم به اعصابم مسلط باشم! شیشه‌ی 
لاک افتلده‌روی زمین. پشت لباسش یک لک پخش شده از لا ک سیاههاحتی روی فرش اتاق و دستاش!:«تو 


وای! چه قدر قشنگ است! یعنی واقعاً این چراغ مطالعه من است؟! 
باورم نمی‌شود! یعنی شما فرشته‌ها می‌خواهید این چراغ مطالعه زیبا را 
به من بدهید؟! واقعاممنونم» نمی‌دانم چگونه باید از شما تشکر کنم! 
واقعاً ممنون. ۱ 

در خواب بودم که ناگهان صدای زنگ ساعت مرا بیدار کرد. اه باز 
هم همه چیز رویا بوده حیف شد برای یک لحظه احساس کردم. آن چراغ 
مطالعه مال من است. از تختم بلند شدم و خواستم به پذیرایی بروم» که 
ناگهان چشمم به همان چراغ مطالعه زیبا که همیشه در خواب می‌دیدم 
خورده محو تماشای آن(چراغ مطالعه) بودم. که با صدای جیغ و داد 
که واسم لاک سیاه نزدی...!» خیره می‌شم توی چشماش. مامان و بجه‌ها توی در گاه اتاق واستادن! تصمیم اطرافیان که می گفتند:«تولات مبار ک!» به خودم آمدم! 
داریم بشینیم گریه کنیم. ۰ 


o 


که می‌توانی این داستان قشنگ اما بلند را [که لااقل پنج قهرمان داستانت را توصیف کنی که مرتبط با رفتارهای او 


#ریتا حق‌وردیان "ارومیه 

می‌دانی چند وقت است که دلم می‌خواهد یکی از 
جوانهای «اقلیتهای مذهبی» مانند شماء قصه‌ای در مورد 
فرهنگ وشکل‌زندگی‌ادیان خودشان[مخصوصاً که مرتبط 
با جامعه امروز ایران باشد ] بنویسد و به عنوان قصه برای 
«قلمرو داستان» ارسال کند؟ ای کاش از خدا یک گونی 
اسکناس می خواستم و اینطور ارزویم بر آورده می‌شد! 

علی‌ایحال؛ ضمن اینکه بابت قصه قشنگتان شما را 
تحسین می کنم» اما با توجه به سوژه قصه‌تان که مرتبط با 
ایام کریسمس و عید ژانوبه می‌باشد» و چون خوشبختانه 
چند ماه تا آغاز سال میلادی فرصت داریم» مطمئن هستم 


۳۸ ملاح تس 


صفحه مجله را در بر می‌گیرد | کوتاه کنی و حاشیه‌هايش را 
کم کنی و مثلاً؛ «ماجرای جوانی را که کفشهای دزدی را به 
دوستانش هدیه می کند» از داستان خارج کنی [ که لطمه‌ای 
هم به اصل قصه نمی‌زند] و اگر بتوانی آن را در حد دو صفحه 
مجله هم بنویسی, با اینکه سنت‌شکنی می‌شود اما قول 
می دهم برای شماره‌مرتبط با عیدژانویه و کریسمس قصه‌ات 
راچاپ کنم! 

٭ بهادر اسدالهی - بندرعباس 

شخصییت‌پردازی در قصه این نیست که شما مانند یک 
گزارشگر شروع کنی به بیان قد ووزن و توصیف چشم وابروی 
شخصیتهای داستانت!در حقیقت شماباید آن بعد از شخصیت 


ارو ۳۶۸۳ 


در قصه است! 

* عباس برزگر از اهواز 

هر قدر هم از قصه‌های جنگ بنویسم کم است» اما به 
شرط اینکه سوژههاتکراری نباشد در غیراینصورت مطمئن 
باشید خواننده با بی حوصلگی یک قصه نخ‌نما شده صد بار 
تکراری را می‌خواند! 

× صحرا نادری - تهران 

یکی از انواع داستانهای علمی» تخیلی در روز گار ماء وام 
گرفتن سوژه از حکایتهای قدیمی و مخصوصاً ماجراهای 
جادوگری است. فقط یادتان باشد که حتی داستان تخیلی 
هم باید بر مبنای موضوع «علت و معلول» نوشته شود! 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌نشم 


پروین افتخاری -تهران 


«قبار فر شته» نوشته بر وین افتخاری»داستانی است که مثل یسشتر 
آثار این داستان نویس ,سيار بااستعداد ویر کار. یکی از دردناک ترین 
آسیپ‌های احتماعی رادر قالی متناسب داموضوع مور د نظر تویسنده 


باز گو می کند. «بروین افتخاری »ابه کار بستن دو نظر گاه «زاوبه 
دید رولیت داستانی خود رادر «غبار فر شته» به پیش می‌در د وه 
بایان می ر ساند. 


ساحل که تا ماه قیال لبریسز بسود از آدمهاو 
جنب‌وجوش,در سکوتی غم آلسود فرو رفته بود. 
ان دورها. جایی که آب‌ها به کبودی می‌زنند. فقط 
برجستگی‌های کوچک سفید رنگی روی آب به چشم 
می‌خورد که هر چه به ساحل نزدیک‌تر می‌شوند. 
بیشتر شکل می گیر ند و سر کش تر روی هم می‌غلتند. 
اما وقتی با ان همه شور به ساحل می‌رسند وبه ان 
بوسه می‌زنند. انگار در شور و شوقی ناگهانی. دلشان 
برای دریا تنگ می‌شود و سر آسیمه به صورت 
حباب‌های کوچکی. دوباره به دریا باز می‌گر دند. به 
چشم من ماءاین‌همه زیبیی بیرنگ است. همان طور 
که بی‌هدف در امتداد ساحل قدم می‌زنم. به زن یکی 
از ماهیگیران که در کشیدن قایق به روی ماسه‌های 
ساحل به شوهرش کمک می کند. سلام می کنم. 
چنان متعجب نگاهم می کند که فک ر می کنم کار 
عجیبی کرده‌ام. بالاخره با لهجه غلیظی می گوید: 

-سلام از ما خانم جون. خدا مر گم بده! ما کی 
هستیم که شما به ما سلام کنین ؟» 

برایش احساس ترحم می کنم. می‌دانم که همه 
از ترس پدرم است. پدرم: پدری که در سراسر 
زندگیش آنچه را که خواسته با کمک ثروت 
بی‌حسابش به دست آورده و همیشه به گمان خودش 
هر مشکلی راحل کرده. مردی است خودخواه و 
یک دنده و بی‌رحم که همه چیز و همه کس را فدای 
منافع خودش کرده حتی من را! روزهایی بود که 
من با اتکا به ثروت بی‌حساب پدرم ( که نمی‌دانستم 
از چه راهی به دست آورده) به زمین و زمان فخر 
می‌فروختم و فکر می کردم مالک همه‌ی دنیا هستم. 
درباره انسان‌ها از روی لباس و محل زند گیشان 
قضاوت می کردم و ثروت ملاک همه چیز برای من 
بود. اما بور ګر که شسدم و اجتماع را بهتر شناختم, 


یر 
۳۰ گلاع ا س یں 


وقتی دوستانم از محبت‌های پدرشان که ثروت 
چندانی هم نداشتند. تعریف می کردند. کم کم خلاء 
بزرگ زند گیم رخ نمود. من هم در حسرت نوازش 
دست گرم پدرم بودم. ولی او چنان در کارهایش 
غرق بود که حتی اگر من رانمی‌دید. فراموش می کرد 
دختری هم دارد. اما این روزها برایش عزیز شده‌ام. 
زیرا پدر«مانی» شریک و یار قدیمی پدرم. خواستار 
ازدواج ھی نا مرک اسف وجدرم‌م‌داند اکر این 
ازدواج انجام پذیرد. ثروتش چنان زياد خواهد شد که 
برای همیشه خیالش راحت می‌شود. پدرم هميشه 
معتقد بوده که ازدواج» مشار کتی هوشیارانه در کسب 
ثروت‌هایی است که برای هر دو طرف سود سرشاری 
خواهد داشت. او از محبت هیچ نمی‌فهمد و معتقد 
است «عشق» یعنی سقوط بشریت! از همین رو بدون 
در نظر گرفتن خواست من و«مانی» آنچه را که فکر 
می کند صحیح است. انجام می‌دهد. حتی وقتی به او 
گفتم که «نه فقط من «مانی» را دوست ندارم بلکه 
«مانی» عاشقانه دختر دیگری را می‌پرستد. و ما باید 
وراتم خسریک راهان را خودسان اتخاپ کنیم با 
تمسخر جواب داد: 

-«اصلا عشق جز توقع زیاد و رنج و اندوه‌مگه 
چیز دیگه‌ای هم هست؟ وقتی زندگی خوبی داشته 
باشی. به طرف دیگه هم عادت می کنی! چون انسان‌ها 
می‌تونن به هر کس و هر چیزی عادت کنن. برای 
تشکیل زندگی و بقای نسل هم نیازی به عاشق شدن 
نیست!» 

بحث ما روزها و روزهاء بی‌حاصل ادامه داشت. 
چون پدرم همیشه معتقد است خیر و صلاح من را 
بهتر از هر کس دیگر. حتی خودم. می‌داند و همیشه با 
نادیده گرفتن استقلال قکری‌ام برایم تصمیم گرفته! 


حالا نمی‌دانم چه خواهد شد؟ سخت خسته و 


ارو ۳۶۸۳ 


مستأصل شده‌ام. پاهایم از پیاده‌روی بی‌حاصل 
درد گرفته. تاریکی آرام آرام به روی دریا آغوش 
می‌گشاید. اما هنوز هم ر گه‌های نارنجی خورشید. آن 
دورها؛ جایی که زمین و | سمان به هم پیوند خورده‌اند. 
به صورت توده‌ای نورانی به چشم می‌خورد که من به 
سوی ویلای اشرافی مان باز می گر دم. ویلای سفید 
زیبایمان با چراغ‌های روشن, در میان باغ سر سبز 
چون نگینی خیره کننده, می‌درخشد. حتی قبل از آن 
که وارد شوم. هیاهوی خانه گوشم را می‌آزارد. 

سالن لبریز از آدم‌هایی است که سخت اشرافی 
می‌نمایند و سر و وضع مثلا اشرافی‌شان چشم‌ها را 
خیره می کند و اگر رذالتی هم داشته باشند. زیر ظاهر 
پرفریبشان مخفی کرده‌اند. تالار بز رگ و زیبایمان؛ 
از دود سیگار مه گرفته. بوی ادو کلن‌های تند همراه با 
عطرهای گران قیمت و رایحه تند انواع نوشابه‌ها در 
هم آميخته و فضاراسنگین و غیرقابل تنقس کرده 
مردهایی که میهمان ماهستند, پولدارهایی محسوب 
می‌شوند که با وجود آن که از مرز پنجاه و شصت 
گذشته‌اند. کاپشن و شلوار جین پوشیده‌اند. زنان هم 
مثل عروسک‌های رنگ و روغن زده در حالی که 
چین‌های متعدد چهره‌هاشان را زیر قشر ضخیمی 
از کرم پودر پنهان کرده‌اند. با آرایش‌ه ای تند و 
جواهراتی که به خود آویخته‌اند انگار هیچ کاری جز 
فخر فروختن به یکدیگر ندارند. اين‌ها همه‌ی حرف 
و گفتشان درباره‌ی سفرهای خارج و آخرین مدل 
آرایش است. لباس‌های بعضی از آنان آنقدر تنگ 
است که من متعجب مانده‌ام چه طور توانسته‌اند 
هیکل‌های چاقشان را در آن‌ها جای دهند! 

آن سوتر دختره ابا موهای کوتاه آشفته و 
درهم. با آرایش‌های تند و شلوارهای شش جیب 
و کفش‌های کتانی, وول می‌خورند. در کنار آنها 


پسرانی با شلوارهای جین گشاد که انگار از پایشان در 
حال افتادن است. زیر ابرو برداشته‌اند و گاه چند تکه 
مش هم در موهایشان به چشم می‌خورد. با نقطه‌ای 
زیر لب به عنوان ریش که به سختی دیده می‌شود. 
گرم صحبت هستند. انگار که جای دخترها و پسرها 
عوفی اشا جرا زا مرهای بل بشت مر 
بسته شده, با شلوار جین آخرین مد رنگ و رو رفته‌ای 
که جابه جا پاره است و پیراهن راه راه تنگ و چسبانی 
که روی شلوار انداخته و از همه‌ی د کمه‌ها,؛ فقط د کمه 
وسطی را بسته بلند گو به دست آهنگ تندی را که 
این روزها مد شده می‌خواند و بقیه هم با فریاد. ترجیع 
بند آن را تکرار می کنند. در محل رقص, گروهی مثل 
دیوانه‌هاءب ی آن که هیچ هماهنگی با آهنگ داشته 
باشند. خودشان را به جلو و عقب می‌چر خانند. سالن 
درچرخش امواج نور دمادم خاموش و هر بار بارنگی 
تازه روشن می‌شود. رقص نور, حالتی غریب به آدم‌ها 
می‌دهد. پر ده‌های ناز ک حریر قالی‌های ابریشمین 
و قاب‌ه ای منبت کاری, با رقص نور پر شتاب و 
صدای موزیک «رپ» هیچ مناسبتی ندارد. با خودم 
می‌اندیشم هیچ چیز این جمع با دیگری همخوانی 
ندارد. درست مثل دل من که با زند گیم در تضاد 
است. 

گوشهی خلوت و نیمه‌تاریکی می‌یابم و خودم را 
روی صندلی رهام ی کنم. چشمانم رامی‌بندم و به 
روزهای گذشتهام می‌اندیشم که چه بی‌رنگ و 
بیهوده سپری شده. مطمئنم که با تن دادن به این 
ازدواج. این ده خودم و «مانی»رابه تباهی خواهم 
کشید. مردی جوان با مهربانی کنارم می‌نشیند. 
چشمانش به درشتی ستاره‌هاء اما به سیاهی 
تی سار ری تانب فاه لی اوه از نیوک 
می‌پررسد و من که انگار منتظر سنگ صبوری هستم. 
بی‌اختیار همه‌ی رنجی را که در این سال‌ها در خود 
تلنبار کرده‌ام. همراه گریه‌ای تلخ و بی‌امان براش 
باز گو می کنم. صدایش مثل یک نغمه جادویی مستم 
می کند. دلداریم می‌دهد و در کم می کند. می‌گوید که 
خودش هم غمی پنهان دارد ولی راهی برای رهایی 
یافته. خوشحال می‌شوم. می‌گوید«غبار فرشته» تنها 
راه نجات است! گردهایی که روح ادم را دعوت به 
سفری به دنیای رویاها و سرخوشی‌ها می کند و انسان 
رابه خود فراموشی می کش‌اند. به جایی که همه‌ی 
آرزوها ممکن می‌شود. دستم را در دست می گیرد 
و بسته کوچکی گرد«غبار فرشته» را در کف دستم 
می گذارد. من با تردید نگاهش می کنم. عقلم به من 
نهیب می‌زند که نباید بیهوده برای خودم دردسر 
ایجاد کنم. اما اعصاب خسته و ویرانم بی‌اعتنابه 
هشدار عقل. می خواهد هر چه زودتر اند کی بیاساید. 
انگار فکرم رامی‌خواند که ادامه می‌دهد: 

-«دیگران آن طور زندگی کرده‌اند که خودشون 
خواستن, این حق تو است که چند ساعتی شادی را 
تجربه کنی. بدون دغدغه اندیشیدن به فرداها و 


دیروزها!» 


خودم هم باور دارم که تنها راه رهایی. فکر نکردن 
به رنج عظیمی است که می کشسم. دلم می‌خواهد از 
آنچه اجبار را برایم به ارمغان می آورد. بگریزم. 
او باز هم تشویقم می کند و آن قدر می گوید تا 
تسلیم می‌شوم و بسته گرد را از دستش می گیرم. 
پیروزمندانه لبخندی می‌زند و می گوید: 

-«حالا ببین چه قدر حال می کنی. چشماتو ببند و 
به هیچ چی فکر نکن تا زودتر اثر کنه!» 

همان طور که به موزیک گوش می‌دهم. 
احساس می کنم نرم نرمک گرمایی وجودم را در 
بر می گیرد. مثل یک رویاست. مثل بیداری سر اسر 
خلسه در خواب و جادویی شیرین در بیداری! آرام 
آرام از زندگی. از زمان و مکان بیرون می‌خزم. در 
رویایی مبهم و خیال‌انگیز واقعیت را بر جا می گذارم 
و در دنیایی از رویا غوطه‌ور می‌شوم. آرزوهای سر 
خورده‌ام همه جا هستند و مثل مه من رافرا گر فته‌اند. 
جرم سبک و رقیق مه آرزوهاء به همه چیز شکل 
رویا گونه‌ای می‌دهد. کم کم فریادها؛ دردهاء ترس‌ها, 
خنده‌هاء همه چیز در چشمم دور می‌نماید. انسان‌های 
اطرافم تبدیل به سایه‌های جنبنده‌ای می‌شوند که 
دیگر نزدیک من نیستند. احساس خلاء می کنم. انگار 
سبک شده‌ام. انقدر سبک که قادرم چون پرنده‌ای 
در میان اسمان به پرواز درایم. دلم می‌خواهد 
اسمان راببینم و از دشت شب ستاره بچینم. در 
خود نیروی فوق‌العاده‌ای حس می‌کنم و مطمتنم 
که قادرم هر کاری را که مایلم انجام دهم. نرم و 
بی صدا به پشت بام می‌روم. وقتی به آسمان می‌نگرم 
نگار فرشی از تور گس تردهند:نوری خیره کننده و 
عجیب. در فضایی اثیری. فرشتگان با بدن‌های نرم 
و شکننده‌ی خود در کنارم می‌ر قصند. فقط نمی‌دانم 
چرا چشم‌هایشان چنین سرخ است؟ انها من را به 
جمع خود دعوت می کنند. دلم می‌خواهد با انها تا 
دورترین افق‌ها پرواز کنم. باور دارم که با اين پرواز. 
در بی‌نهایت روشنایی آبی» آرامشی را که هميشه در 
جستجویش بوده‌ام. خواهم یافت. دلم می‌خواهد به 
اوج پرواز کنم و از همه چیز رها شوم. من می‌توانم به 
سبکی پر, پرواز کنم... 

مثل یک پرنده بال می گشایم و خودم را در باد. 
رها می کنم تا از غبار زمان و رنجزند گی بیاسایم. خود 
رامیان زمین و آسمان می‌بینم. در هوای نیمه روشن 
وفرشگی خاصی خوطفور نی شوم آما جیب ات 
که آن فرشته‌ها محو شده‌اند و جشمان سرخشان 
تبدیل به چشمان پدرم شده! سقوط می کنم و مقابلم 
سیاهی است وظار کی 


صدای سقوط او در هیاهوی موزیک گم شد و 
شع کین ا بای نراک 
اما دو روز بعد خبر مر گ دختری بر اثر استعمال نوع 
جدیدی از مواد روان گردان به نام «غبار فرشته» در 
صفحه حوادث اکثر روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. 

۰ 


۳ رور ۰ 


# آقای ابراهیم گرجی‌محمدزاده - 
«شاهین‌شهر» اصفهان 

با سلام به شما دوست و نویسنده گرامی, از 
ابراز لطف و مهرتان سپاسگزارم. صاف و صریح و 
بدون تعارف باید برایتان بنویسم و تکرار کنم که 
(به رغم پختگی انديشه و تجربه‌های ارزشمندتان) 
در کار نوشتن و به ویژه در زمینه تلاشی که 
صرف«داستان»نویسی می کنید. اند کی شتابزده‌اید. 
لابد خودتان هم طی سالیان و با تأمل بر مطالعات‌تان 
در زند گی و نویسند گی, به تفاوت ماهوی«داستان» با 
دیگر انواع ادبی (مثل مقاله, خاطره, گزارش و غیره) به 
خوبی پی بر ده‌اید. | کنون در این پیام می‌توانم به اجمال 
برایتان بگویم و یاد اوری کنم که«داستان» اساسا یک 
نوع ادبی خود بنیاد است که در چارچوب و قالب 
کامل خود. از هر گونه ارجاع معلق مفهومی به خارج 
از خود بی‌نیاز است. اگر به کاربرد ماهرانه و سنجیده 
همه عصر های ا از جمله ااا فضاو صسته؛ 
شخصیت پردازی. کشمکش. گره‌افکنی و گره‌گشایی 
در پیرنگ(طرح) عنایت لازم راداشته باشید. 

با تکیه بر تجربه‌های غنی و سرشار از تنوعی که 
دارید. می‌توانید«داستان»‌هایی گیرا. خواندنی و به 
یاد ماندنی بنویسید. درباره مطلبی یا قصه‌واره‌ای که 
با عنوان«دعانویس» نوشته‌اید. به اختصار می‌توانم 
بگویم که موضوع و مضمون آن کهنه و تکراری است 
و خواندن آن ملال‌می آورد! پاسخ و پیام طولانی‌یی که 
برای شما دوست فرزانه نوشته‌ام. بی گمان نشانه‌ای 
است کوچک از احترام بی‌شاتبه‌ای که برایتان قاتلم. 
برایتان تندرستی و شادی و طول عمر سر شار از نشاط 
آرزو می کنم. 

# خانم فاطمه وئوقی_جاده‌ساوه-شهر ک 
سبزدشت 

نوشته‌های‌شماراهمیشهباعلاقه ود قت می‌خوانم. 
شمانویسنده جوان از استعداد و ذوق و قریحه سرشتی 
لازم برای داستان‌نویس شدن بر خوردارید. 

پشتکار و پیگیری برای «نویسنده» شدن تحسین 
برانگیز است و اگر تا کنون نوشته‌ای به قلم شما در 
این دو صفحه چاپ نشده. به هیچ وجه نباید نتیجه 
E IL‏ 
است. نثر و زبان پا کیزه و کم نظیری دار ید و بخش‌هایی 
از هر یک از نوشته‌هایتان قوی و دلنشین و خواندنی 
است.اما هنوز نتوانسته‌اید با نوعی دید گاه مشخص و 
کاملا طبیعی و متعلق به خودتان یک «داستان» کامل 
و چشمگیر بنویسید. فی‌المثل همین نوشته اخیر تان که 
با عنوان«چشمان ترنم» فرستاده‌اید. غرق در سانتی 
مانتالیزم(احساسات کرای تند) شده است. علاوه بر 
این«اتفاق» محوری آن را خواننده باور نمی کند. چون 
به اصل «باورپذیر» ساختن واقعه و «حقیقت مانندی» 
رویداد توجه‌نداشته‌اید.در انتظار خواندن‌داستان‌های 
کاملی که خواهید نوشت.برایتان سرفرازی و پویند گی 
و نشاط و تندرستی 


۳۱ 


ي هرد از ده یږو سته 


می کو شد که در گفتار آحسنه 


ودر کړ دار خود تندو س دح داشد 


۵ کنقو سیوس 


ای خدا این وصل را هجران مکن! 


چندی پیش در سایت ایسناخواندم که پیرمردی ۱۱۰ ساله پس از یک 


قرن.خواهران وبرادرش را پیدا کرد. این پیر مرد گرامی که حاج علی قلی لو نام دارد. 
در شسهر خوی زند گی می کند بنابراین با آقای علی محبوبی که از خبرنگاران قدیمی 
ارومیه است. تماس گرفتم واز ایشان خواهش کردم به خانه حاج‌علی برود و گزارشی 
تهیه کند. آقای محبوبی به خوی و به خانه پیر مردی رفت که پس از صد سال جست وجو 
توانست گمشده‌اش راپیدا کند.خبرنگار ماسوّال‌های‌مرابرای آقای قلی‌لوبه تر کی 


ترجمه می کر د. جواب‌های ایشان راهم به زبان ث 


سرانجام‌اين گزا رش جالب برای شماتهیه شد. آنچه را که می‌خوانید حاصل مصاحبه 


تلفنی ما با آقای قلی لوست. 


6 حاج‌علی کمی از خودت بگو. 

من‌صدوده‌سال است که‌سا کن خوی‌هستم.ده 
ساله بودم که پدرم برای انجام دادن کاری به تر کیه 
رفت ودیگر برنگشت. همان روزها بود که مادرم هم 
که داشتم به کار خرید و فروش گوسفند مشغول شدم 
وزندگی را گذراندم. ۵ساله بودم که ازدواج کردم و 
دارای‌سه‌دختر ویک پسر شدم.تا دلتان هم بخواهد نوه 
ونتیجه ونبیره‌دارم. آنها بچه‌های بسیار خوبی هستند 
واحترامم رانگه می‌دارند. همسرم نیز زن بسیار خوبی 
بود وهر وقت از دوری پدر اندوهگین می‌شدم.بامن 
همدردی می کرد. تا وقتی که کنارم بود. زیاد احساس 
تنهایی نمی کردم ولی پس از این که ۵۵س ال بامن 
زندگی کرد. به رحمت خدارفت. 

از ماجرای هجران صد ساله‌ات بگو. 

هر وقت به یاد این ماجرامی‌افتم اشک در چشمانم 
حلقه می‌زند. صد سال دوری مدت کمی‌نیست. از یک 
عمر هم بیشتر است. من خیلی تنها بودم. پدرم به تر کیه 
رفت واز سرنوشتش خبری نداشتم. , ۳ 
مادرم‌همبه آن‌جهان سفر کرده " 
بود. .به هر طرف که نگاه‌می کردم. 
بچه‌هایی رامی‌دیدم که در پناه پدر 
ومادرشان بودند. حتی پر ند گان و 
چرند گان هم مادر و پدری داشتند. 
فقط من بودم که تنهابودم. سال‌ها 
می آمدند ومیر فتند.پس از چهل‌سال 
کسی پیش من آمد و گفت از طرف 
پدرت أ مده‌ام.باور کردنی نبود. چهل 
سال گذشته بود وقاصدی آمدو مانند 
گلاب. از بوی گل حرف زد. نیرویی 
دوباره گرفتم تا در جست‌وجوی پدر 
و خواهران و برادرم باشم. 

۳۲ گلاع ا کی 


نیلوفر جوینی 


۳ ۳ + حا > 
شیواوشیرین آذری‌برمی گرداندو |[ جی‌علی مگر 
نگفتی‌پدرت به تنهایی 
به تر کیه‌رفت ماجرای 
این خواهر وبرادر 

دیگر چیست؟ 


دست تقدیر است...هنگامی که پدرم ساکن تر کیه 
شد وزند گی تازه‌ای رااز سر گرفت.بازنی به نام عايشه 
ازدواج کرد و صاحب دودختر ودو پسر شد. بعدها 
یکی از پسر انش رااز دست داد بنابراين من دو خواهر 
به نام‌های سکینه و گلزار وبرادری مهربان داشتم و 
خودم بی‌خبر بودم. 

۶ چه شد که پدرت پس از سال‌هابه فکر شما 
افتاد؟ 

بجا اف صت مس پیش درم براق ردان 
تعریف می کند که در ایران فرزندی دارد که برادر 
بز رگ آنهاست.بچه‌ها از پد رم نخواستند پی گیری 
کند تا بفهمد من چه می کنم و کجا هستم ؟ خودش هم 
که دوست داشت از سرنوشت من باخبر شود. به یکی 
از دوستانش که داشت‌به‌ایران ی آمد. گفت سری‌هم 
به خوی بزند واز من خبری بگیرد. وقتی که دوستش 
امد و خبر سلامتی پدرمرا | ورد خیلی خوشحال شدم 
وپیامی به دوستش دادم تا برای انها ببرد. 


+ ماجرای آن‌نامه چه بود که پنج سال در اداره 
پست ماند؟ 

هنگامی که پدرم از جای‌من با خبر برایم نامه‌ای 
فر ستاد ولی چون به خط تر کیه بود. پنج سال در اداره 
پست ماند سرانجام نامه رابا می کنند ومتر جمی آن‌را 
می خواند و مسؤولان پست می‌فهمند آن نامه برای من 
نوشته شده‌است. ای روز گار اچه ترفندهایی در آستین 
داری!خلاصه نامه رابه من دادند. من پاسخ نامه را 
نوشتم ولی آن رابه پست خانه نبر دم تابه سرنوشت 
نامه پدرم دچار نشود. آن رابه مسافری دادم که به 
ت رکیه می‌رفت.اوا من پول زیادی گرفت ورفت. 
بعدا فهمیدم نامه من هر گز به دست پدرم نرسیده 
وآن مسافر, پول‌ها رابالا کشید و نامه را دور انداخت. 
انگار زمین و زمان دست به دست هم داده بودند تامن 
و پدرم به همدیگر نرسیم. 

۴« داستانت هیحان‌انگیز شدابگو چطور شد که 
سرانجام توانستی فامیلت را پیدا کنی. 

این هم قصه جالیی اسست. یکی از اهالی سلماس 
به‌ن ام رضابرای‌پی دا کردن کار به استانبول رفته 
بود.روز گارردست‌اورامی گی ردودر کار خانه کت 
وشلوار دوزی خواهرانم استخد امش می کنند. مدتی 
که می گذرد می‌فهمد صاحبان آن کار خانه بامن که 
دوست رضابودم.نسبت دار ند. این راز 
رابه خواهرانم می گوید و آنها به رضا 
مأموریت می‌دهند به خوی بياید و مرا 
پیدا کند.اوسرانجام پس از سالها مرا 
پیدا کرد. باید به رضامی گفتم امدی 
جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ زیرا 
پدرم از دار دنیاارخت بربسته‌بود و 
یکی از برادرانم نیز به نام رسول دو سال 
پیش به‌سرای آخرت رفته‌ولی خدارا 
شکر کردم که یک برادر ودو خواهرم 
راپیدا کردم. 

٭اولین بار چطور با آنهاتماس 
گرفتی؟ 

اول بااینترنت ووب کم توانستیم 


همدیگر راببينیم وهمین موضوع باعث شد آرام و 
قرارم رااز دست بده خیلی سخت است که آدم پس 
از یک قرن همخون‌هایش راپیدا کند ولی آ نها رافقط 
در کامپیوتر ببیند ونتواند گر مای دست‌شان راحس 
کند. لحظه شماری می کردم که آنها راببینم. سرانجام 
آنه ارابه‌ایران‌دعوت کردم. یکی از خواهرانم به نام 
گلزار به دلیل خستگی و ناتوانی نتوانست به ایر ان بیاید 
ولی برادر و خواهر دیگرم آمدند. ایام شعبانیه بود و ما 
یکدیگر رادر آرامگاه شمس تبریزی دیدیم.بادیدن 
نها داغ دلم که از هجران پدرم سوخته بود. تازه شد. 
از شوق دیدار به گر یه افتادم. نمی‌دانم اشک شوق بود 
یا اند وه صد سال تنهایی و هجرانی بود که در دلم تلنبار 
شده بود و همراه اشکم بیرون می‌ریخت. 

٭ برای دیدارعزیزانت چراآرامگاه‌شمس را 
انتخاب کردی؟ 

مقبره مس میعاد گاه عاشقان و هجران‌زد گان 
است.من‌هم صد سال هجران کشیده بودم. چه 
جایی بهتر از آرامگاه مس که پیشکس وت عاشق و 
هجران کشید گان جهان است؟ آنها دو هفته پیش من 


آمد کنیم و دفعه بعد من به تر کیه بروم تا گلزار راهم 
گفت:خداراشکر که پس از سال‌هابر ادر بز ر گم رادید م 
وبه شهری آمدم که پدرم همیشه از آن یاد می کرد. 
حالا من هم شهر خوی را دوست دارم. 

3% حاج‌علی از این که طلسم هجر آن صد ساله‌ات را 
کب شما ری وم 

من هم از شمامتشکرم که داستان مرادر مجله 
سید فتاح کبیری. رئیس شورای اسلامی خوی هم 
تشکر می کنم که به من و خانواده‌ام لوح سپاس وانتظار 
می کنند. از نوه‌ها و اقوام ودوستانم سپاسگزارم که در 
این جست وجوبه من خیلی کمک کر دند.هجرانی که 
من کشیدم. بسیار سخت بود ولی صبوری پیشه کردم 
وباتوکل به خداوند تلخی فراق به شیرینی وصال تبدیل 
شد.آمیدارم‌هیچ کس به فراق د چار نشود وهمیشه این 
شعر مولوی را زمزمه می کنم که فرمود: 

ای خدااین وصل را هجران مکن/ 


سلسله تزارشهای‌زندان 
بقیه از صفحه ۲۳ 

دو روز آنجاماندم.حالابا آن پسر حسابی رفیق 
شده‌بودم.دوباره‌چند کبوتر زیبا برايش خریدم وازاو 
خواستم هر وقت خبری از آنها شد به من بگوید. پسر 
همان موقع در حالی که از دیدن کبوترها خوشحال 
بود گفت. فلانی امشب می خواهد از این محل برود. 
خانم او که برای خرید آمده بود این موضوع را گفت. 
همان روز من وبرادرم و دو نفر از رفقاهر کدام یک سر 
خانه کمین کردیم.از آنجا که این آقا کارش تعقیب 
و گریزبود.خانه‌هایی که‌انتخاب می کرد همهچند 
سر و چند بر بودند تاموقع خطر بتواند به راحتی فرار 
کند. خلاصه ما کمین کردیم و همان موقع حضرت 
آقا با همان لباسی که روز اول به سراغ من آمده بود از 
خانه بیرون آمد. سریع به بقیه زنگ زدم که مراقب 
باشید امد بیرون فرار نکند. 

کمی جلوتر در یک زاویه‌مناسب برادرم باماشین 
رفت جلو و راهش رابست وچنان او رادر تله انداخت 
که دیگر راه فراری برایش نماند. می‌دانستم اگر برود 
داخل خانه دیگر هر گز دستم به او نخواهد رسید. 
جرآت نمی کردیم که سر خود وارد خانه اش شویم. 
بیچاره‌مان می کر د! با گیر افتادن او همگی به سمت او 
دویدیم. رفیقم او را گرفت و چسباند به دیوار. من که 
حسابی دلم از او پر بود و نزدیک دوسال دویده‌بودم 
تااورا گیر بیندازم دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم 
و تاجایی که می‌توانستم او رازدم و بعد هم اوراداخل 
ماشین نش‌اندم ورفتیم کلانتری وبعد هم دادسراو 
داد گاه... همه مدار ک و شواهد عليه او بود و بدتر از 
همه اوهنگام توضیح دادن در حضور قاضی دستپاچه 
شد و به مسایلی اشاره کرد که برای قاضی شکی نماند 
او قصد کلاهبرداری داشته و بلافاصله صد میلیون 
وثیقه برایش نوشت که چون نداد روانه زندان شد. 

اماماجرابه اینجا ختم نشد.اواول چند تفر را 
فرستاد برای گرفتن رضایت. آدمهایی درشت هیکل 
و تنومند که وقتی جواب نه شنیدند شروع کردند به 
تهدید کردن.امامن دیگراین حرفها برایم آهمیت 
نداشت. چرا که ضربه‌های بدی ازاین معامله به من 
واردشد. همسرم به خاطر آنهمه اضطراب واسترس 
به‌ناراحتی روحی -روانی مبتلا شد. به طوری که 
روی جنین اش هم تأثیر گذاشت وپسرم که در همان 
بحران به دنیا امد.به شدت مشکل عصبی دارد و هر 
ماه کلی هز ينه دواو درمان او می‌شود.از طرف دیگر 
طرف خریدار که از من چک داشست, چکها را اجرا 
گذاشت وحکم جلب مرا گرفت ومن فقط برای آنکه 
زندان نیفتم. شب عید با کلی در گیری و گرفتاری 
سی وهفت میلیون تومان جور کردم ورضایت او 
را گرفتم و هنوز هم هشت میلیون بدهکارم. خانه‌ام 
رافروختم.مغازه‌ام رافر وختم وبدهی را که اوبرایم 
درست کرده بود. پر داختم. حالا خودم کار گر برادرم 
هستم وماهی سیصد هزار تومان از او حقوق می گیر م. 
ناراضی نیستم.اما..اگر این برادرها نبودند تکلیف 


٩ سور‎ ۳ 


من چه می‌شد؟ این گوشه‌ای از ماجرا بود. اوچندین 
مرتبه‌مراتا شهرستان...-که قرار بود حواله رااز آنجا 
تهیه کند -کشاند که بیا حواله‌ها حاضراست ومن 
دو سه ساعت رانند گی می کردم و وقتی می‌رسیدم 
او دیگر به تلفن‌هایم پاسخ نمی‌داد. 

در طول همین مدت بار هاو بارها تلفنی هزاران 
حرف زشت ور کیک به من گفت!چرااینها راعنوان 
نکرد. من حتی باه زاران بدبختی تقاضای ملاقاتی 
کردم و در زندان به دیدنش رفتم و به او گفتم بیا پول 
راب‌ده‌هم خودت راخلاص کن هم مرا. به خدامن 
خجالت می کشم. هم آبروی تو رفته هم آبرو واعتبار 
من.من به خاطر تو دير کرد پول داد متو ان راهم 
نده. فقط پول مر ابد ه. سه فقره چک به تو دادم بیاواین 
پولها رابده آن را که بی‌حساب و مدرک دادم هیچ! 
...ما هیچ حرف قانع کننده‌ای از او نشنیدم. 

اومی گوید من مدعی شدم داد گاه‌راخریده‌ام! 
آخر من که آهی در بساط ندارم چطور چنین کاری 
می‌توانم انجام دهم ؟ ضمن آنکه تمام‌مدارک و 
شواهد اثبات گفته‌هایم بود. دلیلی نداشت بخواهم 
با پول حقی راناحق کنم.اوفقط برای آنکه خودش 
راازتک وتاب نیندازداین آسمان وریسمانهارابه 
هم می‌بافد. می گوید اعسار دادهام نمی داند اعسار 
تاپولم رانگیرم رضایت نمی‌دهم.اگر قانون مرا 
ناجار به پر داخت عشر دولتی کند ان رامی‌پر دازم 
تااودرزندان بماندو کلاهشخص دیگری رابر 
ندارد. نمی‌دانید چه سخت است سر زنش دیگران را 
شنیدن. شده‌ام مضحکه خاص وعام. گاهی حتی وقتی 
برای خرید شیر و نان از خانه بیرون می روم سفارشم 
می‌کنند مراقب باش دوباره یکی مثل فلانی کلاهت 
رانبرداهر بار باشنیدن این جملات من خر د می‌شوم. 
بدترازهمهاودر رفاقت به من‌ناروزد. کاش از اول 
می گفت که چه قصدی دارد نه آنکه در قالب دوستی 
ورفاقت جلو بیاید وبعد هم اینطور مرا از این داد گاه 
به آن داد گاه بکش اند او از اول به قصد کلاهبرداری 
آم ده‌بود. باور کنید بعد از آن ماجرا چندین مورد 
کمیسیون هم نگرفتم. چون او بلایی به سرم آورد 
که دیگر از هر معامله‌ای می تر سم. البته خودم هم 
بی تقصیر نبودم. من بیست میلیون سرمایه داشتم 
نهایتا باید یک معامله سی میلیونی می کر دم نه یک 
معامله دومیلیارد و چهار صد میلیونی. این برای من 
خیلی بز رگ بود. اما آخرین چیزی که دلم را سوزاند 
اینکه اوبه من گفت به خاطر این ماج ر اهمسرش 
طلاق گرفته و بچه راهم برده و اجازه نمی‌دهد او 
بچه‌اش راببیند وحالامی گوید زن وبچه‌اش کالیفر نیا 
هستند. درحالی که زن و بچه من به خاطر مسایلی که 
اوبرایمان به وجود آورده‌هر دو بیمار و رنجور هر روز 
بابک مشکل دست و پنجه نرم می کنند. 

نه آقا! حالا که اینطور شد بین من واو فقط قانون 
حکم می کند. پولم را بدهد و بیاید بیرون وگرنه... 


۳۳ 1 E, 


ے 


وقتی انسان ار 


KES 


امش 


دادر خود نبادد. جد 


ی آن در حای 


0 


دنگ کار 


دیمه ده ای است 


6 اروش کو 


از گوشه و کنار جبان 


اخیرآیک کشف بسیار 
هیجان‌انگیز در شمال غربی 
چین صورت گرفته و آن‌هم 
جای پا و بقایای فسیل شده 
یکی از بزرگترین موجودات 
درتاریخ کره‌زمین است که 
در تصویر مشاهده‌می کنید. در 
حقیقت آثار پیدا شده‌انقلابی 
در داشته‌ها و معلوماتی که ال ین 


انسان تا کنون درباره‌دایناسورهاداشته به وجود آورده‌است.وپژوهشگران در مرا کز مختلف لس جر کے م و ت ۰ : واه ۳ 
علمی‌روی آثار تازه«مشغول به‌بررسی هستند. نام علمی موجودی که‌بقایای آن به‌دست آمده ۳ 5 E AP,‏ ع N‏ 


چهره‌ظاهری آن شباهت بسیار زیادی به اژدها دارد که در تاریخ و فرهنگ چین نقش افسانه‌ایی 
عمده‌ای راایفا کرده است. 

از همه مهمتر کشف این موضوع است که‌اين حیوان دارای نوعی بازدم آتشین بوده که اصولاً 
ایده‌اژدها در چین از آن سرجش مه گر فته است. امااینکه اژدهایی هم سبزی‌خوار بوده وهم نفسی 
رازیر سوال می‌برد. در تصویر جای پای اژدها و فسیل‌های استخوانی ان را مشاهده می کنید 


یکی از مشهورترین عکاسان کنونی جهان به 
نام جروم لیبلینگ در تصویر رنگین به صورت 
ساده‌امابس یار گویابنابهگفته خودش اوضاع 
اقتصادی کنونی در آمریکاوبخش‌های‌عمده | 
جهان رابه تصویر کشیده است. کار و کسب‌های 
تعطیل شده.پار کینگ ه ای خالی از اتومبیل,و 
یک انسان حیران و سر گردان که چه بر سر آن 
همه ثروت آمده است؟ 

عکس‌هایی که جروم جمع آوری می کند به 
۲ ۱ نشان دادن زیبایی و دل‌شکستگی در کنار هم 

پوستری که تصویر آن رامشاهده‌می کنیدیکی ازپر طر فدارترین | شهره‌است. که‌این دل‌شکستگی بر خی‌اوقات در 
پوسترهایی بود که تظاهر کنند گان در روز آغاز محاکمه حسنی | زشتی‌هاخودنمایی می کنند مانند تصویر سياه وسفیدی که یک سلاخ خانه ورشکسته را که روزی 
مبار ک در جمع خود به‌نمایش گذاشتند.در این پوستر بانشان | نمادی از ثروت و تغذیه مناسب به شمار می‌رفت. نمایش داده است. که اکنون تنها در آن می‌توان 
دادن‌حسنی‌مبارک وطناباعدام آنه اتقاضای اجر ای عدالت کراهت وزشتی وفقدان سلامت رابه وضوح مشاهده کرد. 
ی کردند. مردی که به‌مدت اس ال باشتی آمین د رکشوری | لیبلینگ که به تصویربرداری از حقایق شهره‌است باانتشار مجموعه‌ای که بخشی از آن را 
چون مصر حکومت می کرد در نخستین روز محا کمه خود در حالی مشاهده می کنید جایزه بر ترین تصاویر گویای واقعیت را از پونسکو دریافت کرده است. 
که لباس زندانیان رابر تن داشت وروی یک تخت بیمارستانی و 


پرتابل دراز کشیده‌بود به نزد قاضی آورده شد. آنگاه‌پس از آن 
که کیفر خواست توسط دادستانی خوانده‌شد و حسنی مبارک 
متهم به فساد. سوءاستفاده از قدرت و صدور دستور کشتار جمعی 
تظاهر کنند گان‌شد.باصدایی لر زان همه‌اتهامات رانادررست خواند. 
میس وگل رخال می مار ت ارت ایک 
زندان وباغل وزنجیر شاهد حضور در داد گاه بود به دلیل بیماری 
وضعف جسمانی تقاضای به تأخیر افتادن محا کمه را کر دند. که 
قاضی هم تنها به یک مهلت ۲ هفته‌ای اکتفا کرد. 

اماخارج از محیط داد گاه‌هزاران تظاهر کننده در حالی که چهره 
حسنی مبا رک راد ر مقابل طناب اعد ام در پوستر های خودبه نمایش 
گذاشته بودند. همچنان فریاد اجرای عدالت سر می‌دادند. 


رر ر ر کے 1 سس 
سس یسرم > 


سواحل ترکیه وپرداخت علمی 


در تابستان که میان مناطق مختلف ساحلی در اروپا رقابت برای جذب توریسم و 
مسافران آن هم با اوضاع اقتصادی نه چندان دلخواه بر قرار است. هر کدام از مناطق 
به معرفی یک پدیده نود رحیطه خود پر داخته‌اند که مناطق مشابه چنین امکانی 
رادارانیستند.مثال‌بارزرادر تصویر مشاهده‌می کنیم و آن سواحل تر کیه است 
که اوضاع بد اقتصادی در اروپاباعث شده که در طی دو سال اخیر درصد بالایی از 
مسافران سواحل تر کیه در جستجوی مناطق نزدیک تر باشند و در نتیجه بسیاری از 
این هتل‌های ساحلی را با شر ایط اسفناک اقتصادی مواجه ساخته‌اند. به همین دلیل 
هتل‌های ساحلی تر کیه همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید. پدیده نوظهور 
خود را در ایجاد کارایی علمی معرفی کر ده‌اند. در واقع در تبلیغی که برای سواحل 
تر کیه در سر تاسراروپامش‌اهده‌می‌شود چنین آمده‌است که سوای آب‌وهوای 
بسیار متعادل با میانگین دمای ۸ ۲ در جه سانتی گر اد.اين نقاط ساحلی از یک پوشش 
۹۸۷ ٩درصدی,از‏ نظ ر آنتن‌دهی در تلفن‌های‌همراه, بر خور دار ند که در جهان به 
عنوان بالاترین پوشش شناخته شده است. همچنین این نقاط دارای بیشتر از ۴۲ 
مرکز اینترنتی برای تلفن‌های همراه هستند.ضمن آنکه امکان ار تباط فیبر اپتیکی 
در این نقاط در میان بالاترین‌ها دراروپاست. آنگاه پس از درج دستاوردهای علمی 
در پوستر تبلیغاتی چنین آمده که سواحل تر کیه مکانی برای کار.مکانی برای بودن 


حنده در کنار اکن 3 


۲ ۵ 


موج جدیدی از فیلم به خاطر استقبال فراوان تماشاگران سینمابه عنوان سوژه 
جذاب در تابستان امسال پرده‌های سینمارابه اشغال خود در |ورد. در واقع در 
اینگونه سینما کمدی در کنارهیجان وا کشن به صورت جدی خودنمایی می کند. 
به ویژه در ۵فیلمی که تصاویری از آنها نمایش داده شده است. در نخستین تصویر 
بخشی از فیلم «هوشمند باش» را مشاهده می کنیم. که در واقع براساس یک سریال 
تلویزیونی قدیمی موسوم به مأمور «بی‌صفر. یک»ساخته شده است و استیو فارل در 


ês `‏ 5 : 
ومکانی برای تفریح قلمداد می‌شود. درواقع کار و بهره‌بری کاری حتی در تعطیلات 
تابستانی هم به عنوان مهمترین دستاورد شناخته شده است. 


آن در نقش یک جیمزباند خنده‌دار ظاهر شده است. 

فیلم بعدی آناناس اکسپرس نام دارد. که اثری کمدی /اکشن‌است وست 
بهترین کمدین‌های کنونی در سینما یعنی ویل فرل در آن به عنوان یک متخصص 
انگشت‌نگاری در نیروی پلیس نقش بسیار خنده‌داری راایفا کرده‌است. جسی 
آیزن‌بر گ, در فیلم «در سی دقیقه و کمتر» نقش یک دانشجوی در سخوان را ایفا 
می کند که به صورت ناخواسته در یک حادثه سر قت در بانک در گیر شده‌است و 
فیلم «شماره ۱ ۲ _خیابان جامپ» می‌رسیم که در آن جوناهیل در نقش یک پلیس 
مخفی ظاهر شده که نه تنها کاربلد نیست بلک م ایر پلیس‌های مخفی راهم لو 
می‌دهد.درواقع ۵فیلمی که از آنهانام‌برده‌شد سر گل سینمای کمدی / کشن که 
موج جدید داستان در فیلم را تشکیل می‌دهد. محسوب می‌شوند. 


O‏ .نت تخود راز هر حهت کامل و 
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دنا دته ند دد 


وضعیت اقتصادی بسیار نگران کننده که روسیه راهم مانند بسیاری از 
کشورهای‌اروپ او آمریکادر بر گر فته باعث به وجود آمدن گر وه‌های نوظهوری 
شده که یکی از این گر وه‌ها که نخستین نمایند گان فاشیسم در روسیه هستند. مرد م 
روسیه رابسیارنگران کر ده‌است. این گر وه‌فاشیستی ونژاد پر ست که تصاویر 
آنهارامشاهده‌می کنیداز جوانان بیکار وبدون مش_غله‌ای تشکیل یافته که پاشعار 
روسیه برای روس‌ها مخالف هر گونه سازش بین‌المللی هستند. در واقع بسیاری از 
مورخین شرایط جوانان در روسیه را بسیار شبیه به آلمان ورشکسته پس از جنگ 
جهانی اول یافته‌اند که در آن زمان موج بیکاری در میان جوانان آلمانی باعث شد 
تا شخصی مانند آدوف‌هیتلر باشعارهای افراطی و این‌ایده که خارجیان آلمان را 


نابود کر ده‌اند و آلمان‌باید برای آلمانی‌باشد. آهسته آهسته طر فداران فراوانی 
پیدا کند پدیده‌ای که سرانجام به یکی از وحشتنا کترین کشتارهای تاریخ.یعنی 
جنگ جهانی دوم و نابودی ۷۰ میلیون انسان منجر شد. در روسیه هم هر روز تعداد 
بیشتری از جوانان به گروه‌های افر اطی و فاشیستی می‌پیوند ند که حتی بسیاری از 


آنها در خالکوبی‌های خود تصویر و نام هیتلر راروی بدن خود حک کرده‌اند. دولت 


روسیه در هشدارهایی که مر تباً از رسانه‌ها پخش می‌شود از خانواده‌ها خواسته که 
به عنوان نخستین جبهه برای جلوگیری از امواج افراطی گری و نژاد پر ستی» جوانان 
خودرادریابن د و آنهارابه طور جدی راهنمایی کنند.تادیگر تاریخ تکان‌دهنده‌ای 
چون آلمان هیتلری تکرار نشود. 


کی 
۳ کرو ر ٩۰‏ کے ۳۵ 


یک‌هفته حادثه 
یک‌جوان دیگر فربانی شیش شد 


دومردجوان که دوستشان رادر مسیر انتقال 


به کمپ تر ک اعتیاد از پای در آورده‌بودند.بازداشت 


شدند. 


چن دروزپی ش مسوولان یک مر کزدرمانی‌در 
اسلامشهر در تماس با پلیس از م رگ مشکوک جوانی 
۲۵ ساله خبر دادند ومأآموران بلافاصله به محل مورد نظر 
رفتند و دو جوان ۲۵ ساله و ۲۵ ساله که از دوستان مقتول 
بودند رابازداشت کر دند. آنها در بازجویی مدعی شدند 
مقتول‌به مصر ف شیشهاعتیاد داشت و آنها باهماهنگی 
خانواده‌وی می‌خواستند علی رابه یک مر کز ترک اعتیاد 
در منطقه افسریه منتقل کنند که در بین راه حالش بد شد 
و باوجود آنکه او رابه سرعت به بیمارستان منتقل کردند 
فوت کرد. در این میان پلیس با بررسی و تحقیق دریافت 
که دوستان مقتول موضوعی راپنهان می کنند. بنابراین 
تحقیقات از دوستان متوفی راادامه دادند و نظر یه پزشکی 
قانونی مبنی بر وجود آثار خفگی دور گردن مقتول و انسداد 
مباری فی وی اعت شعاد طون چا لب به 
اعتر اف بگشایند وبه ار تکاب جنایت اقرار کر دند.یکی از 
آنهادر اعترافات خود به کار آگاهان گفت: من و دوستم با 
هماهنگی پدرمقتول برای نتقل فرزندش بهم رکزترک 
اعتیادبه‌منزل آنهارفتیم.درزم ان حضور مادر منزل. 
مقتول در حال استعمال مواد مخد ر بود.او قصد فر ار داشت 
که‌مااوراگرفتیم و سوار ماشین کردیم ودر مسیر انتقال 
به مر کز تر ک اعتیاد بودیم که او دایما باما در گیر می شد 
وناسزامی گفت ومن نیز برای آرام کر دن‌وی‌دستمالی 
را که همراهم بود دور گردن او پیچیدم و مدتی نگه داشتم 
تاساکت شود زمانی که به مقابل در مر کز تر ک اعتیاد 
رسیدیم مقتول بیهوش شده‌بود. بنابر این اورافو ‏ آبه 
بیمارستان‌منتقل کردیم که در آنجااعلام کر دند وی‌فوت 
شده است. با اعترافات صریح متهمان ریاست داد گاه آنها 


راروانه زندان کرد. 


ثابل نوجه دختران جوان 

پسر جوانی که بابه دست آوردن تصویر 
دختری‌جوان از اواخاذی کرده بوداعتراف کرد 
که‌بااین‌ ترفنداز ۱۶ دختردیگرهم باج گیری 
کرده است. 

چندی پیش دختری به نام عاطفه به پلیس مر اجعه 
کر د و گفت: پسر جوانی از او سه میلیون تومان اخاذی 
واوراتهدید کرده‌اگر به خواسته‌هایش تن ند هد 
تصاویر خصوصی‌اش راد ر اینتر نت منتشر می کند. او 
در ادامه گفت مد تی قبل پیام اینترنتی دریافت کردم 
که‌در آن پسر جوانی مدعی شد م بود تعداد زیادی 
عکس‌های خصوصی من را در اختیار دارد و در ادامه 
عکس‌ها رابه من نشان داد ابتدااین پیام و عکس‌ها 
راجدی‌نگرفتم.اما بعد از دوروز اومجددا تهدیدم 
کرد ومن به ناچار مبلغ یک میلیون تومان به وی دادم 
۳۶ 


یسح 
محر ےر 


پ - شایق . 


سریال پنج کیلومتر تابهشت 


بیمار زند گی دوباره بخشید. 


دعاهای قلابی نوشته شده بود کشف شد. 


کلاهبر دار شناسایی و دستگیر کنند. 


اعضای بدن پسر دانشآموزی که به تقلید از 
سریال (پنج کیلومتر تا بپهشت) خود را حلق آویز 
کرده بود.با تا ییدمر گ مغزی به‌سه کودک 


هفته گذشته در یک حادنه هولناک 
امیر حسین برادرشش ساله محمد مهدی 
گفت:«روز حادثه من و برادرم در خانه تنها 
بودیم که محمد مهدی روسری راحلقه کردو 
ان رابه میله با فیکس بست.بعد هم روسری 
رادور گرد نش انداخت.او گفت می‌خواهم مثل 
بازیگر سریال پنج کیلو تابهشت روح شوم و 
بعد از دیدن دوستانم هم بر می گر دم.اماوقتی 
یک دفعه ساکت شد و دیگر تکان نخورد فکر 
کردم می‌خواهد مرابترس اند وچند بار صدایش 
کردم که جواب نداد و خواستم روسری راباز 
کنم که نتوانستم»بناچار ب رادرم راروی کمرم 
با گریه و فر یاد از همسایه‌ها خواستم موضوع را 
به پدرم اطلاع دهند اما متأسفانه داداشم فوت 
کرد. پدر محمدمهدی در اين باره گفت: پسرم 


۳هزار طلسم در خانه مرد رمال 


پلیس شهرستان لنگرود با دستگیری یک مرد رمال بیش از ۳هزار نسخه که روی آنها 


قربانی سمهل‌انگاری مد یران صداوسیماشد او 
تصور می کرد می‌تواند با تبدیل شدن به روح 
از حرفهایی که دوستانش پشت سرش می‌زنند 
مطلع شود. وقتی هم از این ماجراباخبر شدم تمام 
تلاش خود راانجام دادم تااز مر گش جلو گیری 
کنم. اما پزشکان پس از معاینات تخصصی اعلام 
کردند او دچار مرگ مغزی شده و هیچ امیدی به 
برگشت نیست بنابراین تصمیم گرفتم اعضای 
بدنش رااهدا کنیم تاضمن آرامش روح پسرم 
به چند بیمار نیا مند هم زند گی دوباره هدیه 
کنیم.وی در پایان گفت: این گونه فیلم‌هادر افراد 
بز ر گسال‌هم که از بیماری افسرد گی رنج می‌بر ند 
می‌تواند بسیار خطر ناک باشد. 


بر اساس این گزارش. با مراجعه تعداد بیشماری از شهروندان لنگر ود واطراف آن که در روستاها 
زند گی می کنند به اداره پلیس و شکایت آنهااز یک رمال کلاهبر دار ما موزان رابر آن داشت که فرد 


همچنین در بازرسی از خانه متهم ۳ هزار نسخه که‌اوروی آنها چیزهای عجیب وغریبی نوشته و 
آماده‌تحویل به مشتریان بود کشف شد. متهم در باز جویی هااعتراف کرد که در پنج سال گذشته از 
طریق رمالی از افراد زیادی کلاهبرداری کر ده و زند گی مر فهی برای خود فراهم کرده‌است وی در حال 


حاضر در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


تا اود ست ازسرم بر دارد.امایک هفته بعد پیام‌های 
تهدید | میز او دوباره شروع شد و خلاصه اینکه در 
سه مر حله سه میلیون تومان برایش واریز کردم. در 
پی اظهارات دختر جوان نکته مهمی که مبهم به نظر 
می رسید این بود که به دست | وردن تصاویر خصوصی 
دختر جوان توسط متهم که هیچ شناختی از وی نداشته 
چگونه صو رت گر فته‌است و عاطفه در اظهاراتش گفته 
بود پیش ازاین رابطه‌ای باپسر جوان نداشته وهیچ 
عکسی برای او نفر ستاده است. 

این موضوع موجب شد مأموران به دختر جوان 
مظنون شوند. و وی رابه یلیس فتااحضار کنند. عاطفه 
هم زمانی که خودرادر تنگنادید گفت:متهم که 
فره اد نام دارد ودوست اینتر نتی من بود از چند ماه 


قبل در چت روم باهم آشنا شدیم و بعد از چند مر تبه 
چت کردن رابطه دوستانه‌ای با یکدیگر پیدا کر دیم. تا 
اینکه از من خواست تعدادی از عکس‌های خصوصی ام 
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ومن حرف‌هایش راباور کردم وحدود ۲۰قطعه 
عکس برایش ایمیل کردم تا خانوادهاش عروس 
آینده‌شان راببینند ودرادامه‌ باهم ازدواج کنیم. 
امابعدازدریافت عکس فره ادتغییر کرد و گفت 
باید به حساب بانکی اش پول واریز کنم واوهیچ 
علاقه‌ای به من ندارد و تهدیدها شروع شد تا اکنون 
۳میلی_ون توم آن از من پول گرفت. پس از اظهارات 
دختر جوان مأموران پس از چند روز موفق شدند 
فرهاد را دستگیر کنند. 

فریب داده و از آنان باج گیری کرده‌است.بر اساس 
این گزارش هم اکنون متهم در بازداشت بسر می‌برد 
و تحقیقات از وی ادامه دارد. 


حمیده‌اخوان 


aznakojaa@yahoo.com 


سبثار 


مرکز تحقیقات سرطان 
در آمریکا اعلام کرد 
فراآوری‌شده(تقریب ا 
یک‌هات‌داگ) به‌اندازه‌یک 
پاکت سیگار به بدن آسیب 
رسانده و موجب ابتلا به 


سرطان می‌شود. 
در سال ۱۰ ۲۰. بیش از ۱/۱ میلیون‌هات‌داگ تنها در اتوبانی که مخصوص 
ترددموتورسواران در خارج از ایندیانا پولیس (مر کز ایالت ایندیانادر ایالات 
متحده آمریکا) است. فروخته شد. در این اتوبان که محل فروش‌هات داگ است. 
در حال حاضر بیلبوردی نصب شده که عکس روی آن یک بسته سیگار را که 
درونش پر آزهات داگ‌های کباپی ات دان دهد. کنار این جعبه هم عکسن 
جمجمه‌ای که نشانه خطر مر گ است قرار دارد که روی آن نوشته شده بود: 
اخطاراهات‌داگ سلامت شمارا به خطر می‌اندازد.» 
سوزان‌لوین(51152111.6۷711).متخصص تغذ یه ومد یر آموزش تغذ به‌همچنین 
کمیته پزشکان و مسوولیت پزشکی در آمریکامی گوید: «مصرف گوشت‌های 
فر آوزیشنه مانندهات داگ می تواند خطر اعلابه دیابت, بیماری‌های قلیی و 
انواع سرطان را افزایش دهد.» 
این کمیته پيشنهاد دادهاست روی بسته‌بندی‌های‌هات دا گ نیز مانند 
بسته‌بندی‌های سیگار. بر چسب هشداردهنده نصب شود تا مصر ف کنند گان 
بدانند.هات‌داگ برای سلامتی‌شان ضر ر دارد. 


زنجبیل, هزاران سال است که در قاره آسیا استفاده‌دارویی دارد. اروپایی‌ها در 
قرن‌دهم آن رابه عنوان ادویه به غذاهای خود اضافه‌می کر دند. در قرن ۶ ااين 
گیاهبه‌قاره آفریقاراه‌یافت. در این مطلب به نقل از « 611017 به خواص روغن 
طبیعی این گیاه اشاره شده است. 

× قلب را تقویت می کند و مانع از بروز بیماری قلبی می‌شود. 

× بو کردن آن.میزان انرژی رابالا می‌برد بدخلقی راب طرف می کند. به 
حافظه و تمر کز کمک می کند. حالت تهوع ایجاد شده‌هنگام مسافرت با خودرو 
رابرطرف می کند. 

× مالیدن آن روی پوست.درد عضلات. مفصل و روماتیسم رابرطرف 
× ماساژ دادن روغن زنجبیل روی شسکم. سیستم گوار شی راتقویت می کند. 
نفخ را کاهش می دهد ناراحتی ایجاد شده بر اثر اسهال رابر طرف می کند وچربی‌ها 
رامی‌سوزاند 

× ماساژ سر با روغن زنجبیل پیاز مو را تقویت می کند. 

۲ خاصیت ضدعفونی کننده دارد ودر نتیجه مسمومیت غذایی»عفونت 
روده ای و اسهال خونی رابرطرف می کند. 

× خاصیت خلط اور دار د و به طور مونری ناراحتی‌های تنفسی مانند 
سرماخورد گی سرفه, آنفل و آنزاء آسم و برونشیت را برطرف می کند. 

× ناراحتی‌ها و بی نظمی‌قاعد گی را درمان می کند. 

× خاصیت تحر یک کننده‌دارد. در نتیجه از افسرد گی, استر س, خستگی 
مفرط. سر گیجه» بی قراری و اضطراب می کاهد. 

× قرار دادن پاتازانودر آب حاوی‌چند قطره‌روغن ز نجبیل باعث گردش 
منظم خون در پا می‌شود. 


از: ویدا پیرعلی زاده 
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دیابت یکی از شایعترین بیماری‌هایی است‎ 
د کتر پریچهر پورانصاری متخصص جراحی زنان و زایمان و فلوشیپ پریناتولوژی‎ 
دراین باره گفت:بیمارانی که دچار دیابت پیش از بارداری‌می‌باشند باید قبل‎ 
بارداری. این وضعیت می تواند عوارض زیادی‌رادر دوران‌بارداری برای‌فرد‎ 
ایجاد کند.‎ 

وی‌یادآورشد:این‌نوع دیابت خطر نقایص مادرزادی در جنین راافزايش 
می‌دهد که با کنترل دیابت قبل از بارداری می‌توان از این نقیصه و بر وز بسیاری 
از نقایص دیگر جلوگیری کرد. 

این عضو هیئت علمی دانشگاه‌خاطر نشان کر د:بیماران مبتلا به دیابت بايد 
قبل از بارداری و طی دوران بارداری حداقل هر سه ماه یکبار مورد معاینه چشم 
پزشکی از نظر بررسی شبکیه چشم قرار گیرند. 

د کتر پور انصاری در پایان یاد | ورشد:چکاب دیابت برای تمام خانم های 
باردار ضروری است. 


اگربه مدت طولانی. 
روزانه یک نوشابه گازدار 
بنوشید در درازمدت چه بر 
سر بدنتان خواهد آمد؟ 

مصرف‌زیادنوشیدنی‌های 
شیرین و کافئین دارو درپس 
آن احساس شدید بی انرژی ۰ 
بودن وبی حالی چیزی است . 
که برای‌افراد علاقمند به اینها. 
آمزی آعتتاست انانسیاری) 
از افراد به نظر میرسد که 
مشکلی با آن ندارند. 

برخی از شما فکر می کنید که مقایسه ی علاقه و عادت به مصرف زیاد کافئین 
ونوشیدنی‌های شیرین بامصرف مواد مخدر.ایجاد هراس بیهوده‌است. وبر خی 
دیگر از شماواقعا برایتان مهم نیست که پس از نوشیدن ۲۹ گرم قند. خود را 
در چه باتلاقی‌انداخته‌اید. اما آنچه حقیقتا ما را نگران عادت نوشیدن بی‌رویه‌ی 
نوشابه‌های گازدار می کند. نتیجه‌ای است که در درازمدت به وجود می‌آید. 

به طور مثال در زمانی که هر روز یک یا تعداد بیشتری از نوشید نی‌های سبک 
شیرین شده با قند یا پانچ میوه می‌نوشند. مشاهده شد که دوبر ابر دیگران احتمال 
بروز دیابت نوع ۲ در آنهانسبت به افرادی که به ندرت این نوشید نی‌ها رامصرف 
می کند. بیشتر بود. 

همچنین زنانی که روزانه بیش از ۲ نوشابه‌ی شیرین شده با قند مصر ف کنند. 
ریسک حمله‌های قلبی یامرگ در اثر بیماری قلبی در آنهادر مقایسهبازنانی که 
به ندرت از این نوشابه‌ها می‌نوشند. ۰ ۸۴ بالاتر است. 

یک متخصص تغذیه گفت :مصرف زیاد ساندیس و نوشابه به دلیل اينکه 
میزان مصرف قند مصنوعی در تهیه این محصولات هزار برابر شیرین‌تر از قند 
معمولی است. کبد و کلیه رادچار مشکل می کند. 

مینو غلا می د راین باره‌افزود: ساندیس ونوشابه» دارای مواد قندی واسیداست 
که به افزایش وزن و فساد دندان‌ها منجر می‌شود. 

وی اظهار داشت: این محصولات باعث چسبند گی خون شده و افزایش غلظت 
خون سبب کند شدن حر کت خون در رگ‌ها می‌شود. 

این متخصص تغذ یه تصریح کر د مقدار زیادی از ویتامین ب بدن صرف مقابله 
باقند ساندیس ونوشابه می‌شود ودر اثر کمبود ویتامین ب. خستگی وافسرد گی 
به سراغ فرد می آید. 


سسص فل از 
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ادنکه کود کت دامان 


مارا 


دگب ۵ ۵ ست 
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از: معصومه ملکی 
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خلاصه شماره‌های پیش: 


تاریخ تاراج‌راتاآنجاگفت مک هآریابیژن زخمی‌شد وفراتاگون نی زکه مانن دآریابیژن 
شاهزاده بود با دلیری بسیار جنگید و پس ا زکشتن دوتن از فالانژها کشته شد .گبر باس نتوانست 
از منجنیق‌هایش سود ببرد وفالانژهابا تبر به منجنیق‌هاحمله کردند وآنهاراا زکارانداختند. 
فرن‌دات شگروهی‌سربا زکوهنورد باخود برداشت وا زکوهی دشوا رگذر بالارفت تااز سویی‌دیگر 


پایین بیاید واز پشت به فالانژها بتازد. 
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لئونیداس که پادشاه اسپارت بود به کارفید اس فرمان داد صد نفر رابرای مقابله بافرن داتس 
ببرد. د ر جنگی سخت لئونیداس مج روح شد ول ی از جنگ دست نکشید وبا دلیری بسیار جنگید. 


جنک تلکو 

خشایارشا که نمی خواست به وضعیت تنگه ترموپیل 
دچار شود به دو نفر از مهند سانش مأموریت داد بروند 
ونقشه دقیقی از تنگه تلکو تهیه کنند. آن دودر شبی که 
باران می‌بارید, وارد تنگه شدند و تاجایی که توانستند. 
جلورفتند و پیش از دمیدن صبح بر گث_تند. خشایا رش | 
پس از بررسی نقشه فر مان داد ارابه‌های جنگی رابرای 
وارد شدن به تنگه آماده کنند. آن تنگه, دره‌ای بود که 
دیواره‌های دو سویش شیب بسیاری داشتند و یونانی‌ها 
نمی‌توانستند روی دیواره‌ها موضع بگیر ند وازبالابادشمن 
بجنگند بنابراين در کف تنگه که رودخانه بود آرایش 
جنگی گر فته بودند به همین دلیل نتوانسته بودند فالانژ 
تشکیل بدهند زیراسربازان در بر خی جاها تاسینه در آب 
بودند و با زره فلزی نمی‌شد در آب بود و جنگید. آنها فکر 
نمی کر دند خشایارشاارتش,به‌ویژه‌ارابه‌های خودش را 
وارد مسیر رودخانه کند اما خشایارشا دقیقا همین تصمیم 
را گرفت وفرمان داد نخست ارابه‌ها وارد تنگه شوند و 
مقاومت دشمن رادرهم بشکنند تاپیاده‌ها بتوانند وارد 
گذرگاه شوند و از آن بگذرند. فرمان خشایارشاچنین 
بود:ارابه‌ه اباید راه‌تنگه راباز کنند حتی‌اگر همه آنها 
نابود شوند. 

اومعتقد بوداگر مانند جنگ ترموپیل فقط با پیاده‌نظام 
بجنگد تعداد زیادی از سر بازانش کشته خواهند شد و 
جنگ نیز به طول خواهد انجامید ولی اگر ارابه‌ها راجلو 
رشقل وهیگی تابوه شوند بنازهع خواهد ینت ره 
بسازد. از نقشه‌ای که مهند سانش برایش کشیده بودند. 
فهمید که تنهاجاده‌ای که‌د ر تنگه وجود دارد.بستر 
رودخانه است. ضمنا از سوی‌دیواره‌های تنگه هیچ خطری 
او را تهدید نمی کند. 

ژنرال گوردون که استاد دانشکده نظامی لندن است. 
آن تنگه رادیده‌و می گوید دیواره‌هایش تقریباعمودی 
هستند وانگار دودیوار در دوس وی رودخانه ساخته‌اند. 
این موضوع کمک زیادی به خشایارشا کرد ضمن این که 
یونانی‌هافالانژ نداشتند وسه صف پشت سر هم در 
رودخانه تشکیل داده‌بودند تاا گر یکی از صف‌ها شکست 
خوردند. صف‌های دیگر جای آنها را بگیرند. 

جنگ شروع شد وارابه‌های خشایارشاوارد تنگه 


۳۸ ارس ہے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ () 


فت حآتن 


خشایارشاد رآنجاچه کرد. 


شدند وارابه‌ها چنان تنگ در تنگ هم حر کت می کردند و 
تمام عرض تنگه را گر فته بودند که یونانی‌ها نمی‌توانستند 
از چپ و راست به‌ارابه‌ها حمله کنند و اسب‌هارابکشند. از 
جلو هم نمی توانستند به اسب‌ها بتازند زیر اتیغه‌های تیز 
وبلندی جلوارابه‌هابود که اگر کسی می خواست از جلو 
حمله کند. کشته یا مجروح می‌شد. 

در نخستین‌ساعت جنگ ار ایة‌ها اضف اول وتان ها 
گذشتند و همه را کشتند و زخمی کردند. حال زخمی‌ها از 
کشته‌ها وخیم‌تر بود زیر ابه زمین می‌افتادند و یادر اب 
بسیار سرد رود خانه خفه می‌شدند یا زیر دست‌وپای 
اسب‌هاجان می‌باختند. گروهی از سربازان ایرانی مأمور 
بودند جنازه‌سربازان واسب‌هارااز سر راه‌بر دارندتادر 
پیشروی جنگجویان خللی ایجاد نشود. 

بااین که سربازان صف دوم با همه توان و رشادت 
خود جنگیدند. کاری از پیش نبر دند ویکی پس از دیگری 
کشته شدند. کارشناسان تا کتیک‌های نظامی معتقد ند اگر 
یونانی‌ها در عرض تنگه چند دیوار سنگی نیم متری ایجاد 
می کر دند. ارابه‌ها نمی‌توانستند به صف سوم برسند. 
امن گر دهن آنهانر سی زیراامسلانکر تم کرد 
خشایارشا باارابه‌هایش وارد رودخانه شود وحمله کند. 

هنگامی که جنگجویان صف دوم نیز نابود شدند. 
فرمانده صف سوم فر مان عقب‌نشینی داد زیر آشکارا 
می‌دید که آن تنگه به جای این که بر ای ایر انی‌ها دست وپا 
گیر باشد.به زیان خودشان است وبهترین کار عقب‌نشینی 
است تا چاره‌ای دیگر بينديشند. 

خشایارشاتاوقتی که از تنگه گذشت.بادشنمان 
روبه رونشد وبی‌هیچ جنگ دیگری از آن‌منطقه عبور 
کرد وپس از گذشتن از یک سربالایی و پایین رفتن از 
شیبی تند به ایالت تارت رسید. 

تارت.یکی از کشورهای کوچک یونان بود که‌باسیستم 
جمهوری اداره می‌شد و دولت و مردمش نمی‌خواستند 
با خشایارشایچنگند بنابراین هنگامی که ارتش ایران به 
نزدیکی تارت رسید.دختران تار تی خودرابا گل‌های 
بهاری | راستند وبربط زنان به پیشواز خشایارشا | مدند. 
خشایار شااعلام کرده‌بود که هر کشوری که تسلیم شود 
در پناه‌ارتش ایران است بثابراین باسربازانش وارد تارت 
نشد و بیرون شهر اردو زد و چهار روز آنجا ماند. 


ارو ۳۶۸۳ 


خشایار شا زاوخواست تسلیم شود وخود و سربازانش رابه کشتن ند هد.لئونیدا سکه نمی‌توانست 
حرف بزند.به یک یا زافسران شگفت بگویید اسپا رتی‌ها یا پیر وز می‌شوند یامی‌میرند.لئونیداس 
کشته شد. پیش از غرو بآفتاب جنگ تمام شد وخشایارشااز راهی پنهان یکه در تنگه ترموپیل 
بود.به سو یآتن رفت.سرراهش از جلگ هآها رگذشت وبه جلکه تلکو ر سید .آنجا هیچراهی 
نداشت مگ رگذشتن از تنگه تلک وکه د راشغال یونانیان بود. یونانی‌ها در جنگ ها یکوهستانی 
مهارت داشتند وچون می‌دانستند تسلیحات خشا یار شاد ر تنگه تلکوبیاستفاده خواهد ماند, 
در تنگه تلک ومنتظرایرانی‌هابودند.در دنباله این قصه خواهید خوان دک هآ تن چگونه فتح‌شدو 


دسیسه 

فردای‌روزی که خشایارشابیر ون تارت خیمه زده 
بود بز ر گان تارت به دیدنش آمدند و هدایایی به او تقدیم 
کردند. مردی‌به‌نام سی‌دیاس که پیکر تراش بود. به 
خشایارشا گفت: 

- من سیم وزری ندارم که به تونثار کنم اماهنری 
دارم که از هر سیم وزری گرانبهاتر است.اگر رخصت 
بدهی, مجسمه تو راخواهم تراشید وان را به تو نثار خواهم 
کرد. 

خشایارشاپر سید: تراشیدن پیکرهمن چند روزوقت 
می‌خواهد؟ سی دیاس گفت:سی روز. شاه گفت: من چنین 
وقتی ندارم و سه روز دیگر از اینجا به سوی آتن خواهم 
رفت. سی‌دیاس گفت: 

-پس زاين که سه روز در اینجا پیکر تراشی کردم 
کار گاهی درارابهای‌جای‌می‌دهم وبقیه کار رابین راه 
انجام خواهم داد. هر وقت فرصت داشتی, بیا و بنشین 
تاچهر هات رابر سنگ بنگارم. وقت‌هایی هم که خودت 


نمی آیی ومن ودخترم‌بیکاريم, تندیس‌های کوچکی از 
سربازانت می تراشیم تا خشنود شوند. 

خشایار موافق نبود ولی‌همر اهانش گفتند در سراسر 
دنیا کسی مانند یونانیان پیکر تراشی‌نمی‌دانند. بگذار 
سی دیاس پیکر هات رابتراشد و مجسمه‌ای ماندنی وزیبا 
اوه یاد گار بدا 

از آن‌روز.تاسه‌روز.سی‌دیاس‌ودخترش که 
دستیارش بود. در اردو گاه خشایارشاساکن شدند و به 
تراشیدن مجسمه خشایارشا همت گماشتند. کار خوب 
در ارابه‌ای بز رگ کار گاهی مستقر کرد و هر وقت کاروان 
دارند. سخن می گفت.ر وبه روی سی دیاس ودخترش. 

هورمک از اش ر اف سر زمین نسا(ماهیدشت) بود که 
جوانی بلندبالا و زور مند بود و هر روز به کار گاه‌سنگتراشی 


سی دیاس می رفت و رفته‌رفته دلباخته آراساشد. آراسا 
در دستش موم نرم است. 

سه شب پیش از این که لشکر پیروزی چشیده 

-چرا بیش از دیگران به این ارابه می آیی؟ 
چون توسپرده‌ام.اگر فر مان بدهی, با چند تن از بزر گان به 
خواستگاریت بیایم و تو را به نسا بفرستم. 

آراساگلگون شد و گفت:بگوبیایند وان من‌بهنسا 
نمی روم وتاپایان جنگ همین جا خواهم ماند.هورمک 
از شادی بسیار چیزی نگفت و همان شب پیش سه تن از 
بز ر گان رفت و داستان خود را گفت. یکی از آنان که او نیز 
از اشراف تسا بود, گفت: 
و آمدن دخترش باماء دسیسهای بوده تا این دو نفر باما 

هورمک گفت:دختری شانزده‌ساله چگونه خواهد 
دادو آراساراگرفت وبا خوذ برد تااز خشایارشااجازه 
بگیرد همسر ش راد رار دو گاه نگاه دار د.هنوز به خیمه شاه 
نرسیده بودند که دو تیر. یکی در سینه و دیگری در گلوی 
آزاساتخشت: 
بز رگ نسائی راقاتل همسرش خواند واز شاه داد خواست. 
خشایارشا کار داوری را به وزیرش سپرد. وزير حکم کرد 
اردو گاه آم ده‌بودن د تا آ شوبی به پا کنند پس دستور 
بازداشت سی دیاس راداد هورمک این حکم رانپذیرفت 
وبه زندان افتاد آنگاه قرار شد فردای آن شب, سی دیاس 
به دار آويخته شود. 

پاسی پیش از دمیدن سپیده جوانی یونانی که جامه‌ای 
سیاه پوشیده بود در پناه سایه‌ها به سوی ارابه سنگتراشی 
نگهبانی پر سید: سیاهی کیستی ؟ جوان یونانی بر گشت و 
خواست‌بگریزدولی‌نگهبانان‌دوره‌اش کر دندواوراگر فتند 
و پیش سر کرده نگهبانان بردند. سر کرده پرسید: 

_آنجا چه می کردی و چرا به اردو گاه‌ ما آمده‌ای؟ 
راانجام بدهم. من مامورم که خائنان یونانی رابکشم. یکی 
نیز دومین خائن است که باید سزای خیانتش را ببیند. 
شاه پس از شنیدن سخنان جوان یونانی. گفت: | گر سخن تو 
نشان داده که دوست ماست و دخترش رانیز در این راه از 
دست داده است. اگر سخن تو درست نباشد. باز هم نباید 
او گناهی نکر ده پس می‌فرمایم به تو طعامی بدهند و چون 


جوان یونانی با کامی که بسیار تلخ شده بود از ارد وگاه 
بیرون رفت. شاه فر مان داد سی دیاس راا وردند. به او 
گفت جوانی یونانی باچنین مشخصاتی می گفت قاتل 
دختر توست ومی‌خواهد تورانیز بکشد. سی‌ دیاس آهی 
از افسوس کشید و گفت: خودم باید حدس می‌زدم که 
دخترم باتیرهای‌فلو کاتوس کشته شده‌است.اوخواستگار 
دخترمبود. من ودخترم اورانپسندیدیم. فلو کاتوس 
سوگند خورد هنگامی که آراسابخواهد ازدواج کند.او 
را خواهد کشت. 

شاه فرمود هورمک را از زندان آزاد کردند و به او و 
سی‌دیاس گفت: 

_حقیقت آشکار شد. آراسا و پدرش برای آشوب به 
ارد و گاه ما نیامده بودند. پس هورمک گناهی ندارد. 

سی‌دیاس که بسیار رنجور و افسرده شده‌بود. کار 
مجسمه خشایار شاراناتمام گذاشت و رفت. کسی تفهمید 
سرنوشتش چه شد زیر| از آن پس دیگر دیده نشد. 

ورود به آتن 

خشایارشادر نامه‌ای برای آتنی هانوشت هر کس 
تسلیم شود در پناه‌ار تش ایران‌است وبااومانندشهروندی 
آزاد رفتار خواهد شد. 

تمیستو کل» رئیس جمهور یونان‌اعضای مجلس را 
فراخواند و نامه خشایارشا رابه آنهانشان داد. نمایند گان 
پس از بحث‌های‌بسیار اعلام کر دند که باید مقاومت کنیم 
وبا بربرهای وحشی بجنگیم. 

مجلس اتن ‌ازیک ماه‌پیش تصویب کرده‌بود که 
کسانی که توان جنگیدن ندار ند. همراه‌ز نان و بچه‌هااز 
شهرها دور شوند. آتنی‌هااین قانون را دیر تصویب کردند 
وتخلیه شسهرهاسبب شد که جنگجویان نیز دیر برای 
جنگ آماده‌شوند. آنهافکر نمی کر دند خشایارشابتواند 
به آتن برسد و کشورهایی که سر راهش هستند. راه را به 
او دشوار می کنند ولی خشایار شا به پادشاهان آن کشورها 
هدایایی داد و همه را با خود همدست کرد. 

مجلس آتن‌همچنین تصویب کرده بود که مردم‌هر 
چه را که می‌توانند باخود ببرند هر چه رانیز که نتوانستند, 
آتش بزنند زیرابربرها دارند برای غارت می‌آیند. مردم 
که‌ناجارشده‌بودند نا گهان شسهر خود رات رک کنند. 
نمی‌دانستند با اموال خود چه کنند. آنها ناچار بودند هر 
چه را که می‌توانند.باخود به ساحل ببر ند تابا کشتی به 
پلوپونز وسالامین بروند.بردن گاوواسب و گوسفند وسگ 
وچنین حیواناتی مشکل بود ومردم ناچار بودند جانوران 
خود راانتخاب کنند و چون به سگ و گربه خانگی خود 
بسیار علاقه‌داشتند,ترجیح‌می‌دادند گاو.اسب خود را 
جابگذارند و سگ و گربه خود راببرند. 

بسیاری از کسانی که در کشتی بودند. به بیماری 
لوسه‌میادچار شدند وچهل وپنج سال‌بعد بقراط که اساس 
طب قدیم رابنیان گذاری کرد. تشخیص داد بیماری 
لوسه‌میااز سگ و گربه به انسان سرایت می کند. شاید 
مردم‌نیز باغریزه پی برده‌بودند که سگ هااز عوامل آن 
بیماری هستند زیراسگ‌هارابه دریا می‌ریختند. پس از 
جنگ, یونانی‌ها که برای سگ‌های خود متأثر شده‌بودند. 
بنای یادبودی ساختند به نام کینوس سه‌مابه معنی بنای 
یاد گار سگ‌ها. 

آتن شسهری بود که افزون بر دیواری که دورش بود. 


۳ رور ۰ 


وسیله دفاعی دیگری نداشت. معبد آ کروپل هم به سبک 
دژساخته شسده‌بود تااگر لازم شد در آنجا پناه بگیرند. 
مجلس اعلام کرده‌بود که خدای ان از معبد آکروپل 
محافظت خواهند کرد به‌همین دلیل کسانی که نتوانسته 
بودند از آتن بروند.اموال خود رابه معبد آ کروپل بردند 
تا خدایان از آنها حفاظت کنند. 

آتن الهه معروفی داشت به نام آتنه یا آتنا که دختر 
زئوس بود. در افسانه‌های اساطیری یونان آمده است که 
زئوس خواب دید از شکم زنش دختری به دنیا می آید و 
حکومت زئوس رانابود خواهد کرد. زئوس که می‌دانست 
زنش باردار است. او را بلعید. چند ماه بعد سر زئوس درد 
گرفت وهفائیس توس جمجمه او راشکافت و دختر ی از 
درون مغز زئوس بیر ون آمدونامش راآ تنا گذاشتند والهه 
خرد و دانایی و صنعت و هنر شد. آتنا که الهه دانایی بود. 
عقل انسان‌هارازیاد کرد تابفهمند پرستش خدایان هیچ 
سودی ندارد و سرانجام به حکومت زئوس پایان دادند. 

باری... کسی جز جنگجویان‌در آتن‌نمانده‌بود. 
هنگامی کهارتش ایران وارد آتن شد. هیچ کس در 
خیابان‌ها و کوچه‌های شهر نبود و کسانی که در آتن مانده 
بودند. در معبد آکروپل پناه گرفته بودند. 

مورخاناروپایی به نقل از هرودوت می گویند: 
«خشایارش امعبد آ کروپل راویران کردسپس وارد شهر 
شد وهمه جا راسوزاند واز بین برد. سر با زانش حتی به 
سگ و گربه‌ها هم رحم نکر دند وهر مردی را که دیدند. 
کشتند وزنان رابه کنیزی بردند». مورخان دیگری که 
قبل از هر ودوت زند گی می کرده‌اند. تاریخ راطور دیگری 
نوشته‌اند:«خشایار شانخست دیوار اتن راخراب کرد 
آن‌گاه‌قلعه آ کروپل راویران کرد ولی به معبد آکروپل 
احترام گذاشت حتی به کسانی که در آن پناه گرفته بودند. 
هدایایی داد واعلام کرد ازادن داز معبد بیر ون بیایند و 
زند گی عادی خود راادامه بدهند». گز نفون نیز در کتابی 
به نام هله‌نیک یعنی پونانیان همین سسخنان راتأیید کرده 
وتا کید کرده‌است که خشایارش ابه سربازانش دستور 
دادهب ود مرد م آتن رااذیت نکنند وهیچ کس حق‌ندارد 
به زنان تعرض کند. 

توسیدید که به صادق‌ترین مورخ یونان معروف است 
وخودش نیزدرجنگ‌های پلوپونز شر کت کرده‌بود. 
درباره ویرانی آتن می‌نویسد: «یونانی‌ها در جنگ‌های 
داخلی خود یعنی جنگ‌های پلوپونز, که نجاه سال پس از 
ورودخشایارش ابه | تن بوده.این‌شسهر راویران کر دند». 
بتابراین بی‌انصافی است اگربگویيم خشایارشاآتن را 
ویران کر د.البته واقعیت این است که‌اوبه آ تن لشکر کشید 
تاآنجاراباخاک یکسان کندولی پس ازاین که ذلیری 
یونانیان رادید. از این کار منصرف شد. 

توسیدید می‌گوید:«سه روز پس از فتح آتن؛ 
خشایارش افر مود در آتن جار بزنند که‌هر کس که پنهان 
شده‌یا از شهرش گر یخته است. در امان است و می‌تواند 
با زگردد. ده‌روز پس از فتح آ تن کار گاه‌های سفالگری 
محله سرامیکوم آغاز به کار کردند و در محله کولی‌توس 
نیز کار گاه‌های فلز سازی کوره‌های‌خودراروشن کردند. 
روز پانزدهم از خانه‌ها صدای نواختن چنگ شنیده می شد 
و مردم زندگی عادی خود راشروع کردند». 

ادامه دارد 
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قهر مان وپیشکسوت ‌این‌شماره»از جمله بهترین 
بازیکنان تار یخ فوتبال کشور ماناس ت که حدوداً۵ | سال 
در سطح اول باشگاهی و تیم ملی بز رگسالان ایران‌مقام‌هاو 


داود داود غرانوش 


افتخارات کسب کرد.دراین فوتبال به کا رگ رجم بسیار جفا 
شد والان او د ر این فوتبال هیچکاره است! 


متولد محله ابر انشهرم 

من |اکبر کار گرجم متولد سال ۳۲۳ اتهران 
(خیابان ایرانشهر) هستم. حدود ۱۵ سال عضو تیم 
باشگاه استقلال تهران (تاج سابق) بودم و فوتبالم رابا 
ازدواج کردم که حاصل آن یک فرزند پسر به نام رضا 
بود.اما #سال‌قبل‌او بیماررشد ودرسن ۱۸سالگی 
که به او برای فوتبالیست شدن اميد فراوان داشتم. 
سنکوپ کرد وبلافاصله در گذشت.غم مر گاومن 
ومادرش راویران کرد. همسرم زن بسیار خوبی بود 
و برای من و فر زندم زحمات زیادی کشید. حالا فقط 

همبازیان 

دوران تحصیلات دبستان و دبیر ستان, در همان 
محله ایرانشسهر (یعنی دبستان منوچهری و فروزان و 
دبیرستان کمالیه) سپری کردم و دیپلم گرفتم. 

باشسگاه اس تقلال در همان خیابان ایراتشهر فعال 
بود وبنده به‌همراه آ قایان فرزامی؛ عادل‌خانی و کارو 
حق وردیان کم کم پایمان به باش گاهاستقلال با شد 
وعضوتیم نوجوانان این باشگاه شدیم. تمرینات و 
بازی‌ه ای ما در تیم های نوجوانان وجوانان اس تقلال 
ادامه داشت که من به ۱۸ سالگی ر سیدم و آن وقت بود 
که به خدمت سربازی رفتم. در همان اوقات خدمت 
سربازی یک فصل در تیم راه آهن بازی کردم اما بعدا 
بلافاصله به استقلال باز گشتم. 


اسراییل را شکست 
دادیم 

زمان اوج فوتبال من 
هنگامی بود که در دوران 1 
خدمت سربازی. هم برای ۹۳9ات ۷ 
تیم ارتش بازی می کردم و هم برای باشسگاه استقلال. 
وشروع خوب فوتبال من شکست تیم فوتبال رژیم 
صهیونیستی در فینال باشگاه‌های آسیا با نتیجه یک بر 
صفر به سود ما بود که قهر مان شدیم. 

همچنین. شر کت در مسابقات فوتبال جام 
باشگاه‌های آسیا(۱۹۶۹) نخستین حضور بین‌المللی 
من بود که در آن مسابقات موفق شدیم و فوتبال رژیم 
صهیونیستی رامغلوب کرده و در آسیا به زیر کشیدیم. 
سال ٩۷۰‏ | نیز بنده‌در تیم استقلال در مسابقات جام 
باشگاه‌های آسیا حضوری خوب داشتم که این بارمقام 
سوم را کسب کردیم. 

قهرمانی پشت قهرمانی 

حضور من در تیم ملی درسال ۱ نیز تداوم 
داشت و در چند مسابقه تدار کاتی و مقدماتی چون جام 
ملک‌های آ سا در یلیه در البرک ۱۹۷۲ موق یر 
حضور یافتیم که نتیجه‌ای جز حذف نداشتیم. سال 
۴ نیز تیم ملی در بازی‌های اسیایی (۱۳۵۳)در 
تهران حضوری خوب داشت وماباشکست دادن 
یک بر صفر تیم رژیم صهیونیستی در فینال قهرمان 
آسیا شدیم. 


سال ۱۳۴۹-تیم فوتبال استقلال قهرمان باشگاه‌های آسیا:ایستاده از راست: م رحوم ناصر حجازی»مهدی لواسانی»مسعود معینی» کارو حق‌وردیان»اکبر 
کارگرجم و فربدون معینی» نشسته از راست. علی جباری» غلامحسین مظلومی» غلام وفاخواه(یار کمکی از عقاب) منصور پورحیدری و مهدی حاج محمد 


خاطره بد 

سال ۱۹۷۵ سال خوبی بر ای من نبود.از این نظر 
که موردبی‌مهری سر مربی آن زم ان تیم‌ملی قرار 
گرفتم. آن سال بهترین بازی‌هاراانجام دادم و مرد 
موفق دفاع تیم باشگاه استقلال و تیم ملی بودم. در 
مسابقات انتخابی المبیک ۹۷۶ ۱مونترالحضوری 
موفق داشتم.امامتأسفانه آقای حشمت مهاجرانی 
این همه تلاش مرا ندید و در شرایطی که من در تمامی 
مسابقات انتخابی بازی کرده ودفاعی موفق بودم. مرا 
خط زد! جالب اینکه او رزروها رابه جای من بر گزیده 
بود. هر چند اوفارل سرمربی بود, اما حرف اول را 
مهاجرانی می‌زد. 

مردسال 

یادم‌هست آن زمان دو مجله ورزشی در ایران 
مردبرترفوتبال را گذاشته بودند ومن یک باراز 
طرف مجله دنیای ورزش مرد سال فوتبال ایران شدم 
وامامجله ر قیب عکس یک پس بچه را که داشت در 
زمین‌های خاکی با توپ پلاستیک مشغول بازی بود. 
چاپ کرد. او شده بود مرد سال!من از چاپ عکس 
خودم و آن پسربچه, بسیار خوشحال شده بودم و... 

یک خاطره 

پس از قهرمان شدن تیم ملی فوتب ال ایران در 
بازی‌های اسیایی ۱۳۵۲ در تهران, به همه بازیکنان 
یک‌جایزه‌بز رگ دادند.هدیه مابه خاطر قهر مان‌شدن 
و شکست یک بر صفر تیم رژیم صهیونیستی در فینال 
آن بازی‌ها مبلغ قابل توجهی بود. 

البته بر خی مسوولان از این نمد کلاه‌های بز ر گی 
نصیبشان شد اما پاداش ما همین مبلغ بود البته قبل از 
ان چیزی به ما ندادند. 

حضور موفق 

در دوران بازیگری‌ام در باشگاه استقلال تهران. 
در بسیاری از مسابقات دوستانه حریف بسیاری از 
بازیکنان معروف آن زمان‌فوتبال جهان‌بوده‌ام.از جمله 
روبروی آوزه‌بیو, بازیکن سابق پر تغال وبنفیکا در تهران 
بازی کردم. تیم‌های ناسیونال برزیل. بایرن‌مونیخ 
آلمان. کلن, چک.زسکا, مسکوو تیم‌هایی از کشورهای 
رومانی و... یکی دوبار هم به عنوان بازیکن کمکی همراه 
تیم‌های پر سپولیس و منتخب باشگاه‌های تهر آن‌مقابل 
بازیکنان بز رگ جهان حضوری موفق داشته‌ام. 

فوتبال کنونی ایران 

درب اره فوتب ال کنونی ایران چه بگویم؟ از ما 
پیشکس وتان که چسبیده‌ها به این ورزش استفاده 
نمی کنند. ضمناً شکست پشت شکست. تیم ملی ایران 
رادر اسیابه ر تبه پنجم وششم رسانده‌است.زمانی 
که ما در تیم ملی ایران بازی می کر دیم. حریفان شرقی 
چون کره شمالی, جنوبی, چین, برمه و ژاپن برای مامثل 


آب خوردن بودند چه رسد به بحرین, کویت. امارات. 


قطرو.. حالا تیم ملی ایران چنان ضعیف شده که 
تیم های سوریه. بحرین. عربستان و... در تهران بر تیم 
ملی ما غلبه می کنند و آقایان نیز همچنان سر جایشان 
هستند و بازخواستی هم نمی شوند. ی 


اطلاعات مفتکی 


از:رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


®4 ضرورت ساخت مجتمع‌های مدفونی! 
حرص خوردن ما تهران نشین‌های خوش امکانات 
بر سر تأمین «مسکن» کم بود که دراین کمبود.باید 
از همین حالا به فکر «مدفن» خود هم باشیم که ظاهر ا 
دارد روز به روز تعداد قبور خالی آرامستان بهشت زهرا 
کم و کمتر می‌شود. بخور بخور هم نیست. سیر طبیعی 
قضیه همین کاهش را اقتضا می کند. 
شمارش قبور: 
به گورستان گذر کردم کم و بیش 
شمردم قبر دولتمند و درویش 
عموم قبرها پر گشته بودند 
به خود گفتم به گور خود بیندیش! 
نه که همچین خیال کنید ما خودم ان راه افتادیم 
رفتیم بهشت زهرا(جای شمانه خالی) شروع کردیم 
قبرهای خالی را شمردن:نخیر: ما این مقدارهاهم که خیال 
کردیدیکارنيسستیم که از ایسن کارها بکنیم ول رهن و 
اجاره همین مسکن دنیایی مان را بتوانیم سرماه ردیف 
بکنیم. کلاهمان را به قاعده برج میلاد به هوا می‌اندازيم. 


-برج میلاد؟.... 

_آقارو!...نخیر؛ همان سر ماه که گفتی! 

-باشد.الان مطلب راشروع نکر ده تمام می کنم 
بروم ببینم چه خاکی می‌توانم سرم بریزم. خدا کند 
یارانه‌ها را ريخته باشند. 

...بله» عرض می کردیم که مدير عامل سازمان 
بهشت زهرادر گفت و گو باخبر گزاری‌ایسناءروز روشن 
اعلام کرده‌است که تااطلاع ثانوی فقط ۵۰۰۰۰ قبر 
خالی موجود می‌باشد و این ظرفیت تنها تا ۷سال آینده 
جوابگوی نیاز مردم تهران برای دفن خودشان خواهد 
ودالیسه ای د بایان جطوزو بای ساب 
کر دند که این طور در آمده‌است؛ جرا که بااین آمار 
تکان دهنده‌متخصصان مغز واعصاب که گفته اند 
روزنهپین ۰ ۲۰تا ۳۰۰ تهرانیفقط دچار سکته مغزی 
می‌شوند؛ بعید است که به ۷ سال بکشد. مگر که آمار و 
ارقام را از دو طرف بکشند که این هم بعید است. 

پسته پیشسنهادی:ت مسژولین دامن وز مملکتی و 
مدیریت کلان شهری در فکر دست و پا کردن یک 
جای گل و گشادتری برای رفاه حال اموات شهروندان 
وایضا خود آنان هستند؛ عجالتاً چند راهکار فوری, فوتی 
رادر راستای تأمین مدفن مهر تقدیم حضور می کنیم تا 
ان شاءاللّه ببینیم بعدا از کار خدا چی در می آید: 

|-تعیین رهن و اجاره:همچنان که در زمان حیات به 
دادن پول رهن و اجاره عادت کر دیم. در ایام ممات هم به 
نظر ما اشکالی ندارد که دست از این عادت خود بر نداریم. 


می‌شود قبرها رابرای مدت معینی به اموات به صورت 
رهن واجاره‌واگذار کرد تااین طوری به همه قر برسد. 
بنگاه‌های معاملات ملکی هم که آماده جوش دادن هر گونه 
معامله‌ای هستند. نه انگار که مردنی در کار است. 

۷ گرفنسن سکم قعایسه وقتی که قبره از طریق 
رهن واجاره به اموات واگذار شوند. جنانچه سر موعد 
مقرر نتوانند تخلیه کنند.می‌توانیم از داد گاه حکم تخلیه 
بگیریم و جل وپلاس آنها رابريزيم دم گورستان. 
وگرنه همان جاییکه هستند. جا خوش می کنند. به 
گفته رئیس بهشت زهراهم اکن ون در حدود ۶.۰ 
هزار قبر در این ارامستان وجود دارد که بیش از ۳۰ 
سال از قدمت آنها می گذرد که در صورت در خواست 
صاحبان متوفی» در هریک از این قبورء یک قبر جدید 
دو طبقه با تمام امکانات احداث می‌شود و بابت هر یک 
از طبقات ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود. 
خدا بدهد بر کت! 

۲سساخت مجتمع‌های مدفونی: چطورشد که در 
زمان زنده‌بودنمان.با زند گی در آپارتمان‌ها ومجتمع‌های 
مسکونی کنار آمدیم و تازه به لطف دولت آینده نگر رفاه 
گستر به فکر ساخت باغ, ویلا بر ای نجات از این حالت 
افتادیم. خب در زمان مرد گی مان هم می‌توانیم به جای 
قبرهای یک. دوطبقه. در قبرهای چند طبقه‌ ای بسر ببریم 
تا قیامت شود. ساخت مجتمع‌های مدفونی, بهترین راه 
حل است. در حاشیه دیوار طبقات ساختمان هم می‌شود 
آسانسور کار گذاشت تاصاحبان متوفی دقیقاً بروند سر 
قبر مرده مورد نظر خود. فاتحه اش را بخوانند. 


۱ ۷ 5 i 
جریان انحرافی در ازدواج!‎ @ 
مرور زمان یک انشعاب و انحرافی به وجود آید که باید‎ 
بموقع.مورد شناسایی.بررسی, تر تیب اثر و خنثی سازی‎ 
قرار داده شود. پاره‌ای از این انحرافات محتمل و مورد‎ 
پاافتاده‌به نظر آید که اصلاً به نظر نیاید:یعنی که‌از‎ 
شدت وضوح. دید ه‌نشود. باید دل بخواهد تادیده ببیند.‎ 
«آنچه خواهد دلت همان بینی»‌هاتف اصفهانی شاخ و‎ 
دم ندارد کها...خب همین است دیگر.‎ 
در تأیید ما فرمودند:‎ 
«چشم دل باز کن که جان بینی‎ 
آنچه نادیدنی است. آن بینی»‎ 
منتهی کاملاً مواظب باش‎ 
کانچه من خواستم.همان بینی!‎ 
باری؛چشم‌هاراباید شست. جور دیگر باید دید.‎ 
مثلاً من نمی‌دانم آیا تابه حال شده که به همین موضوع‎ 
شیرین ازدواج که دهن هر کسی را آب می‌اندازد. ان‎ 
گونه نگاه کنید که ماالان می‌خواهیم نگاه کنیم؟....‎ 
می‌گویید چطور ؟...عرض می کنیسم چطور. مااگر ریا‎ 
عرض کردن آمدیم.‎ 
بله. عرض می کر دیم که در همین قضیه تاریخی‎ 
ازدواج؛چرا باید از همان ابتدای کار,بنا رابر دروغگویی‎ 


کسی یا کسانی در طول تاریخ این سرزمین. دست اندر 


۴۳ رور ۰ 


کار رواج این جریان انحرافی بوده اند که در جلسه 
رسمی وعلنی مجلس عقدوقتی که عاقد محترم از 
سر کار خانم عروس می‌پررسد که:«آیا من و کیلم شما را 
به عقد دائمی آقای فلان در بیاورم؟»؛ اطرافیان عروس 
در کمال لطافت و ظرافت پاسخ می‌دهند که: «عروس 
رفته گل بچینه!». و این در حالی است که همه از خرد و 
کلان وزن و مرد. به چشم خودشان می‌بینند که عروس 
ازجا ش جم نخور ده‌از ترس‌اين که مبادا داماد در 
برود؛ تا جه رسد به این که دنبال چیدن گل رفته باشد 
که اساسا دو اشکال عمده و اساسی و زیربنایی نیز بر 
آن وارد است: 

۱-از حیث ریخت شناسی:اشکال اول, مربوط 
به ریخت عروس است که با آن ظاهر از آرایشگاه در 
آمده درست نیست اضلاً که پرقد دنبال گل چینی. 
بد آموزی‌دارد. آمدیم وگشت از نامبر ده سژال کرد 
که این چه وضعشه خواهر م؟!..... خب حق دارند. شما 
باشید. نمی‌پرسید؟ 

۲-از نظر چیدمان:چیدن گل اساسا کار درستی 
نیست. در بوستان‌ها و گلستان‌های سطح شهر هم 
نوشتند که:لطفاً از چیدن گل خود داری نمایید. پس چرا 
باید دعوت به کاری خلاف کرد؟حداقل برای بچه‌هایی 
که در مجلس عروسی حضور دارند. به شدت بد آموزی 
دارد. کسی به گل شما دست بزند. خوشتان می‌آید؟ 

فلذا تا دیر نشده بیایید جلو این جریان انحرافی 
رواج دروغگویی در همان نخستین لحظات آغاز 
زند گی مشترک مورد نظر رابگیریم. آن هم در جایی 
که خانواده نشسته. و ان هم نه یک بار ته دو بار که سه 
بار متمادی همین دروغ به اشکال مختلف و گوناگون 
تکرار شود. سھل انگاری تا کی؟....من گاهی وقت‌ها 
خنده‌ام می گیرد. آن هم از نوع خنده حلالش که برو 


بسته پیشنهادی:برای جلو گیری بدون قرص از 
این جریان انحرافی در ابتدای ازدواج که یک امر حسنه 
اسست:در پاسخ به این پرسش فلسسفی_حقوقی عاقد 
که:«عروس خانم آیا من وکیلم؟....»؛ا گر نمی‌خواهد 
عروس خانم به سرعت واریز یارانه‌هاء سریع «بله» رالو 
بدهد؛ عبارات و جملات پیشنهادی زیر تقدیم حضور 
خانواده می‌شود. خصوصا ان دسته از خانواده‌هایی 
که عزیزی در آستانه رفتن به خانه بخت دارند. این 
دسته»بیشتر عنایت بفرمایند: 
۱-عروس فعلاً حال نمی کند بله بگوید. 
۲-عروس دارد به یارانه اش فکر می کند. 
۳-عروس دارد برای بله گفتن, کار کارشناسی انجام 
می‌دهد. 
۴-عروس قصد دارد هر سه‌بار بله گفتن رادر هم 
ادغام کند. 
۵-عر وس دارد از داشتن کارت سوخت داماد مطمتئن 
می شود 
۶-عروس,هندزفری توی گوشش هست. نمی‌شنود. 
۷-عروس اعصاب ندارد. 
۸-عروس, فشارش افتاده. 
٩-عروس‏ دارد با اجنه مشورت می کند! 
۳۹۳ ..................و قس علیهذا القیاس مع الفارق! 
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مر گت مھم 


يست 


شخت نو دن مهم تر ین چ 


۰ 


هاست 


#ویکتور هو گو 


نمونه شعر نو 


ستوه 
در کجای این فضای تنگ بی آواز 
من کبوترهای شعرم را 

دهم پرواز؟ 

شهر را گویی 

نفس در سینه پنهان است 
شاخسار لحظه‌ها | 

بر گی از بر گی نمی‌جنبد 
ار املال کو 
زندانی‌ست 

روی این مرداب 

یک جنبنده پیدانیست 

آفتاب از این همه دلمرد گی‌ها 
روی گر دان است 

بال پرواز زمان بسته است 

هر صدایی رازبان بسته است 
e‏ 


TT 

آسمان شعر تان از نغمه‌ها سر شار 
ای خروشان موج‌های مست 
آفتاب قصه‌هاتان گرم 

چشمه آواز تان جاودان جوشان 
سر هنهی کرد را 

هنگام م رگش نیست 

زیستن را 

-د ر چنین آلودگی‌ها- 

زاد و ب رگش نیست 

ای تیش‌های دل بی‌ تاب من 

ای سرود بی گناهی‌ها 

ای تمناهای سر کش 

ای غریو تشنگی‌ها!_ 

در کجای این ملال اباد 

من سرودم را کنم فریاد؟ ۲ 
در کجای این فضای تنگ بی آواز 
من کبوترهای شعرم را 

دهم پرواز؟ 


فریدون مشیری 


۴۲ رس سے میتی 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کهن 
شراب روحانی 
سای ده جامی زان شراب روحنی , 
ار 
این همه پریشانی» بر سر پریشانی 
بی‌وفانگار من می کند به کار من 
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دين و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم 
در قمار عشق ای دل. کی بود پشیمانی ؟ 
خانة دل‌ما رااز کرم عمارت کن 
پیش از آنکه این خانه. رو نهد به ویرانی 
ماسیه گلیمان را جز بلا نمی‌شاید 
بر دل«بهایی» نه, هر بلا که بتوانی 


به جستجوی توای عشق تا کجا رفتم 
ز قله‌های مه الود تا خدارفتم 
به یاد گمشده‌سال‌های کود کیم 
زشهر خاطره‌ها و گذشته‌هارفتم 
هنوز قصه ما بر سر زبان‌ها بود 
زهر طرف که گذشتم. به هر کجارفتم 
ز جاده‌های شقایق, ز کوچه گل سرخ 
به جستجوی توای بوی آشنارفتم 
به شوق دیدن توای پرنده غمگین 
هزار بار. من این راه رفته رارفتم 
گهی نشان تو را از ستاره پرسید م 
گهی بدان چمن سبز دلگشارفتم 
بیا که بی توغزل بر لبم نمی جوشد 
چو قصه‌های قدیمی زیادها رفتم 
اصغر واقدی 
حرفی بزن امروز 
ای دوست. که در بند نگاه تو اسیرم 
حرفی بزن امروز که آرام بگیرم 
حرفی که از آن زمزمه عشق بجوشد 
حرفی که از آن عطر گل یاس بگیرم 
من قله نشین بوده‌ام ای معنی پر واز 
امروز در این دره‌یکی ریگ حقیرم 
امروز عطش ریشه دوانده‌ست به جانم 
امروز که از تشنه لبی همچو کویرم 
ای کاش که در بند تو باشم همه عمر 
تاآن‌دم آخر که کنار توبمیرم 
عبدالرحیم سعیدی راد 


ارو ۳۶۸۳ 


بهار مردم 


همره‌باد 

همره‌این گیسوان بیقرار 

همره‌نت‌های باران بهار 

من نوار قلب مردم را 

می گذارم باز تا ۳ 
دوست دارم در تمام باندهای روز گار 

من به جای آسمان وپنجره 

دوست دارم عصرها 

یک دریچه باز کرده روی قلب مر دم شهر 
با دو تازرد قناری 

سر کنم آواز ۲ 
تاصدای چهچهه مر دم بپیچد لای | وازم 
مثل طبل و جاز 


A i 


من دلم باساز مردم می شود کوک 
می‌زنم باساز آنها؛ زیر اواز 
حسن فرازمند -۸۹/۱۱/۴-ورامین 


صبورباش 
صبور باش تر ک خورده بغض معصوم ام 
سس ما ۱۳2 
دوباره تیغ گلویی بر هنه می‌خواهد 
بیا و زخم بزن عاشق است حلقوم‌ام 
کسی ست شعر مرا شعله شعله می خواند 
قیام کن عطش شعرهای مظلوم‌ام! 
ببوس شعر مراء ای لبان تو شیرین 
بمان. همیشه بمان چشمهای من مردند 
بیا نظارةٌ این گریه‌های منظوم‌ام. 
سکینه نصیری با بلسر 
گم است 
این روزها غزل, غزل آواز من گم است 
در آسمان گمشده پرواز من گم است 
هی بر زبان شعله‌ورم شعر می‌شوم 
درروشنای آینه ات راز من گم است 
من‌همچنان در آیینه تکرار می‌شوم 
در متن چشم‌های تو آغاز من گم است 
در چشم شعله ریز تو شیر از من گم است 
در کوچه‌های گمشدهدر بادهای کور 
این عشق, مثل زمزمة ساز من گم است 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


#حمید حسینی -تهران 

نیما در قالب کلاسیک هم طبع آزمایی 
کر ده واشعاری دارد. 

#سجاد صابری -قم 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
هر گزم نقش تواز لوح دل و جان نرود 
هر گز از یاد من آن سرو خرامان نرود 
وزن بیت فوق «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلن» است. 
هرگزم نق: فاعلاتن 
ش تواز لو: فعلاتن 
ح دل و جان:فعلاتن 
نرود: فعلن 
هر گز از یا: فاعلاتن 
دمن آن سر: فعلاتن 
وخرامان: فعلاتن 
نرود: فعلن 


بر شانه‌ات 
برشانه‌ات بغض ترم. بگذار باشد 
در چشم‌هایت باورم بگذار باشد 
در قاب عکس سینه‌ات ای ناز امشب 


برای دخترم 
باد کار سپید 
آمشب که خفته‌ای چو کبوتر کنار من 
بیدار می‌شود ز دو چشمت بهار من 


قرمزترین بال و پرم بگذار باشد ‏ باخنده‌های ناز توای شعر آفتاب 
شب تا سحر بیدارم و بامرهم عشق در هم شکسته تیر گی انتظار من 
یک دست رازیر سرم بگذار باشد ای گریه‌ات زلال‌تر از چشمه‌های نور 
خانه تکانی می کنی وقتی شب عید بااشک خود بشوی,توءاینک غبار من 
در گوشه‌ای خاکسترم بگذار باشد دراین حصار غمزده جز من کسی نبود 
هر چه تو می خواهی» همان باشد ولیکن اینک تو آمدی که شوی غمگسار من 
اسم تو روی دفترم بگذار باشد ‏ می‌ترسم ای‌شکوفه بسوزی‌دراین کویر 
حسین عوض‌زاده-گرمسار از اتش حکایت دیوانه‌وار من 
ا ‏ نکر زلال هو کرد عو بک ات 
مم بر تا چشم نازنین تو شد رازدار من 
۰ سواریبفرست باس ایا 
مر ی سحر اينه داری بفرست 2 ۴ 
ما که از قافله ماندیم. سواری بفرست خورشید هم قدم ننهد در حصار من 
ا ای شعر من سیاه‌ترین ياد بود تو 


فصل سر سبز تو چون ثانیه هامی گذرد 
سمت این منتظران تازه بهاری بفرست 
سهم این چشم من غباری زره دوست بس است 
لااقل لطف کن وبوی غباری بفرست 

بی‌اشارات تو در یا پس از این توفانی‌ست 
باز با معجزه‌ای, نوح تباری بفرست 

ادن ارتو ست کے رار ی ار 

ما که باشیم بگوییم: که آری بفرست 
عبدالحسین رحمتی-دهلران 


٭حمیراصادقپور - کرج 


ای خنده‌ات سپید ترین یاد گار من 


تا این شب سیاه, شود شر مسار من 
ای گیسویت کمند خوش تابدارمن 
زنده یاد سید حسین‌الهامی 

بیست و دوم‌اردیبهشت ۵۱ ۱۳ 


ای کاش چ 

شبنم با کلماتی چون بم ونم قافیه می‌شود. ای کش 3 "Nv.‏ 

#پر یوش سلامی -ورد آورد از تو گفته بودم 5ı‏ 4 9 
امیدبا کلماتی چون نويد وسعید قافیه ودر دم رانهفته بود م ® / 
ا فر 

#مریم امیری -اهواز عشق را 07 
در سر وده‌شمانشانه‌هایی از ذوق واستعداد بر سطر سطر دفترم نشانده بود م 2 7 / 
رامی‌توان یافت. اما برای رسیدن به‌مرز ای کاش ۱ 
شعر ناب باید بیشتر از اینها تلاش ومطالعه شعر آمید را 
کنید: خوانده بودم ِ 
۲ ۱ هعلوی-نهران 

#حسین الله‌یاری -شهر یار ٠‏ علوی-تهران انتظار 
قسمتی از سر وده‌تان رابا امید دریافت |ثار اگر پر تلع دلم را 
a‏ از تو ببرسند به روزهای جمعه 
و ۳ کجاست آن روح زلال گره می زنم 
میسو چه خواهی گفت؟ اگر توبیایی 
وتاریکی و دلم مثل یک غنچه سرخ 

ك 5 

e‏ باانگشتانی لاغر ونحیف وباهمه عاشقان جهان 
بزرگتر از هميشه ۱ هیاوازای شر 

4 خواهی کشید؟ واز می سو 
برضامی دید EE‏ پری سنگی -کرج 


اگ مر کت 


دار خود اسان کنی خودمر کت راهم هر اسان کنی 


ۆز دوسی 


۱ لطفاً فقط دو نوشته پیامک کنید " 


نوشته های ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 
ار تیتم وج 
شبی باران.شبی آتش.شبی آیینه وسنگم /شبی از زند گی 
سیرم.شبی بام رگ می‌جنگم /تو آتش می‌شوی بر خرمن 
احساس تنهایی / تو را باهر نفس می‌بویم. اما باز دلتنگم 
هیچکس 1۷ 
#6 وال پول: کسی که به کسی حسد می‌ورزد.یعنی به 
برتری او اعتراف کرده محمد رسولی 
روزهارفت ولی یاد تو کم رنگ نگشت. سال‌ها رفت و 
دل ساده‌من سنگ نگشت. ذهن من بستر صد خاطر بایاد 
تو بود یادت از صفحه این خاطره کمرنگ نگشت 
هم واره راهی برای تجربه زند گی پیدامی شسود. من 
گذشته‌ام رامی‌بخشم و رهسپار شادمانی می‌شوم 


خون آشام 
6« چه شباهت متفاوتی بین ماست / تو دل شکسته‌ای و من 


#امر سون:بیشتر سایه‌های ز ند گی از ایستادن در نور 
آفتاب مهر دیگری به وجود می آید پروشا 
نر دبان نا کسان گر دیدن از نایختگیست /دست بر 
بام اند وبا پا نر دبانت می کنند بیژن سروری 
دلا معاش چنان کن که چون بلغزد پای. فر شته‌ات به 
دو دست دعانگهدارد نیام 
6« خدا خیلی وفادار تر و امانت‌دارتر از ماست و به همین 
خاطراست که وقت خداحافظی عزیز ترین کساتمان رابة 
او می‌سپاریم شاهد آرام 
روز گار عشق‌ورزی‌ها گذشت /مرغ بخت مااز این 
صحرا گذشت/آن صفای خنده‌هااز لب گریخت /آن‌بهار 
عشق بی‌پر وا گذشت /در سخن بودم شبی با آینه / گفتم 
آن شادی چه شد. گفتا گذشت /گفتم آن لبخند مستی 
بخش کو/ گفت خوابی بود و چون رویا گذشت پسر 
#غزل رسید به تو واژه‌ها بلند شدند /واز زلالی چشم تو 
بهره‌مند شدند /به سوی روح تومعنی گریخت چون آهو / 
شکارچی‌شدم و بیت‌ها کمند شدند /دو گوشواره شد ند 
وبه گوشت افتادند /به‌دور دست توپیچیدهدستبند 
شدند /مداد و کاغذ ومیز واتاق ر قصیدند /و گرم شادی و 
شور و بگو بخند شدند /نخند! قصه‌ی تشخیص واستعاره 
جداست /قسم به تو به خداعاشقت شدند تارا 
#در آسانی‌هاخدارابخوان تادر سختی‌هاصدایت آشنا 
تناغر 
۶ نفست باران است»دل من تشنه بار یدن‌ابر»دل بی چتر 
مرامیهمان کن مریم ملک لی 
#انیشتین:اگر فعالیت مغز آدم‌ها یک میلیونیوم 
وتان بوا کون زمین وضع دوکر ېو 
٭زیبایی زند گی دراین است که بی‌خبر دعایت کنند. 
نبینی و نگاهت کنند. ندانی ویادت کنند عباس کاظمی 
#افلاطون: نزدیکترین دوست تو کسی است که از 


دور ترین فاصله‌ها به یاد توست 


باشد 


ساحل دریا 
#ای روز گار که چنین سخت به من می گیری» با خبرباش 
که پژمردن‌من آسان‌نیست. گر چه دلگیر تر از دیروزم» 
گر چه فردای غم‌انگیز مرامی خواند لیک باور دارم دل 
شبنم بانه 


خوشی‌ها کم نیست.زندگی باید کرد 
ET) ۴۴‏ 


#احمدشاملو: مر هم زخم‌هایم کنج لبان توست»بوسه 
نمی‌خواهم. سخن بگوا مهری‌اول 
۶د یر وز باخاطراتش مرافر یب داد. فر دابا وعده‌هایش 


مراخراب کرد.وقتی بیدار شدم امروز هم رفته بود نو 
وتونن 


#+عشق یعنی شب نشینی باخداء گفتگو باناله‌امابی‌صداء 
عشق پر تاب گلی از سوی دوست.هر کجاباشد دلی‌همراه 
اوست سید هادی عقدابی 
د کتر شریعتی: ایمان بی‌عشق اسارت در دیگران است 
#زند گی را آن طور که دلخواه شماست تصور کنید تا 
الگوهای رفتاری مثبت به شما جذب شوند 
علی اوسط عظیمی 
«قصه هنجره‌ایست که گره خور ده به بغض» یک طرف 
خاطره‌هاء یک طرف فاصله‌ها؛ در همه آوازها حرف آخر 
زیباست. آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟ 
حرف من دیدن پرواز تو در فر داهاست مهرداد 
با ف کار زیبایت زند گی کن چون زند گی به‌اندازه 
فکرهای تو زیبا می‌شود آتیش 
در رفاقت رسم ماجان دادن است /هر قدم راصد قدم 
ده ام و ورب ای 99 lS‏ 
دل ع و ان ت کی می رو 
می‌سوز د می‌ شکند. می میر د. اما باز هم می تید m.f‏ 
#ای قطار راهت رابگیر وبر ونه کوه‌توان ریزش دارد نه 
ریزعلی پیراهن اضافه.اینجا هیچ چیز دیگرمثل سابق نیست 


پانا 
هیچ وقت به کوچه بن‌بست ناسزامگو »رنج بن بست 
بودن برایش کافیست 4 


خوش بود زمانی که نگاهت قفسم بود در اوج عطش 
قطره‌اشکت قفسم بود. با آن همه درماند گی ودرد و 
#چه تلخ محاکمه می شود زمستان. که برای جان دادن 
به درخت» جان می‌دهد و چه ناعادلانه کمی آن طرف ‌ترء 
همه چیز به اسم بهار تمام می شود 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
شسپروز(ایمان بعنی محبت و عشق) خون آشام( ۶)(خدا 
آن حس زیباییست)فاطمه مظلومی(ساحل دلت رابه خدا 
بسپار) مهرناز مظلومی(۲)(ساکنان دربا)فرشته(نوشتم 
دوستت دارم پرانتز رانبستم) سیب زمینی(به درد هم 
اگر خوردیم قشنگ) بید مجنون ۴(چیزی شبیه معجزه 
است)میثم دلیر(زندگی جیسره مختصری ست) مهر 
عاطفه(۲) (صفای عالم مستی غمم) خاکستری(هر 
که دلارام دید) تارا(شیب بهانه‌های جهان رو به 
بوسهات) ربحانه(۲)(وقتی تنهاییم دنبال يه دوست) 
6 سرخی چشم کبوتر هیچ دانی ز چیست؟) 
عباس کاظمی(دوست بهتر است با برادر) سید داود 
زریسن (گورستان باسکوتش) ساحل دربا(۴)(خنده 
بهترین اسلحه) شسبنم بانه (زندگی یعنی بخند هر 
چند) پروشا(گوش‌های خدا پر از آرزوست) پسر 
خورشید(دوستی دارم آیینه تمام نمای عشق) سنیر 
(بعضی‌ها مردبه دنیا می‌بان) نیلیا(سعی کن همیشه 
تنها باشی چون) سارا سواد کوه(دوستی را باد کردن عار 
نیست) عشق سیاه(ه رگز کسی رابه آنچه که قسمتش 
نیست) خا کستر ی (عشق در لحظه پد بدم ی آبد) خا کستر 
عشق (معبودا مرا به بزرگی چیزهایی که داده‌ایی) پریسا 
برمکی(برای عشسق گریه کن اما) نادم(کاش به زمانی 
به دیگران اجازه مده قلم خودخواهی) ند ا(ز مردم دل 
بکن یاد خدا کن) سوته دلان(فرشتگان از خدا پرسیدند 
چراغم را آفربدی) 


دل خسته 


رویای تنها, گفتی‌چراآدم وقتی‌هميشه پاسخپهیوا 
مهربونی می کنه آخرش تنهای 

تنهاست؟ براجواب تو همین بس که اولاً خداوند 

باون همه مهربونی و عاشقی ولطف هم آخرش وهم اولش 
همیشه تنهاست دوما اگر از مهر بونی کردنت انتظار جبران 
داشته باشی, همون بهتر که مهربونی نکنی چون مهربونی 
مال دله وجبران برای جسم! واين وسط اگه تنها شدی تازه 
مثل خودشی بگذریم از اینکه خور شید و ماه‌هم با این همه 
مهربونی تنهان! تنهای ع.م فرستادی«به اندازه تابینایی که 
آرزوی دیدن تورادارد مشتاق دیدار توام» منم همین طور. 
قربون عین.میمت‌انازنینی پرسیده ببخشید حدا کثر چند تا 
می‌تونیم اس بزنیم ومن جواب می دم خواهش می کنم دو تا 
البته بعد همین نازنینه دو تااس بد ون‌نام فرستاده می‌بینید 
من چی می کشم. حتماً دو ماه دیگه سنگم نیستم !اعشق 
لاف از توبعیده که «وقتی خاطره‌های ادم زیاد می‌شه دیوار 
اتاقشون پرعکس می‌شه» رو بفرستی, مگه تونازنین هم 
ستون وسط پایین صفحه نوشته‌های تکراری رونمی‌خونی؟ 
باورم نمی شه مثل اینکه این ستون ر وبراخودم چاپ می کنم! 
عباس کوثری‌نازنین بابت بامبوهای خیلی زیبایی که برام 
فرستادی ممنون من دیونه این گل هستم و گوشه اتاقم 
یادتو‌همیشه جاری! سیم سیم خوب نوشته‌هات رو دوباره 
بفرست تا چاپ کنم.فدای رشته رشته وجودت که لامپ 


ماروروشن می کنها لبلار جب‌زاده ناز من هر دوپیغامت. 
ساده زیباء کوتاه اما بدون وزن بود یه فرصت دیگه هم به 
من‌بدهارحیم معینی کرمانشاهی ۶۳۵ فدای اسمت که 
هم کوتاهه هم شماره‌پشتش نداره فر ستادی«به کود ک 
ودیوان ه بگویید قدر خود بدانید که هیچ دنیایی زیباتر از 
دنیای شما نیست» چشم گفتیم! عاشسق بیدل قربون این 
همه مهربونیت فکر کنم یکی دوهفته پیش پیفامت روچاپ 
کردم ام ممنون که همراه گلایه نداشتت پیفام هم دادی! 
محسن از جولان گازاولاً نوشتت به دستم نرسیده‌دوماً 
شمارهارسال‌پیامک ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ هه.سوماً کامیون 
خیلی وقته رفته نازنین احسسسن جون, مبار که اینطور 
ژانگولر بازی‌هانداشستیم که رسید. اسمت رومی گم تازه 
می گه چی رو می گی؟ شاید برای همینه که وقتی می‌ری 
ستاره بچینی یهو می‌بینی صبح شد ه!پسر بد. چه اسم نازی 
داری‌تو,اصلاً لازم نیست کسی تورودعوا کنه همین که 
اسمتوبگه کافیه در ضمن پیغام «به سلامتی رفیقی که تو 
رفاقت کم نذاشت, اما کم برداشت تا رفیقش کم نیاره» 
رسید.به سلامتی! م.م جون!!«فکر تنهایی نباش, تنها به فکر 
کسی باش که بی تو تنهاست» رسید. در ضمن دوتانوشته 
دیگه توبدون اسم بود که توسط سامانه حذف شد. آخ که 
من دیونه این سامانه‌ام لابد حالاسنگم نیستم! شروین باور 
صاد قنبری, مگه می‌خوای به دختر شماره‌بدی که شماره 
موبایلتو دوباره ته نوشته‌ات آوردی؟ راستی«نمی خوام 
چشمام روروی هم بذارم آخه فرصت نگاه تو خیلی کمه» 
ور نون شرونجان یدام اراعت نش 
شوخی می کنم شماها سر حال‌شین انیلیای خوبم. یعنی همه 
آدماحالت چشماش_ون اینطوری که تومی‌گی ؟ کم لطف 
نباش,همه روبایک چشم دیدن گناه‌بز ر گیه!شهر آ شوب 
دل آرام.قربون این همه‌هماهنگی تواسم توبرم باور کن 
نمی‌تونی حدس بزنی وقتی یکی شعر نیاباران زمین جای 
قشنگی نیست روبرام می‌فرسته چه جیغ بنفشی می کشم. 
لابد فرداهمه می گن فهمیدیم تسودختری وگرنه جیفت 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۷۵ 

۱-متقاطع: عبدالّه قدیمی دوزدوزانی-تهران 

۲-شرح در متن:بهنام حاجیوند - شاهین شهر 
۳- کاکورو:محسن فقیهی -زاهدان 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها - 
ارسال خواهد شد 


| -گزارشگر_از گیاهانی که مصرف ۱ ۳ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ ۳ 1 ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 
دارویی دارد ۲-روادید_ازشهرهای 

لکش وریدرآمای چیه ۱۱ | | | اک | | | | | | الا 
يم ۱۲ | | | & | || XK‏ | | ال که 
پلنگ_از چاشنی‌های گیاهی چلومرغ- 

بشه ۳[ ا با | ا ا 
مولوی خوانی ۴- سوزش-مطابق روز 

یودرا رداص ۴| | | 6 | ال | | | × ||| 
اميس ۵| | 9 | | | ×| | | | ما | 
امیدهاء آرزوها ۶سمتعصب افراطی_-سالم. 

سس و لا | | ا ا ا ا 
یا آغاز کتاب - کویر معروف ایران-توکل 

ههور زد ری ۱۷ | | | | که | | وا | | | | کر 
مشخ مر etm‏ | ا 2 | | | | xX | | (Kl‏ 
مریض خانه-میوه بر * ۱ -ماه‌زمستانی 

هه الاک ا سل کب 


ریخت از جزایر مدیترانه ۱ اک بخیل و 
حسود و ثروتمند مشهور تاریخ-عمیق, 


ا ا 
سس ۲ ۱۲| | | XK‏ | ۱ ۱۵ ۱۱ 24 
-معر وف نامدار -سواره_خشکی ۴ - 

کی ا کی رکب 
نشان مفعول صریح -غذای تزریقی ۱۵ ۱۴ 

مادر-سنه_تخم حشرات_وسیله ار تباط 

هلول 
حلاج؛پنبه زن_-جاری ۷ ۱ - کوه‌معروف 
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|-استانی در جنوب_پایتخت اتیوپی شب مبار که نیمه شعبان_خرید وفروش, داد و ستد 
۲-خارج.ظاه ر چیزی_خالقارژنگ_گرامی‌تر ۳= ۱۶ -پایداری, ثبات_بازاری-برشته بر آتش ۱۷- 
برنج فروش-ناپایدار_گوشت خورد شده و تفت داده نیم دای ره‌ای که ازیک قطب شروع وبه قطب دیگر 
شده در روغن-نیم تنه آستین‌دار زنانه ومردانه F۴‏ ختم می شود وبه وسیله آن طول جغرافیایی هر محل 3 
درروی‌شکم آدم‌ بجوییدش_ازورزش‌ها-بوی مش : 

رطوبت_چلچراغ ۵-نوعی تلفن -سود پول-ستاره 
۶- کلمه درد -ید از توابع خراسان شمالی -رنگ 
۷-علامت مخصوص -استانی در غرب -درود گر - 
درست. کامل ۸- گندم از آسیاب بر گشته_ذخیره 
غذایی‌شتران_فالگیر ٩‏ از در ختچه های‌هميشه سبز- 
شمار گان_بی‌همتا, تنها ۰ ۱- کبوتر صحرایی -از گل‌ها 
_دعای‌زیرلب ۱ ۱-جوی‌خون_فریاد تشویق_تفاوت 
_واحد سنجش مقدارالکتریسیته ۲ اسزادگاه‌نیما- 
معاون_سازتیره_نت چهارم ۳ ا-غلاف شمشیر- 
جنبش, حر کت-عنوان رسمی بعضی درجه‌داران ۴ ۱- 
مومن, خداپرست اشاره به دور -گوشت بریان_باغ 
شداد ۵ ۱-پول ژاین-اثری مشهور از ژان ژاک روسو باقع نع( ت53 


ل mı‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سودو کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


جدول کاکورو ۳۴۸۳ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


باهوش خود کلنجاربرویل ‏ زبرنظر:سهراب صفادار 


۰ ۱ اختلاف در تصویر فر ود گاه 
در اینجا دو تصویر از فرود هواپیماهای ملخی را مشاهده می‌کنید که در ظاهر 
کاملاً شبیه به نظر می آیند ولی با کمی دقت بین آنها ۰ ۱ اختلاف پیدا خواهید کرد. : 


د ده تمام زز اع هاسه چ ندز زن رین 


EEE ۱‏ ی ۶اشتباه در تصویر دزدان دریایی 
دزدان دریایی خود رابه جزیره‌ای رساندند ویک گنج را پیدا کردند ولی در این 
1 تصویر ۶ اشتباه وجود دارد که از شما می‌خواهیم این اشتباهات را پیدا کنید. 


موز 
ود ب صت اقب 39 6سر 
رود 9 : 7 ت 
& شکلهای پنهان در تصویر لانه سازی سمور ابی _ 
در اینجایک سمور آبی رامی‌بینید که برای یافتن تکه‌های چوب واضافه کردن آن 
به لانه‌اش در رودخانه تلاش می کند. اما در این تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده 
است که از شمامی خواهیم آنهاراپیدا کنید. برای راحت تر شدن کار شکلهای پنهان را 
به همراه اسامی‌شان آوردهایم تا بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. چنانچه 
موفق به انجام این کار نشدید. می توانید در قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


#ہٹل حندی 


یک چشم دارم. ۵- اگه 


٩۰ رور‎ ۳ 


عروسی دوستم «نسیم» بود ومن به اجبار نسیم 
که می گفت: «تورو خدا حداقل برای عروسی من یک 
مانتوی نو بخر!» راهی یکی از مانتوی فروشی های 
معروف شهر شدم. دختر کی جوان که از ظاهرش 
به راحتی می شد فهمید | لوده‌به مواد مخدر اسست 
به‌صاحب م از التماس می کرد تااورابرای کار و 
فروشند گی در مغازه بپذیرد. مرد صاحب مغازه هم که 
به گفته خودش‌از دست دختر ک والتماس‌های اوبه 
ستوه آمده‌بود. بالحنی نامهر بان باادختر جوان حرف می 
زدو آخر سراورابا تهدید به اینکه پلیس راخبر خواهد 
کرد. از مغازه اش بیرون کرد. من که مشغول انتخاب 
برای خرید مانتوی دلخواهم بودم, خیره چهره آ شنای 
دختر ک شده‌بودم وتلاش می کردم چهره | شنااورا 
در نهانخانه یادم به یاد بیاورم. چند دقیقه بعد از رفتن 
دخترجوان.اورابه یاد آوردم و منل برق گر فته هااز 
مغازه‌بیرون رفتم.بی توجه به حرفهای صاحب مغازه که 
مرامسخره‌می کر داز مغازه‌بیرون | مده‌واین‌سوو ان 
سوی خیابان رانگاه کر دم ودختر ک رادیدم که سلانه 
سلانه عررض پیاده‌روراطی می کر د. به سرعت دنبالش 
دویدم‌ونزدیکش که رسیدم‌اوبه‌نامش -پری -صدا 
زدم. دختر جوان که او هم مرا به یاد آورده‌بود. به دروغ 
گفت نمی شناس مت و به راهش ادامه داد. پری یکی 
از دوستان و همکلاسی های من بود که سالها از او بی 
خب بودم وحالا که بعد از مد تها دی ده‌بودمش,نمی 
خواستم بگذارم برود. سماجتم او راعصبانی کرد ودر 
حالیکه چهر هدر جنگالهای دیو اعتیاد اسیر شده‌اش پر 
از خشم بود دو دستش رابر تخت سینه‌ام کوبید و مرا 
محکم هل داد ونقش زمین کرد. به شدت به جد ول کنار 
جوی پیاده رو برخورد کر دم.پری با دیدن این صحنه 
به سمت من باز گشت و در حالیکه‌هر دومی گریستیم 
به پا کی کوچک رفتیم. پری هم کلاسی من بود وهیچ 
دوستی نداشت بچه ها حرف های زیادی درباره اش 
۴۸ ملاعا سے 
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می زدند اما کسی از زند گی اش خبر نداشت.من‌اما 
پری راخیلی دوست داشتم وتاجایی که می توانستم در 
درسها کمکش می کردم. کلاس دوم دبیرستان بودیم 
که‌بری برای‌همیشهاز مدرسه مان رفت ومن‌ازاو 
خبری نداشستم تااینکه آن روز در مغازه‌دیدمش.وقتی 
علت اعتیادش راز اوپرسیدم پری‌بالاخره لب به سخن 
گشود و پر ده از راز زند گی اش برداشت و.. 


از وقتی چشمهایم راباز کردم مادرم رازیر مشت 
ولگد پدرم دیدم.پدرم نزول خوار بودوهیچ کس.از 
فامیل و آشناو اهل محل گر فته تامن ومادرم دل خوشی 
ازاونداشتیم.تنها کسانی که‌از تندخویی وفحاشی‌های 
پدر درامان بودند همسر دوم وفرزندانش ودوستان 
مثل خودش بودند. اومردم زیادی که به ناچار مجبور 
به نزول گرفتن می‌شدند را بیچاره کر ده و به خاک سیاه 
نشانده‌بود. مادرم که زن مومن و خدا ترسی بود هميشه 
سر نمازش اشک می ریخت و می گفت: «خدامی‌دونه 
ماکی‌باید تاوان کارای‌پدرت روپس بدیم وبه خاک 
سیاه بشینیم ؟ بابام که پولدار بودن چشماشو کور کرده 
بود از هول هلیم افتاد تو دیگ وبی هیچ تحقیق و پرس 
وجویی منور وانه خونه این شیطان صفت پولدار کر د. 
من که ازش راضی نیستم.اونق در ازش کتک خوردم 
که جای سالم تو بدنم نمونده. به خاطر سیلی‌هایی که 
بهم زده یک گوشم کر شده.امیدوارم خداتو آخرت 
عذابشوزیاد کنه!»با وجود اینکه وضع مالی پدرم عالی 
بود امامادرم باهر سختی وبد بختی بود در خانه مر دم 
کار می کرد وخرج زند گی من و خودش رادر می آورد. 
او می گفت:«بذار حداقل از لقمه‌های حر ومی که این مرد 
سر سفره‌مون میاره نخوریم!» و شاید به همین دلیل بود 
کباب از ماد بدش می آمد.وبارهاوقتی مادررابه بهان 
واهی و الکی کتک می‌زد. می گفت:«توبا کلفتی کردن 
خونه این واون آبروی منوبردی.اگه به خاطر پری نبود 


ارو ۳۶۸۳ 


نمی ذاشتم حتی یک د قیقه هم تو خونه من باشی. در نظر 
من تواز سگ هم پست تری!» وبعد از رفتن باباء مادر 
خون سر وصور تش رامی شست وبا تمسخر می گفت: 
«خون مردم بد بخت رو می کنه تو شیشه» آونوقت به من 
می گه از سگ پست تر!» من تنهافر زند پدرم از مادرم 
بودم. او سه فرزند دیگر هم از همسر دومش «فریده» 
داشت.اوجهار سال بعد از به دنیا آمدن‌من‌بافریده که 
به گفته اطرافیان زن خوشنامی‌نبود, از د واج کرد.امان 
از دست فریده که اوهم مثل پدر از خدابی خبر بود و با 
اجازه پدر که‌اورا«خانم خانه» می‌نامید هر کاری که 
دلش می‌خواست انجام‌می‌داد وهر طوری دوست 
داشت با مارفتار می کر د.ماهمگی در یک خانه بز رگ 
زند گی می کر دیم که البته سهم من ومادرم ا زاين خانه 
بسزرگ یک اتاق کوچک گوشه حياط بود. فریده که 
من خیلی از او بدم می آمد. بارها توی حیاط طوری که 
همسایه‌ها هم می‌شنید ند فریاد می زد وخطاب به‌مادرم 
می‌گفت:«شوهرم چند بار خواسته طلاقت بده‌امامن 
دلم‌برات سوخته ونذاشتم. گفتم بیچاره‌ها جایی رو 
ندارن که برن لااقل گوشه حياط حکم سگ نگهبان 
خون هرو که‌دارن!» اواین‌حر فهارامی‌زدو آتش به جان 
من‌می‌انداخت.بارها خواستم به سمتش هجوم ببرم 
وچشمانش رااز کاسه در بیاورم اماهر بار مادر مانعم 
می شد ومی گفت «حیف تو نیست که بخوای‌بااون زن 
دهن به دهن بشی؟» من هميشه از زند گی که داشتیم 
خجالت می کشیدم ود وست نداشتم کسی ازز ند گی‌ مان 
باخبر شود وبه همین دلیل بود که همه همکلاسی‌هایم 
گمان می کر دند من آدم مرموزی هستم. من هم مثل 
مادر,دلم نمی‌خواست در آن خانه زند گی کنم اماچاره 
دیگری نبود. بیچاره‌مادر, از صبح تاشب در خانه‌های 
مردم کار می کرد وشب تاصبح سفارش‌هایی که برای 
سبزی ولوبیاو .. گرفته بود راانجام‌می‌داد.اودر جواب 
من که از بی مهری‌ه ای پدر و دهن لقی‌های فریده گله 
می کردم» می گفت «غصه نخور. من دارم پولامو جمع 
می کنم. به محض اینکه اونقد ری شد که بتونیم باهاش 
یه خونهاجارهکنیم از پ‌درت طلاق می گیرم وزاینجا 
می‌ریم!» کلاس دوم دبیرستان بودم که آرزوی مادر 
تحقق یافت.اوبادسترنجش یک خانه کوچک در یک 
گوشه دیگر شهر اجاره کر د و تقاضای طلاق داد. پدر 
هم از خدا خواسته باد ر خواستش موافقت کرد وبه این 
ترتیب بود که من ومادراز آن خانه جهنمی‌بیرون آمدیم 
وزندگی جدیدمان راشروع کردیم.من آن‌روزها خیلی 
خوشحال بود م زاين که رو ز گار چهره خوبش را بعد از 
تحمل سالها سختی به من و مادرم نشان داده‌اماغافل 
از اینکه... با «مجید» در راه‌مدرسه آشناشدم.اوجوان 
جذاب وخوش سیمایی بود که هر روز بعد از تعطیلی 
مدارس بام اش یی مدل بالا شی در خیابانهای اطراف 
مدرسه جولان‌می‌داد. دختران هم‌مدرسه‌ايم آرزو 
داشتند هر طوری شده دل مجید رابه دست | ورند وهر 
کدام بااشاره‌چشم وابر وو گاهی‌بادادن‌نامه وشماره 
به‌اومی‌فهماند ند که دوستش دار ند ودر این میان فقط 
من بودم که سرم رامی‌انداختم پایین و کاری به کسی 
نداشتم امانمی‌دانستم دل مجید به قول خودش پیش 


من است وهرروز برای دیدن من میآید. یکروز وقتی 
از مدرسه به خانه می‌رفتم.اواز خلوتی خیابان استفاده 
کرد و کاغذی جلوی پایم انداخت.با ترس ولرز کاغذ 
را که یک نامه بود بر داشتم وصدیار خواند مش مجید 
در آن‌نامه از عشقی که به من داشت نوشته بود.از 
فردای آن‌روزمن ومجید باهم دوست شدیم ومن 
گمان نمی کردم چنین وابسته او شوم. مادرم مثل قبل 
برای در آوردن اجاره خانه و خرج زند گی مان از صبح تا 
شب کار می کر د ومن بعد از تعطیلی مدرسه‌هر روز بی 
آنکه مادرم متوجه شود ساعاتی رابامجید می گذ راندم. 
وقتی مجید با مادرش به خواستگاری آمد. مادرم برای 
دادن جواب چندروزی وقت خواست. او که حسابی 
درباره‌مجید تحقیق کر ده‌بود. گفت:«دخترم مجید آدم 
درستی‌نیست.اون يه مواد فر وشه که کلی آه‌ونفرین 
پشت سرشه. مابا بد بختی از خونه پدرت بیر ون اومدیم 
که پاک زن د گی کنیم اما حالاتومی خوای به مجید جواب 
مثبت بدی واز چاله بیفتی تو چاه؟ من که نمی‌ذارم!» 
مادر مخالفت می کرد امامن دو پایم را کر ده‌بودم توی 
یک کفش و می گفتم: «فقط مجید!» مادر راضی نمی شد 
اماوقتی یک روز که‌از سر کار بر گشت وبدن نیمه جان 
مرا که رگ دستم رازده‌بودم به بیمارستان رساند. 
رضایت داد و گفت:«فقط خدا کنه آخر وعاقبتت ختم به 
خير بشه!» مجید عروسی باشکوهی برایم گرفت.مادرم 
در عروسی شر کت نکرد و البته برایم مهم هم نبود. تنها 
چیزی که برام اهمیت داشت مجید ور سیدن به اوبود. 
چند بار از مجید خواستم شغلش راعوض کند واوهر 
بار در جوابم می گفت:«من که کار بدی نمی کنم. معتادا 
خود شون میان سراغم. خوب معتاد نشن و نیان از من 
مواد نخرن! تووقتی میری مایحتاج روزانه ترواز سوپر 
مار کت خر ید کنی صاحب مغازه‌رو نفرین می کنی ؟!» 
ومن که از زند گی بامجید سرخوش بودم با توجیه 
ابلهانه او راضی می‌شدم.اوایل زند گی با مجید همه چیز 
عالی بوداما گذشت زمان‌چهر هه ای دیگر اورابه‌من 
نشان‌می‌داد.مجید آن مردرویایی که من فکر می کردم 
نبود.وقتی برایش تکراری شدم ودلش رازدم. رفت 
سراغ معشوقه‌های قدیمی‌اش. او با افتخار از دختران 
ساده‌دلی که به هوای رسیدن به او بی ابر و شده و همه 
چیز شان راباخته بود ند حرف می زد ومی خندید.هر روز 
و شب شاهد التماس و گریه‌های جوانان بی پولی بود م 
که به مجید تلفن می ز دند یاجلوی در خانه‌می امدند 
تابتوانند نسیه مواد بخرند.بارهادیده‌بودم که مجید 
آن بخت ب ر گشته‌هاراچگونه تحقیر می کند واز این کار 
لذت می‌برد.حق بامادرم بود.باازدواج‌ بامجید به چاهی 
افتاده‌بودم که هیچ راه‌فراری نداشتم.مادرم که گاهی به 
دیدنش می رفتم وباو درد دل می کردم هم همچون من 
ذره‌ذره آب می‌شد.سه سال ازاز د واج مان می گذشت 
که پاردا رش دم با خودم گفتم بچه‌ام که به دنیا آمد. از 
مجید جدامی‌شوم ودوباره‌ن_زد مادرم‌برمی گر دم اما 
من باید حالا حالات اوان ندانم کاری‌ام را پس می‌دادم. 
هفت ماه از بارداری‌ام می گذشت که مادرم فوت کرد و 
من که هیچ پناهی جز او نداشتم مجبور به ادامه زند گی 
بامجید شدم.دخترم «دریا» همه دنیایم بود. شایدا گر 


اونبود خود کشی می کردم امااو بود که مرابه آن زند گی 
امی‌دوار می کرد. مجید از پدرم صد بار بد تر بود.جلوی 
چشمان من و دخترم معشوقه‌هایش رابه خانه می آورد 
سرم آوار شده بود بدترین راه‌راانتخاب و مواد مخدر 
راشریک دردهایم کردم. از شیشه‌ای که مجید برای 
فروش به خانه می آورد. پنهانی بر می‌داشتم واستفاده 
می کر دم.اوایل حال خوبی داشتم.بی خیال شده‌بودم و 
دیگر غصه کارهای وقیحانه مجید رانمی‌خوردم. رفته 
رفته که مصرفم بیشتر شد و حال وروزم نزار مجید همه 
چیز را فهمید و بدبختی‌ام دو صد چندان شد. 

-من یه مواد فر وشم واز این راه‌به نون و نوایی رسیدم 
اماوقتی خودم لب به سیگار نمی زنم چه دلیلی دارهیه‌زن 
معتاد رو توخونه م نگه دارم؟ طلاقت میدم پری, دریا 
شش ‌سالشه ودیگه بزر گ شده‌وهمه چیزرومی‌فهمه. 
نمی‌خوام مادری مثل تو داشته باشه! 

این حر فها را مجید تحویلم داد. گریه کردم.التماس 
امااوسنگدل‌تر ازاین حر فهابود.با توجه بهاعتیادمن 
خیلی راحت طلاقم داد. مهریه اند کم راپرداخت کرد و 
حضانت دخترم رابه عهده گرفت. آواره‌و تنهاودربدر 
بودم و نمی‌دانستم چه باید بکنم و به کجا پناه ببرم. با 
پول مهریهاماتاقکی اجاره کردم ودریک بوتیک به 
وضع ظاهر م روزبه روز بد تر می‌شد. صاحبخانه پول 
پیش رابه جای اجاره‌هایی که پرداخت نکر ده بودم. 
برداشت و عذرم راخواست. در این شش ماه که آواره 
بودم برای خرج موادم به هر کثافتی تن دادم وهر شب 
جایی بودم وباقی مانده جسمم راهم برای‌به دست 
آوردن اند کی کراک یاشیشه که بتوان د دردهایم را 
تسکین دهد فر وختم. حالم از خودم بهم می خور د... دلم 
برای دریاتنگ شده...اگر به حرف مادرم گوش کرده 
بود م الان هم آوزنده بود وهم من چنین به نکبت کشیده 


پری‌از شدت گریه به سرفه افتاد و دیگر نتوانست 
ادامه بدهد.من‌همچنان به نقطه یی نامعلوم خیره‌شده 
بودم. سرم به دوران افتاده بود. صورتم پر ازاشک بود 
اماحتی کوچکترین رمقی نداشتم تادست‌هایم رابالا 
بیاورم و اشک‌هايم راپاک کنم 

-حالا دیدی صبا؟ دی‌دی من و تو خیلی باهم فرق 
داریم؟دیدی‌من دیگه‌اون پری که تومی‌شناختی 
نیستم؟ 

سرش رابه سینه‌ام فشردم و گفتم:«غضه نخور همه 
چیز درست می شه. تو کلت به خدا باشه پری جان!» 


از روزی که پری رادید م تابه امروز سه ماه‌می گذرد. 
با کمک نسیم وهمسرش پری رادر کمپ تر ک اعتیاد 
بستری کردیم. پری به هر سختی بود تر ک کرد.او 
اکن ون در منزل مادربز رگ دوستم نسیم زند گی 


٩ مور‎ 


می کند. دلتنگ دخترش دریاست. گاهی که به دیدنش 
می‌روم: گریه کنان می گوید: «بعضی موقع‌ها دلم خیلی 
برای دریا تنگ می شه» دیوانه می شم. وسوسه می‌شم 
که دوباره برم سمت مواد. صبا تو فکر می کنی خدا 
منومی‌بخشه؟» ومن صورتش رأمی‌بوسم و می گویم: 
«خدا بزرگتر و مهربون تر از این حرفاست. شیطون رو 
لعنت وبه خداتوکل کن. خداتوبه توروقبول کرده. 
حتم دارم اگه به سمت گناه نری بهت جایزه مید ه و هیچ 
وقت تنهات نمی ذاره.» واومئل بچه‌هاذوق می کند و 
می‌گوید: «یعنی می‌شه یه روزی من و دریا با هم زند گی 
کنیم؟» پری‌روزهای سخت و حساسی را می گذراند. او 
که به تاز گی تر ک کر ده‌هر آن احتمال دارد در اثر فشار 
روحی شدیدی که تحمل می کند برای به دست آوردن 
آرامش دروغین به سمت مواد برود. من و دوستانم 
برای‌پری‌دعامی کنیم.شماهمدعا کنید.دعا کنید 
بتواند مقاومت کند و پاروی وسوسه‌هایش بگذارد. دعا 
کنیدروزی‌برسد که‌اوودخترش باهم زند گی کنند. 
دعا کنید دیگر هیچ وقت به زند گی سابقش برنگردد... 
شما هم برای او دعا کنید! 


دالا از دشمنان پیشت استفاده‌می کند تاناد ان از دستانت 


ش خود تلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در تصویر لانه‌سازی سمور آبی 


۶اشتباه در تصویر دزدان دریایی 
۱-ماهی روی درخت نخل ۲-علامت وارونه دزدان 


دریایی‌روی کلاه‌مردسمت راست ۲-جوراب پای مرد 
سمت زراست ۴-بستنی در دست دزد دریایی سمت 


سمت چپ ۶-پرنده وارونه روی صندوقچه. 
ی ۳۹ 


0تل اسپ‌انبایی 


#استقبال مردم از نمایش اخیر تان چطور بود؟ 

۶+ خب انتظار مان خیلی بیشتر بود شاید چون 
قبل از اجرای ما نمایشی سنتی در این جاروی صحنه 
ها MM‏ و ای ول در 
سالن های اصلی وبزر گ است که‌میزان استقبال به 
کارهای بعدی نیز سرایت می کند واین که در میانه 
کا اا اا ا ا 
عده‌ای‌به آن سمت معطوف شوند وفکر می کردند 
مادر طول جشنواره اجرانداریم.امااواخر هفته معمولا 
صندلی ها پرترمی شد. 

#در کل علاقه و استقبال مر دم از تئاتر رااین روزها 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

۴ من قبل از این نمایش پنجره‌هارابا فرهاد 
آئیش داشتم که تاروی پله هاهم تماشاچی‌می نشست 
وهمین طور نمایش کر گدن خیلی‌سالن پری داشت که 
راهان ها سل عاوت یراس اه 
گرمای بی سابقه هوا اجرای طرح زوج و فرد. گرانی 
بلیط و... هم دخیل بودند. 

#چه چیزی باعث می شود که شما هر از گاهی به 
صحنه تتاتر بازگردید؟ 

من تقریبا ۱۲سال است که تئاتر کار می کنم و 
برای اجرای آن بر نامه منظمی دارم. معمولا از ابتدای 
تابستان کارهای تصویری رانمی پذیرم چون در 
این فصل پیشنهاد کار تئاتر بیشتر می شود. الآن هم 
ایو ا ق 
تا آخر سال نمایش کار کنم. 

#تصمیم ندار ید که دوباره‌در فیلم های کمدی 
تجاری(بدنه) بازی کنید؟ 

#۶اعتقاد ندارم که زیاد از این نوع کار انجام 
داده ام ولی قبول دارم که فیلمی مثل ۱۰ رقمی کار 
ضعیفی شد. ان هم به این دلیل که قرار بود در ابتداتله 
فیلم شود و داستان و حجم آن به شکل تله فیلم بود که 
همین تغییرات باعث ایجاد نقص هایی می شود. 

#اماشمادر کارنامه تان فیلم چهار چنگولی را 


هم دارید؟ 
این فیلم شروع یک سینمای خاص کمدی بود 
۵۰ رکلاا تست 


گفتگو: ایمان کوچکی. فاطمه فولادی 
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باردرها. مآدری» یک فضیلت 


باه ھا ا کان رای دبای اوا رفس بیمان قاس ای 
است.ا وک هگاهیاوقات در فیلم‌های تلویز یونی نیز به‌ایفای‌نقش می‌پردازد. 
دراین فصل داغ سال ترجیح می دهد بیشتر به کارهای‌نما یشی بپردازد.به 
همین خاطر هنگام تمر ین برای نما یش محمود عزیزی در تئاتر شهر میزبان 
ماشد تاعلاوه‌ب رگفت وگود ر مور د دنیای بازی‌ونما یش به پرسه‌ای 
کوتاه در حرفه یاصلی او یعنی نویسن دگی نیز بپ ر داز یم.هرچند 
فرصتمان بسیا ران دک بود اما گفت وگویی جذاب و 
خواندنی ا زآب د رآمد. 


که در انتها بد تمام شد و تنها فیلمی بود 
که هنوز دلم نمی خواهد آن راببینم؛ اما 
باز هم در جایگاه خودش قابل دفاع است 
چون اولین فیلمی بود که در اين فضا و ژانر 
کارشد ودرسالاکرانش بیشترین فروش 
راداشت ولی بعد از آن تصمیم گرفتم که دیگر 
چنین کاری بازی نکنم و نکردم. 

#شما تجر به کار درام هم دار ید چرااین سال‌ها 
بیشتر کمدی بازی کرده‌اید؟ 

در سال های گذشته فیلم های خوبی چه 
از لحاظ کار گردانی و چه از لحاظ فروش مثل سن 
پطرزبورگ. دای ره‌زنگی و توفیق اجباری داشتم و 
در این فاصله دو پيشنهاد داشتم که در ان زمان فکر 
نمی کردم تااین حد کمدی بشود. البته فیلمنامه طنز 
بوداماحجم کمدی که در طول ساخت به آن اضافه‌شد 
ل را د اصولا دلل ا کا سال ھا کار 
طنز انجام دادم خیلی مر بوط به من نبود.دلیلش بیشتر 
این است که سینمای تجاری و مطرحی که کار گردانان 
وتهیه کنند گان نیز بیش تر به ساخت آن تمایل دارند؛ 
همین سینماست وشمامی توانید مقایسه کنید که در 
رلا رار کی اس ار اس کا 
خود اختصاص می دهد. 

#با توجه به نگاه ادبی ای که در نوشته هایتان د يده 
می شود؛ چگونه با کار کمدی ار تباط برقرار می کنید؟ 

#۶ به نظرم کار کمدی بسیار سخت وپر زحمت 
است و من هر گز آن را به عنوان کار هجو و کم منزلت 
در نطر نگرفته ام ومتاسفانه این از مطالعه واطلاعات 
کم جامعه هنری ماست که اعتقاد دارند کار کمدی 
نسبت به ژانرهای دیگر از ارزش کمتری بر خوردار 
است. من همچنین معتقدم که یک کمدین به راحتی 
می تواند در ژانر درام ایفای نقش کند اما محدود 
هستند بازیگرانی که عکس این توانایی راداشته باشند. 
البته هنوز ادبیات جایگاه‌متفاوت و خاصی در زند گی 
من دارد. 

#در واقع شما توانسته اید دو مقوله بازیگری و 
ادبیات را از یکد یگر جدا سازید؟ 


ارو ۳۶۸۳ 


الهی است 


۱ فا‎ e 
فضای ادبیات برای من بسیار متفاوت است و شاید‎ 
بازی‌هایی که از من می بینید هیچ ربطی به داستان هاو‎ 
نوشته های من نداشته باشد. در کشور ما کار بازیگری‎ 
بیشتر به چشم می آید و گرنه من تمام این سال‌ها‎ 
مشغول نوشتن بودم و به طور کلی ادبیات حر فه اصلی‎ 
و جدی برای من بوده است که هر گز از سر تفنن آن را‎ 
دنبال نکرده‌ام واگر ناچار به انتخاب بین این دو شوم‎ 
قطعا ادپیات را انتخاب می کنم.بااین حال در سینما‎ 
همیشه سعی کرده‌ام که یک چیز رارعایت کنم وان‎ 
کار با آدم‌هایی بوده که از نظر ایدئولوژی‌به آن ها‎ 


نزدیک بوده ام. 
#ی س اتنخاب‌هایتان همیشه یک منشافکری 
مشخصی دارد؟ 


##بله چون آدمی‌هستم که در زند گی ام 
برنامه ریزی‌دارم وبرخلاف شلوغی های ظاهریم. 
بدون بر نامه‌وباری به‌هر جهت کاری نمی کنم.هميشه 
انگیزن دبامهرداد فریدانجام بدهم که در کنارش 
آرام ش دارم وبه‌هنر وهنر مند احترام می گذارد تا 
این که دودقیقه برای کار گر دانی بازی کنم که‌همه 
ار راما وه ا مراد ماو 
می بینم؛ هیچ لذتی نبرم. 

#راستی شما دار ید رمانی باموضوع جنایی 
می نویسید؟ 

می توانم بگویم یک اتفاق جدید در رمان (سارا 
سرخ بود) افتاده است. سال ها پیش من یک مصاحبه 
با اقای دولت آبادی داشتم که ایشان بیان کر دند هیچ 


ایرادی‌نیست که یک نویسنده‌در کارهای ابتدایی اش 
درموردخود واطر افیانش بنویسد.برای‌من‌هم‌بالا خره 
این کار ور این رمان این اتفاق قاد 

#پایه این داستان جنایی از کجا شکل گرفت؟ 

ناگفته نماند که برای خودم هم. هنوز عجیب 
ات ای اراک کردم ادا ن ا 
دوستی است که در آمریکازند گی می کند و اتفاق 
عجیبی برای خانواده اش افتاده بود. او دراین مورد با 
من صحبت کرد و گفت که قلم شما را خوانده ام و به 
ایران آمده‌ام که از شما بخواهم این اتفاق رابه داستان 
تبدیل کنید.جرقه ی ابتدایی‌نگارش داستان‌همان 
جاخورده شد. 

#داستان نویسی یا فیلمنامه نویسی. کدام 
سخت تر است؟ 

در واقع من یک فیلمنامه نویس نیستم. یکی 
دوتا کار داشتم والان هم مشغول نوشتن یک فیلمنامه 
جدید هستم. فیلمنامه نویسی یک کار تکنیکی و به نظر 
من بسیار سخت است و به مرور تبدیل به مشق شبی 
می شود که در نهایت مجبور هستید آن‌رادر زمان 
معین تحویل بدهید. آماداستان نویسی بر ای من همر اه 
باعشق است. گاهی اوقات همسرم به من می گوید: 
«تعجب می کنم و حسرت می خورم که تو با این همه 
شوق می نشینی و می نویسی» 

#اصلافکر می کنید ماءفیلمنامه نویس بر جسته ای 
درایران داریم؟ 

۴ من فکر می کنم درایران سه» چهار نفر 
هستند که دراین حر فه به خوبی تخصص دارند که 
دونفرابتدایی آن‌ها, اصغر فرهادی و پیمان قاسم 
خانی هستند. نه به دلیل نزدیکی من به این ادم هاء 
IS < MM‏ اراس که‌این را 
می گویم. 

#به نظر می رسد شما کلابا تغییر راحت کنار 
می آیید. حتی در دوره تحصیل هم از ادبیات فارسی 
سمت رشته حقوق رفتید... 

#۶دلیل این که حقوق خواندم این بود که در یک 
مقطع زمانی فضای سینماو بازی ونمایش آن‌قدر 
عجیب شده‌بود که با خودم فکر کر دم شاید دیگر بازی 
نکنم و می توانم در حوزه حقوقی موفق با شم و باجمعی از 
دوستانم تصمیم گرفتیم پر وانه دفتر و کالت بگیریم که 
من‌بعدها آن راجدی نگرفتم و دوباره‌برای‌دوره‌ارشد. 
رشته ادبیات نمایشی را دنبال کردم. 

شا در خشتوازه سال 
گذشته با سه کار گردان ۳ 
از جمله کیمیایی فیلم ا 
داشتید. تجربه خوبی 
بود؟ 

#اصولامن‌با 
کا رگردان های جوان 
راحت‌تر کارمی کنم 
چون گاهی اوقات شور و 
شوق من سر صحنه آرامش 
کا ر گر دان های مسن رابه هم 


می زند(می خندد) آقای کیمیایی خیلی به من لطف 
دارنداماهمچنان فکر می کنم حضور من در فیلم 
جرم زیاد موثر و ضروری نبود؛هرچند مورد توجه 
ا ا 

#+شاید به دلیل کوتاهی نقشتان بوده‌است؟ 

دنه در فیلم بچه های بد هم نقش کوتاه‌داشتم 
ااا ر اال 
در فیلم جرم بود که متاسفانه در تدوین برداشته شد و 
هیچ وقت دلیلش را درک نکردم که در واقع بااین کار 
قسمت اصلی نقش من حذف شد و حالا بعد از این کار 
دیگردلیل حضورم در این فیلم رانمی فهمم.اتفاقات 
دیگری هم افتاد که مربوط به اقای کیمیایی نمی شود 
وبر می گردد به حواشی کار که خیلی مرا آزرد به‌همین 
دلایل ات که می گویم هقی جرم کت به من کرد 
ونه من به فیلم جرم... 

#+تجربه کار با رامبد جوان در ورود آقایان ممنوع 
چطور؟ 

#۶ کار بارامبد جوان راخیلی دوست داشتم. 
خودایشان آن قدر سرشار از شور و هیجان زند گی 
هستند که من واقعا از آن لذت بردم و تجربه خوبی 
بود.فیلمنامه‌های آقای‌ قاسم خانی هم به گونه‌ای 
است که وقتی آن رامی خوانید هیچ راه‌دیگری برای 
بهترشدن آن‌نمی توانیدپیدا کنید. خیلی‌هافکر 
می کنندهمسرآن‌ماءاین نقش هارابرای من و شقایق 
ا رال که اما اقا ند وخ 
در ورود آقایان ممنوع, پیمان با حضور من هم مخالف 
بود ویامثلا در سریال‌ساختمان پزشکان‌هم بر ای نقش 
منشی مطب با شخص دیگری قرارداد بسته بودند که 
دقیقه نود آقای صحت درخواست کردند که خانم 
دهقان این نقش رابازی کنند و بی نظیر هم شد! 

#د ر وبلاگتان نوشته‌اید.روزنامه نگار نویسنده, 
بازیگر و مادر پریا. کدام یک لذت بخش است؟ 

#۶ مادر پریا بودن رانمی شود باسایر کارهایم 
مقایسه کرد چون مادر بودن یک فضیلت و امر الهی 
است.اما در میان مشاغل باید بگویم که نویسندگی را 
ترجیح می دهم. 


٠۲‏ شهاب‌حسینی: از دنبای با زیگری 
خداحافظی می کنم 
ا دارنده سیمرغ 
بازیگری جشنواره 
e‏ 
نتوانم خانواده‌ام 
راببینم‌سیمرغ و 
خرس وپلنگ چه 
اهمیتی دارد؟! 
شهاب حسینی برای ر سید گی به امور شخصی و 
خانواد گی برای مد تی بازیگری نمی کند. این بازیگر 
سینما درب اره‌علت این تصمیم گفته که مایل است 
دست کم برای ۵ سال این حرفه را کنار گذاشته و 
به زند گی شسخصی خودش بر سد و مدت بیشتری در 
خد مت خانواده خود باشد .شهاب حسینی که هم | کنون 
با ساخته نیکی کریمی بر پرده سینماهاست, مدتی قبل 
تصمیم گر فته از دنیای‌باز یگر ی خد احافظی کند البته به 
گفته خودش در این مور د استثنایی چون اصغر فرهادی 
نیز وجود دارد که اگر برای فیلمش پیشنهاد دهد از این 
خداحافظی به خاطر او صرف نظر خواهد کرد. 
<< استخدام نوازندگان 
موسیقی در یک بیمارستان! 


در حال حاضر گروهی از نوازند گان ماهر این نوع 
موسیقی توسط مسوولان بیمارستان استخدام شده اند و 

در بیمارستان استانبول تر کیه برای بیماران 
موسیقی نواخته می شود تاخوب شوند. گروهی از 
پزشکان کش ور تر کیه در بیمارستان استانبول روش 
درمانی جدیدی شروع کرده‌اند که گفته می‌شود در 
بهبود بیماران مبتلا به بیماری‌های مختلف مفید است. 
این پزشکان برای بیماران مختلف موسیقی‌های سنتی 
اسلامی‌می‌نوازند و ادعا می کنند این موسیقی خاص 
که قدمتی هزار ساله در کشور تر کیه دارد می‌تواند 
به تسریع بهب ود بیماران کمک کند.«مقام» نوعی 


| نواخته می‌شود که در میان‌اعر اب نیز استفاده‌می‌شود. 
:۱ به گفته پزشکان بیمارستان استانبول در قرن نهم این 


روش برای درمان بیماران استفاده می‌شد که فارابی 


به گزارش گاردین, در حال حاضر گروهی از 


برای‌بیماران موسیقی‌می نوازند.لازم بهذ کر است‌این 
نوع روش درمانی هم | کنون در بیمارستان‌های صوفیه 
در بلغارستان نیز رواج دارد. 


مه ۵۱ 


س سک در کسی چیز ی رامی‌ ند که آنرادر فلب خود حمل می کند 
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اعتراضیبای جعفری جلوه به فیلمنامه 

«زند گی‌باجشمان‌بسته» توسط محمودار بابی‌نوشته 
شد واربابی هنوز مدیر کل اداره نظارت وارزشیابی 
ساخت رفت.وقتی آقای جعفر ی جلوه.معاونت سینمایی 
وقت ارشاد. فیلمنامه راخوانده بود. به دو نکته اعتراض 
داشت. یکی اینکه چرامدیر کل اداره آن رانوشته و دیگر 
اینکه حالا چرا جنین فیلمنامه‌ای نوشته است. 

از من تعد گرفتند که چنین و چنان نکنم 

اقای‌اربابی وقتی فیلمنامه رامی‌نوشت.می‌دانست 
می‌خواهد به سینما بر گر دد و نمی‌خواهد در ارشاد 
بماند. پس دوست داشت بایک کار خاص بر گر دد. به 
هرحال به فیلم پروانه ساخت ندادند و بعد از آن من و 
آقای تخت کشیان پیش آقای جعفری‌جلوه ر فتیم ومن 
فیلمی را که در ذهن داشتم. برایشان تعریف کردم وبا 
شنیدن آن به ما پروانه ساخت دادند. جالب اینجاست 
بااینکه تهیه کننده فیلم شخص دیگر ی بود از من تعهد 
گرفتند تا چنان و چنین نکنم. 
مجیدی به محجوب گفت چرامی‌خواهی 

این قصه کثیف رابازی کنی؟ 

مجید مجیدی زمان ساخت فیلم همسایه حسین 
محجوب بود و فیلمنامه را از ایشان گر فته و خوانده بود. 
به نقل از خودش می گویم. ساعت دو صبح رفته بود در 
و کثیف رابازی کنی. سالی که «من ترانه ۱۵سال دارم» 
در جشنواره فجر به نمایش در آمد. آ قای مجیدی رییس 
هیات داوران بود و فیلم جایزه‌های اصلی را گرفت. 


ناگفته های رسول صدرعاملی درباره «زند گی با چشمان بسته» 


از من نعهد گرفتنه 


سکانس های ممیزی شده 
در مقدمه فیلم مایک سکانس طولانی داریم که 
ممیزی شد و فقط بخشی از ان باقی مانده‌است. پدر 
پرستو سراغ مقدم می‌رود و او را امر به معروف می کند 
و به او می‌گوید وجودش در آن محله سم است و بچه‌ها 
را الوده‌می کند.حتی مادرادامه صحبت‌های‌مادر 
رامی‌بینیم که می گوید چراباداد وبیداد حرفت را 
زدی.یعنی دقیقااتفاقی که بعدهابر ای خانواده خودشان 
می‌افتد.اودر آن صحنه توضیح می‌دهد که چرا آن‌زن‌را 
پناه‌داده‌است و در جواب حر ف‌های پد ر پر ستو می گوید 
من‌می‌شسم آشغال جمع کن محله, توهم آبروی‌محله 
باش و اصلا در گیری آنها از همین جا شروع می‌شود. 
چه اشکالی داشت فیلم در جشنواره به 
نمایش درمیآمد؟ 
داوودنزاد. عیاری. من و کار گردان جوان دیگری‌در 
فاصله‌ای اند ک روی تمی مشک رک کار کرده‌ايم.حالا 
یک مدیر فرهنگی باید چه کار کند؟ باید نگاه بازدارنده 
می داشت یا آنها راجدی می گرفت؟ چه‌اشکالی داشت 
این چهار فیلم در بخش ویژه به نمایش درم ی آمد؟ 
عاطفه رضوی از وسطهای فیلمبرداری 
سر کار نیامد 
درفیلمنامه آرایش‌گری‌هم در محله‌مر کز داستان 
بود که گاهی فال می گر فت و زند گی داغانی داشت و 
آواره بود. عاطفه رضوی برای این نقش انتخاب شد و 
هر کاری کر دیم قرار داد نبست و گفت می‌خواهم باز یگر 
افتخاری باشم و به همین دلیل از وسط‌های فیلمبر داری 
افتخاری سر کار نیامد ومن هم نقش او راحذف کردم و 


رسول صدرعامل ی که پس از دو سال پشت خط | کران ماندن بالاخره توانست از حدود دو هفته قبل «زن دگی با چشمان بسته» را 
روی پرده بفرستد. به تا زگی د رگفتگویی مفصل درباره ممیزی وارده ب این فیلم و به خصوص کم شدن نقش برخی باز یگران 
وی نظیر همایون ارشادی و فرهاد قائمیان صحبتهای جالبی مطرح کرده است. بخشهایی از گفته های صد رعاملی رامی‌خوانید. 


یاد گرفتم که با بازیگر افتخاری همکاری نکنم. 
از همایون ارشاد ی عذرخواهی می کنم 
نقش‌همایون‌ارشادی آنقدر کوتاه‌شده کهحتی ر ویم 
نشد.آورابرای جلسه نمایش خصوصی فیلم دعوت کنم. 
خیلی خجالت کشیدم از اینکه در روند نمایش فیلم.ما 
فقط توانستیم چند ثانیه از ب ازی یک بازیگر جهانی را 
نشان بدهیم. همین جا از او عذر خواهی می کنم. 
نماینده برلین هم گفت صحنه 
تصادف را حذف کن 
نماینده جشنواره بر لین می گفت صحنه تصادف 
علی را حذف کن تافیلم بالبخند پرستوتمام شود و 
آنگاه ببریمش برلین, نپذیرفتم. اوهم به من می گفت 
چرابرادر یک دفعه می‌میرد. اما چاره‌دیگری نداشتم. 
این فیلم پایان مشخصی نداشت. فکر می کنید پرستو 
باید به میان مردم محله باز می گشت و با امید ازدواج 
می کرد و سروس‌امان می گرفت اینکه غیر ممکن بود. 
پس باید یک شوک اتفاق می‌افتاد. همه فکر می کردند 
دراین میان پرستومی‌میرد اماهميشه آن کسی که 
فکر نمی کنیم. کشته می‌شود. 


اولین های سینمای ایرآن 


۱-اولین مدرسه تربیت هنرپیشه توسط «آوانس 
اوگانیانس» در ایران, سال ۱۳۰۹ افتتاح شد. 

۲-اولین نشریه«ماهنامه» سینمای ایر آن راعلی 
وکیلی صاحب(گراندسینما) با عنواننمایشات سینما 
درسال ٩‏ ۰ منتشر کرد. این ماهنامه در شماره‌دوم 
همان سال تعطیل شد. 

۳-(آیساقسطانیان» نخستین بازیگر زن ایران در 
عرصه سینما در فیلم (حاجی آقا| کتور سینما) بود. 

۴-سینماو اولین دوربین فیلمبرداری توسط 
مظفرالدین شاه به جامعه سنتی ایران راه یافت. 

۵-اولین سینما در ایران»«سینما گراند هتل» در 


۵۲ ر گار کے 2 


خیابان لاله‌زار بود واولین سینمایی که سالن مخصوص 
سینما در آن ساخته شد«سینما ایران» بود. 

۶_اولین فیلمبردار ایرانی «می رز ابراهیم‌خان 
عکاس‌باشی» محسوب می‌شود. 

۷-اولینثرسینمای ایرآ بامضمون‌جنگ تاریخی 
توسط «عبد الحسین سپنتا» با نام «چشمان سیاه» در 
بمبئی به سال ۱۳۵۱ کار گردانی شده است. 

۸-نخستین جخشنوارهفیلم سبتمایی ایران نبا ۴٩‏ 
توسط اداره کل امور سینمایی کشور(وزارت‌فرهنگ 
وهنر) بر گزار شد. که بهترین فیلم این جشنواره فیلم 
قیصر,بهترین کار گر دان مسعود کیمیایی وبهترین 
فیلمنامه نویس علی حاتمی شناخته شد. 

٩-«آوانس‏ او گانیانس» در سال ۱۳۰۹ با ساخت 
فیلم کمدی‌صامت«آبی و رابی» نام خود رابه عنوان 
پدر سینمای بلند داستانی ایران به ثبت رساند. 


ارو ۳۶۸۳ 


۰-نخستین فیلم ناطق ایرانی به نام «دختر لر» 
ساخته عبدالحسین سپنتا در هند ساخته شد و در سال 
۳ در تهران بر روی پرده رفت. 

۱ -(قدرت‌الزمان وفادوست) معر وف به «شهلا 
ریاحی» توانست با کار گر دانی‌فیلم مر جان‌نام نخستین 
کار گر دان زن ایرانی را به خود اختصاص دهد. 

۲-اولین بازیگر سوپراستار سینمای ایران 
«محمدعلی فردین» با فیلم گنج قارون شناخته شد. 

۳-ولین فیلم میلیاردی سینمای ایران. فیلم 
«آتش‌بس» به کار گردانی «تهمینه میلانی» در سال 
۵ اکران شد. 

۴ ۱-«طعم گیلاس» ساخته«عباس کیارستمی» 
بز ر گترین ومعتبر ترین جایزه سینمای ایران رابه 
دست آوردوموفق به دریافت جایزه نخل طلایی 
جشنواره کن در سال ۱۹۹۸ شد. 


جشنواره یلم کودک در راه اصفهان 


نشست رسانه ای دبیر 
جشنواره فیلم کودک روز 
دوشنبه چهاردهم شهریور 
ما اس رو نداد 
۴ میرعلایی‌دبیر جشنوارهو 
جعفر گودرزی مدير روابط 
عمومی‌واطلاع رس انی‌اين 
رویداد بر گزار شد. 

درابتدای‌این نشست 
جعفر گودرزی ضمن خوش آمد به اهالی رسانه گفت: 

جشنواره فیلم کود ک سرمایه ای گران بهاو ثروتی ملی است که باید 
از آن به خوبی حفاظت کنیم.امیدوارم بابر گزاری این جشنوارهعز می‌ملی 
برای تعالی سینمای کود ک فر اهم شود تابتوانیم این سینما رابه روزهای اوج 
باز گردانیم. 

در ادامه میر علایی با اشاره به اینکه رسانه‌ها نقش مهمی‌در جهت دهی 
فعالیت‌های فرهنگی به ویژه سینما دارند. خاطر نشان کر د: با توجه به توافقات 
به عمل آمده بیست و پنجمین جشنواره فیلم کود ک از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه (شب 
عید غدیر) در شهر اصفهان بر گزار می‌شود. 


ماجرای جالب نب پسر معنمد آ ربا 

جالب است بدانید که خانواده خانم معتمد آریا به خاطر بازی های منحصر 
به فرد او همیشه وا کنشهای جالبی دراین باره داشته اند . 

معتمد آریا در مصاحبه ای دراین باره گفته :«یک بار با مادرم فیلم برهوت 
رامی دیدیم »در تمام طول فیلم مادر نگران و مضطر ب حال زن فیلم بود. یعنی 
نمی توانست مراباشخصیت فیلم تفکیک کند و مدام می زدند روی پای شان 
رامی دید داشت .» 

پسرم بعد از دیدن فیلم هنر پیشه تب کرد و مریض شد چون نمی توانست 
مرااز شخصیت داخل فیلم تفکیک کند .اوعکس فیلم هنر پیشه را که در خانه 
ما بود برمی گرداند و نمی خواست دوباره فیلم رانگاه کند . 


این گل لاله برای من بود 


فیلم کوتاه‌«اين 
TT‏ 
بود» پس ازپایان 
تصویربرداری در 
تاریخ نهم شهریور 
که در لوکیشن 
توانبخشی‌جانبازان 
ثارالله کار شده‌بود. 
وارد مرحله تدوین شد. این فیلم به نویسند گی و کار گردانی فریبا ممی‌نژاد 
ساخته شده که پیش از این سابقه بازیگری و دستیار کار گر دانی داشته است. 

موضوع فیلم در مورد یک جانباز شیمیایی است که به همر اهپسرش به 
بوستانی از گل‌های لاله می رود و... 

عوام این فیلم عبار تند از:مدیر تصویر برداری:به روز بادروج.مد یر 
صداب رداری: محمود خرسند, طراح ا خیراندیش, مد پر تولید: 
سعید دلیری, مدیر تدار کات: محمود کوچکی,بازیگران: داود مقدادی, فریبا 
TS‏ 


+ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
سوءاستفاده‌از نام مشایخی 

جمشید مشایخی می گوید باید برای چنین آموزشگاه‌هایی تاسف خورد که 
بازشت ترین کارها دربی کب در آمد هستند: 

در پی سوءاستفاده یکی از آموزشگاه‌های سینمایی از اعتبار و شهرت جمشید 
مشایخی در تبلیغاتش برای‌جذب هنر جوءاین بازیگر سرشناس کشور اعلام 
کرد این موضوع را پیگیری قانونی می کند. 

جمشید مشایخی در اعتر اض به سوءاستفاده از نامش ضمن بیان این نکته 
که در هیچ آموز شگاهی نبوده و نخواهم بود افزود:متاسفانه در تماس یکی از 
هنر جویان‌این آموزشگاه‌با منزلم متوجه شدم | موزشگاهی از نام وعکس من 
جهت جذب هنر جو سوء استفاده کر ده است که اگر این کار زشت ادامه داشته 
۱ 

این بازبگر سینما وتئاتر و تلویزیون با اظهار تاسف از چنین اتفاقی اظهار 
کرد:باید برای چنین آموزشگاه‌هایی تاسف خورد که بازشت ترین کارهادرپی 
کسب د رآمد هستند وامیدوارم مسوّولین سینمایی فکری به حال این مشکل 
بکنند تا شاهد چنین سوءاستفاده‌هایی نباشیم. 


نماد «ذوالفقار» بر گردن کارگردان آمر یکایی 


حضور «شان استون» فیلمس از آمریکایی و 
پسر «الیور استون» در نشست خبری برج میلاد 
حاشیه‌هایی به همراه‌داشت. بر خی ازاین حواشی 
راباهم مرور می کنیم: 

نماد ذوالفقار با نقش نوشته «یاعلی(ع)» بر 
گردن این فیلمساز آمریکایی جلب توجه می کرد. 
اواین گردن آویز رابر گردن داشت واز علاقه اش 


حضور «نادر طالب زاده» در این نشست از 
نکات جالب بود. وی به عنوان متر جم فیلمساز 
آمریکایی راهمراهی می کرد و البته به‌نوعی به دلیل سال‌ها حضور در آمریکا و 
ساخت فیلم‌های مستند. همکار وی به شمار می آمد. 

خبرنگاران از لغو نشست «شان استون» در ظهر چهارشنبه و نیز جابه‌جایی 
ار ا تا بل ا اب اا ول 
از برپایی نشست خبری, یک روزنامه صبح اواخر هفته گذشته گفت وگویی 
ما فلس اه کا کک 

برخی خبر نگاران قصد داشتند با پر سیدن پرسش‌های حاشیه‌ای مثل 
بازداشت شدن فیلمسازان در ایران. صدور مجوز فیلمسازی در ایران و مقایسه 


این وضعیت با آمریکاو...«شان استون» رابه حاشیه ببرند که وی عنوان کرد 
علاقه‌ای به اظهار نظر درباره مسائل داخلی ایران ندارد.عنوان شد که سفر 
استون به ایران نزدیک به ۰ ۰ هزار دلار هزینه دربرداشته است. 
علی شاه حاتمی‌از خبر نگاران بابت عدم هماهنگی‌ها, عذرخواهی کرد. 
ملیساکار تر وهمسرش «بهرام حید ری» که از مدیر ان ارشد یک کمپانی 
هستند وبا بنیاد فارابی وارد مذا کر هشده‌اند تافیلم «رومی‌وانسان کامل» را 
برمبنای زند گی مولانا بسازند. از حاضران در این نشست بودند. 


«لاست»ابرانی 


سریال نوروزی شبکه ۲سیما قرار است با عنوان «مسیر انحرافی» با حضور 
پوریاپورسرخ.فرزاد حسنی و بهنوش بختیاری از اول مهر ماه جلوی دور بین رود. 
فیلمنامه«مسیر انحرافی» راییمان عباسی بر اساس طر حی از محمدهاشمی اصل 
نوشته که ماجرای سقوط یک هواپیما راد ر جزیر ه‌ای ناشناخته نز دیک مثلت 
اکل اا ا ااا ا اا 


ور ۰ 


دذار امحت نحات‌ می دهد ابن مر ض بز ر گت دش دت ر امجت می تو اند مد اوا کند 
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ییسیشننییی ا 


کیو دک سه ساله! ار 


کار آ گاه «بارینگز» در حالی که روی صندلی مقابل 
کمیسر نشسته بود. بالحن قاطعی گفت: آفای وس 
من دوشیزه«مابل وبستر» رامی‌خواهم. 

اقای « آنتونی» کمیسر پلیس به اخلاق و روحیات 
کا رآ گاه‌با تجربه وبا سابقه خود کاملاً آشنایی داشت 
ولی با این حال متوجه حرف او نشد و پر سید: 

-متوجه منظورت نشدم بارینگز! او چند روزی 
است با گر وهبان بریان نامزد کرده. 

کمیسر کمی سکوت کرد وبعد بالحن قاطع گفت: 

-بله. خبرش راشنیدهام. او واقعا دستیار و همکار 
خوبی است. در کارش هم بسیار جدی وسر سخت 
است و به همین خاطر می خواهم او در پر ونده‌ای که در 
دست دارم دستیارم باشد. 

کمیسر که کمی به فکر فرو رفته بود جواب داد: 

-اشکالی ندارد. امااین را بگویم اوچند روزی 
است. کمی عصبی و ناراحت است. فکر نمی کنم در 
این شرایط بتواند در پرونده «هایکینز» همکار خوبی 
برایت باشد. 

کار آ گاه بارینگز به عنوان اعتراض گفت: 

-من وقتی آوراانتخاب کردم فکر شرایط روحی اش 
راهم کرده‌بودم. خواهش می کنم با درخواست من 
موافقت کنید. این پرونده‌واقعاً مرا گیج کرده‌و ماحتی 
نتوانستیم یک قدم برای حل آن جل وبرویم.از قاتل 
هیچ مدرک واثری نداریم جز چند اثر انگشت که بااثر 
انگشت هیچ کدام از جنایتکاران مطابقت ندار د. به نظر 
کارشناسآن‌این اثر انگشت ظاهر آمتعلق به یک زن 
جوان یا نوجوان است اما با این حال آ نها نتوانسته‌اند در 
این مورد به طور یقین نظر بدهند و من مجبورم دوباره 
تحقیقاتم راشروع کنم.واین بار می خواهم از خانم 
وبستر هم کمک بگیرم. 

کمیسر بالاخره تسلیم شد و گفت: 

-بسیار خب بارینگز! تو می‌توانی کار خودت رابا 
همکاری خانم وبستر از سر بگیری. اصلاً هر کسی 
دوست داری کمک بگیر. فقط هر چه زود تر قاتل خانم 
هایکینز راپیدا کن. 

بارینگز در جواب کمیسر سکوت کرد.اویک ب رگ 
برنده ویک نقشه جالب داشت و کاملا به نتیجه ان 
امیدوار بود. روز بعد کار آ گاه بارینگز با همکار جدید 
خود خانم «مابل وبستر» به رستوران کوچکی که دقيقاً 
روبروی محل وقوع قتل قرار داشت رفت. آنهااز قبل 
از ظهر به آن رستوران رفتند.در این ساعت رستوران 
کاملاخلوت بود وفقط چند نفر مشتری در آن نشسته 
بودند.بارینگزپس از آنکه‌پشت میزی‌نشست 
سفارش دوفنجان قهوه‌داد.اماخانم وبستر که به شدت 
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هیجان‌زده به نظر 

می‌رسید علاوه بر 

قهوه سفارش یک 

نوشیدنی خنک 

هم داد و گفت: ۱ 
-من شد ید | 

به ینک نوشیدنی 

خنک احتیاج دارم. 
کار آ گاه نگاهی به 


وطبیعی است که هیجان‌زده باشید. بهتر است تا 
گارسون سفارشات رامی آورد خلاصه‌ای از پرونده 
رابرایت ان‌بگويم. در خبره احتما خواندید که «کلارا 
هایکینز» زن جوانی که فقط ۸ ۲ سال داشته به وسیله 
گلولهبه قتل رسیده گلوله هقی بهقلب او شلیک 
شدهودر نتیجهاوفور آمرده. ظاهر آمقتول خود به 
قاتل اجازه‌داده‌وارد آپارتمانش شود چون در هیچ جا 
نشانه‌ای از اعمال زور به چشم نخورده‌است وبه‌اين 
ترتیب می توان حدس زد که مقتول قاتل رامی‌شناخته 
و به اواعتماد داشته است... 

همان موقع گارسون سفارشات راآورد. کار آگاه 
بارینگز جرعه‌ای از قهوه‌اش نوشید اماخانم وبستر به 
جای قهوه لیوان لیموناد پر از یخ رابرداشت ولاجرعه 
سر کشید... کار آ گاه‌بارینگز ادامه داد: هر چه پرونده 
رامطالعه کردم در آن‌چیزی که بتواند دلیل قتل کلارا 
هاپکین زرابیان کند.پی دانکردم.اينکه | یااوبه خاطر 
حسادت در یک ماجرای عشقی کشته شده یاعلت 
دیگری.هنوز برایم مشخص نیست.همسایگان در 
مورد او گفته‌اند که اوزند گی بی‌سر و صدایی داشته و 
حدود یک سال بود که از همسرش جداشده‌بودامااو 
هر از چند گاهی به منزل کلارامی آمده و شاید بیش از 
ده‌یا پانزده دقیقه هم نجانمی‌مانده. 

وبستر در حالی که فنجان قهوه رابه طرف لب خود 
می‌بر د؛ پرسید: خب او درباره قتل کلاراچه گفته؟ 

کار آ گاه بارینگز شانه‌های پهن خود رابالاانداخت 
و گفت: متأسفانه ماموفق نشدیم اوراپیدا کنیم.حتی 
همسایه‌ها هم آورانمی‌شناختند. هر کس هم اوراشکل 
خاصی تعریف کر ده. تنها نقطه مشتر ک گفته‌های آنها 
این است که او حدودآسی و پنج سال دارد. من فکر 
می‌کنماگر اوقاتل کلارانبود تاالان‌حتما خودش به 
سراغ پلیس می امد تابه ما در پیدا کردن‌قاتل کلارا 
کمک کند. 


ارو ۳۶۸۳ 


اال ون ان قاط کته 

-نه» این طرز فکر شما درست نیست. 

کار آگاه‌بارینگزنگاه‌تندی به همکار خود کرد 
و گفت:جرادرست نیست. شمانظر دیگری در این 
مورد دارید؟ 

-من فکر می کنم اگر اوبه پلی س مراجعه نکر ده 
شاید دلایل دیگری داشته باشد. مثلا دوباره ازدواج 
کردهیا شغل مهمی دارد و می تر سد جنجال روزنامه‌ها 
آبرویش رایبرد. 

کار آ گاه در حالی که سری تکان می‌داد. گفت: 

-بله این هم امکان دارد.امادربارهبچه عقیده‌ات 
چیست؟ 

مابل وبستر با قیافه‌ای متعجب پر سید: 

- کدام بچه؟ مگر پای بچه‌ای هم در میان است... 

کار آ گاه بارینگز در حالی که وانم ود می کر داز 
کنجکاوی همکارش خوشش آمده گفت: 

-خیلی خوشسحالم که به این پرون_ده ابراز علاقه 
می کنید و اینقدر در مورد جزییات سؤال می کنید. 
بسرای‌اطلاعتان باید بگویم که خانم هاپکینز یک دختر 
کو چک سه‌سلله‌دارد که در یک خانواده‌به‌ صورت 
پانسیون زند گی می کند و خانم هاپکینز مر تب به اوسر 
می‌زد و مراقب نحوه‌نگهداری و تربیت او بود. گویا آن 
مردی که به دیدن خانم هاپکینز می‌رفت پدر همین 
کود ک است.شاید هم علت قتل خانم هاپکینزاختلاف 
نظر آنهادرم ورد همین بچه بودهاست.به‌هر حال 
اگر انگیزه قتل راپی دا کنی آن وقت می‌توانیم به قاتل 
نزدیکتر شسویم.اگر این موضوع را کشف نکنیم معما 
همچنان لاینحل می‌ماند. 

کار آ گاه بارینگز صور تحساب راپرداخت کرد و 
گفت: حالا ما به آپارتمان خانم هاپکینز می‌رویم. من 
مهر وموم | پارتمان رابازمی کنم واتاقهارابه شمانشان 
می‌دهم وشماراآنجاتنهامی گذارم تاشمابادقت کامل 
انجارا بازرسی کنید. شاید شما راهی برای تعقیب 
قاتل پیدا کنید. بعد از دوساعت در همین رستوران 
شمارامی‌بینم. 

خانم مابل وبستر با تعجب به کا رآ گاه خیره شد 
و گفت: 

-چه گفتید ؟ من یکی -دوساعت تنها در آپارتمان 
خانم هاپکینز که به قتل رسیده تنها باشم؟ درست 

بارینگز لبخندی زد و با خونسردی گفت: 

-شمادستیار من هستید وهر دستوری من بدهم 
باید انجام دهید.اين یک دستوراداری‌است وامیدوارم 
ازانجام آن دچار ترس ونگرانی نشده‌باشید.ضمنا 
حتماً تپانچه همراهتان هست که تصور نمی کنم امروز 
لزومی برای استفاده‌از آن پیش بیاید. به هر حال کار 
سختی از شما نخواسته‌ام زودتر آن را انجام دهید. 

کار گاهبارینگز وخانم وبستر با هم ازرستوران 
خارج شدند وبه آپارتمان خانم هاپکینز رفتند. خانم 
وبستر طبق دستور کار آ گاه آ نجاماندو کار آ گاه‌ خودش 
به رستوران بر گشت. خانم وبستر حدود دو ساعت در 
آپارتمان خانم هاپکینز مان د ودراین مدت کار آ گاه 
بارینگز در رستوران نشسته بود و جدول حل می کرد 


ومراقب آپارتمان خانم هاپکینز ب ود. بالاخره‌بعد از 
دوساعت خانم وبستر باحال غیرعادی‌از آپارتمان 
خانم هاپکینز خارج شد. او رنگ پریده به نظر می‌ر سید 
و آنقدر س رگیجه داشت که نمی توانست هنگام راه 
رفتن تعادل خود راحفظ کند. او وارد کافه شد وروی 
صندلی که قبلانشسته بود. افتاد. کیف دستی خود را 
روی میز گذاشت و صورت خود رابادو دست گرفت و 
چند ثانیه‌ای در این حال ماند. تا بالاخره کار آگاه خیلی 
بامحبت پرسید: 

-می‌دانم واقعاً کار سختی بود... آنجاصحنه قتل 
مرتب در نظر فر د مجسم می‌شود و آدم احساس 
می کند هر لحظه ممکن است مقتول به سراغش بیاید و 
بر سد که انا جات خواھى؟.. بل این راخۆب درک 
می کنم اما ما پلیس هستیم وبای د دراین مواقع فقط 
وظیفه‌مان راانجام دهیم.الان هم باید به فکر بچه‌ای 
باشیم که مادرش رااز دست داده وحالا در پانسیون 
چشم انتظار اوست... بسیار خوب فکر کنم بهتر است 
یک نوشیدنی خنک دیگر بخورید. بعد من شسمارابه 
خانه‌می‌رسانم.امروزرا کاملاً استراحت کنید.فردا 
صبح به دفتر من بیایید و بگویید در این دوساعت که 
آ نجا بودید به چه نتیجه‌ای ر سیدید! 


صبح روز بعد خانم وبستر به دفتر کا رآ گا‌رفت و 
این طور شرح داد 

-دیروز بعد از انکه شماموضوع بچه خانم هاپکینز 
رابه من گفتید در خانه او خوب فکر کردم وبادو نفر 
از همسایه‌ها هم در مورد مقتوله صحبت کر دم.من 
تصور می کنم خانم هاپکینز رابرای ان کشته‌باشند 
که او می‌خواست پدر کود ک راتحت فشار قرار دهد 
وازاوبرای‌دیدن بچه‌اش ویامخفی‌نگه‌نداشتن آن 
از دیگران.باج یاحقالسکوت بگیرد. آن مرد هم به 
خاطر شغل یا زند گی جدیدش از این مساله وحشت 
داشته و برای همین اقدام به قتل کرده. تصور می کنم 
این مهمترین انگیزه قتل باشد. 

کار آ گاه‌بارینگز دوشیزه‌وبستر راخوب بر انداز 
کرد ودر حالی که به نظر می‌رسید کاملاقانع‌شده 
باشد گفت: 

-بله.این هم فر ضیه‌ای است وممکن است‌انگیزه 
قتل این طور باشد که شمامی گویید ولی البته من در 
این مورد یقین ندارم وعلت دیگری‌هم ممکن است 
وجود داشته باشد. 

بعد کار آ گاه‌از پشت میز خود بر خاست و گفت: 

-می‌دانید خانم وبستر. من از دیروز بعد از ظهر 
فرضیه جدیدی به ذهنم رسیده.برخیزید تاباهم 
برویم می‌خواهم چیزی به شسمانش ان بدهم که حتماً 
برایتان جالب خواهد بود ولازم است آن راببینید. 

کار آ گاه‌ با عجله از دفتر کار خود خارج شد و در 
طول راهروی دورو درازی به جلو رفتند. خانم وبستر 
هم ناچار دنبال اورفت.بالاخره | سانسور باری توقف 
کرد و آنهابااين آسانسور که مخصوص حمل بار بود 
به زیرزمین ساختمان رفتند. در زیرزمین کار آ گاه 
بارینگز مقابل یک در آهنی ایستادود گمه‌زنگ رافشار 
داد. طولی نکشید که در آهنی باز شد ومردی که یک 


روپوش بلند سفید پوشیده بود. پشت در نمایان شد. او 
به کار آ گاه سلام کرد و راه‌راباز کرد که داخل شوند. 
کار آ گاه‌بارینگز به‌همکار خود که ا نجامات‌ومبهوت 
ایستاده بود گفت: 

-جراماتت برده؟ بیا داخل باید چیزی رابه شما 
نشان دهم. 

خانم وبستر باترس‌ولرزواردسردخانه اداره‌پلیس 
شد.بارینگز, خانم وبستر راباخود به سمت تابوتی که 
در گوشه سرد خانه قرار داشت کشید ویارچه‌ای را که 
روی تابوت قرار داشت بادست کنار زد و گفت: 

-این‌خانم کلار اهاپکینز است. خانم وبستر می‌بینید 
اوراحت و ارام به خواب ابدی رفته و چهره‌اش خیلی 
آرام است اینطور نیست ؟ او مادر یک کود ک سه ساله 
است. نام اوهم مثل شمامابل است. می فهمید چه 
می گویم؟ دختر سه ساله‌ای که مابل نام دارد... 


کار آ گاه‌بارینگز بااین مانور ماهرانه دوشیزه‌وبستر 
همکار خود رابه دام انداخت.او که دچار هیجان شده 
بود در حالی که اشک می‌ریخت به همه جیز اعتر اف 
کرد.اعتراف کردو گفت که چگونه این کار را کرده 
است... 

موقعی که کا رآ گاه بارینگز اعتراف‌نامه کتبی خانم 
وبستر ما مور ادارهپلیس وهمکار و دستیار خود راروی 
میز آقای‌واکر کمیس اداره‌پلیس می گذاشت. اقای 
واکر با تعجب خیلی زیاد پرسید: 

-با کرش ما و 
که او قاتل خانم هاپکینز است؟ 

کار آ گاه با خونسردی جواب داد: 

-با تحقیقات ساده‌ای که از یکی از همسایه‌های خانم 
هاپکینز داشتم واز روی حرفها و نشانه‌هایی که او داد 
احساس کردم مردی که گاهی به سراغ خانم هاپکینز 
می‌رفته.احتمالاً گروهبان برایان خودمان است.اما 
می‌دانستم او نمی تواند قاتل باشد وقاتل کس دیگری 
است. فر دی که شاید به خاطر یک سوءظن یاحسادت 
دست به‌این کار زده‌باشد. اما تحقیق از یک همکار هم 
کار آسانی نیست. می‌دانید که من نمی توانستم بروم 
وبه برایان بگویم که به او مشکو کم ودر مورد قتل با 
ار تباط اوبامقتوله تحقیق کنم.همان موقع بود که متوجه 
خیلی ناراحت و عصبی به نظر می‌رسید. من اثر انگشت 
اورابدون آنکه متوجه شود به دست آوردم وبا | ثار 
انگشتی که از محل وقوع قتل به دست آورده‌بودم 
مطابقت دادم.البته اطلاع دارید که آثار انگشتی که در 
محل وقوع قتل به دست آورده بودیم خیلی مشخص 
نبود اما بااین حال کارشناسان انگشت‌نگاری با احتمال 
۸۰درصد گفتند که این دواثر با هم مطابقت دارد. به 
این تر تیب نظر من کاملاً به خانم وبستر جلب شد وروی 
همین اصل از شماتقاضا کر دم که‌او رابه عنوان همکار 
و دستیار در اختیار من قرار دهید و بعد که او در جریان 
کار فهمید باقتلی که مر تکب شده‌دختر سه ساله‌ای را 
یتیم وبی‌مادر کر ده‌دیگر طاقت‌نیاورد واعتراف کرد. 
اوفقط به خاطر یک حسادت بی مورد زنانه دست به 
این کار زده است. ۰ 


۳و ر ٩۰‏ 


خاطرات‌روانپزشک 


بقیه از صفحه ۱۳ 


یکدیگر صحبت می کردند و همچنین مکالماتی 
پیرامون خانه و کاشانه. مسافرت‌ها. زیارت‌هاء و 
سایر برنامه‌ریزی‌های یک خانواده معمولی بر گزار 
می کردند. 


راههای تأثیرگذاری 

مابه آنها گفتیم که برای تأًثیر گذاری کامل روی 
یک شخص در حالت اغما انها باید به مدت یک 
ماه همه روزه همین پروسه را تکرار کنند تا شاید 
شارون بتواند از طریق حس شنوایی خود صحبت‌ها 
راملکه ذهن خود کند. مابه آنها گفتیم که هیچ 
توقفی نباید صورت گیرد و از گریه و زاری هم دوری 
شود. در واقع یک پروسه مکالمه‌ای کامل بین یک 
زن و شوهر باید در ساعت مقرر بر بالین شارون 
انجام می گرفت. دلیل همه تکرارها هم اعم از 
موضوع صحبت‌ها و غیره این بود که تکرار مکررات 
هميشه بیشتر در ذهن جایگزین می‌شود و ما امید وار 
بودیم که این جایگزینی در ذهن شارون به صورت 
ناخود آگاهانجام گیرد. مایکل و مادر شارون آنچه 
را که مابه انها دستور داده بودیم شروع کردند. 
آنها حتی پا را فراتر گذاشته و مراسم یک ازدواج 
حقیقی را بر بالین شارون به انجام رساندند. ضمن 
اینکه همین ازدواج و رد و بدل کردن انگشتر و 
مدعوین. شر کت کنند گان در مراسم همگی خود به 
یکی از مکالمه‌های تکراری بر بالین شارون تبدیل 
شد. ما امید چندانی نداشتیم. اما می‌دانستیم که یک 
پروسه جدی رادنبال کرده‌ایم که خود می‌تواند به 
عنوان یک پژوهش در آینده در مورد بیماران در 
حالت اغما مورد استفاده قرار گیرد. و بدین تر تیب 
بود که ما هم منتظر شدیم.در حالی که می‌دانستیم 
یک ماه زمان چندان طولانی نیست و در چشم به 
هم زدنی پایان می گیرد. در این میان در حالی که 
تنها ۱۴ شب از دوره گفتار درمانی بر بالین شارون 
سپری شده بود ناگهان در نیمه‌های یک شب از 
بیمارستان با ما تماس گرفته و حضور مارا در همان 
لحظه خواسته بودند و زمانی که ما به اتاق شارون 
رسیدیم و در حالی که ما خودمان از شدت تعجب 
نای ایستادن نداشتیم شارون را مشاهده کردیم که 
روی تخت خود نشسته بود و با لبخند به این سو 
و آن سو نگاه می کرد. بلافاصله پدر و مادر او هم 
سر رسیدند و زمانی که مایکل در نخستین صحبت 
خود به شارون گفت که او و مادرش دوباره ازدواج 


کرده‌اند. شارون سرش را به علامت تأیید تکان داد 
و گفت:«می‌دانم...» آنگاه مادر شارون در حالی که 
اشک شوق از جشمانش جاری بود از دخترش سوال 
کرد:«دخترم حالت چه طور است...» آنگاه شارون 
در حالی که لبخند لحظه‌ای هم چهره‌او راترک 
نمی کرد پاسخ داد:«مادر شدیداً گر سنه هستم. 
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این هفته: تب کرد و مرد 

این مثل کنایه از کوتاه کردن سخن دارد. 
خصوصادر توصیف امور بی اهمیت و یاتعریف و 
تفصیل اتفاق قدیمی. 

اماداستان این مثل: 

می گویند پدر پسری مرد. در مراسم ختم هر کسی 
از راه‌می‌ر سید طبق عادت می‌پر سید که پدر چگونه 
فوت کرد و پسر شروع به شرح ماجرامی کرد که ابتدا 
به چه بیماری گر فتار شد و به کدام طبیب مراجعه کرد 
واو چه داروهایی برایش تجویز کرد. چطور حالش 
بدتر شد و جگونه از پاد ر آمد ودر زمان جان سپردن 
چه حالی داشت و چه وصیتی کرد وچه گفت واز کی 
جشمانش بسته شد و زبانش از کار افتادو...تازمانی که 
جان‌به‌جان آفرین تسلیم کرد. آنقدر این ماجراراشرح 
وبسط دادو آنقدر آن راتکرار کرد که چیزی‌نمانده‌بود 
تا خود به پدر بپیوندد. تااینکه پالاخره کسی به کمکش 
چگونگی فوت پدرت سوال کرد خلاصه کند و بگوید: 
«تب کرد ومرد» وبهاين ترتیب این عبارت کوتاه‌و 
مختصر بعد از آن‌به‌صورت یک مثل در خلاصه کردن 
هر موضوعی طویل اما غیر مفید به کار رفت. 


الا عامو ندادی دخترت را 

تو گوش کردی سخن‌های زنت را 
نترسیدی ز فردای قیومت 

زنم چنگ و بگیرم دومنت را 


او عادو 


از اینجا تابه کرمون راه دوره 
که سیر جون موندن من جبر و زوره 
سلام از من به دلبر می‌رسونین 
بگید که شربت من آب شوره! 
فر ستنده: محمود جعفری از: سیر جان( کرمان) 


جشن پنج یک شو(یا شب ششم زائو) یکی از آدابی 
است که‌از زمان قدیم تابه حال در مازندران مرسوم 
است.دراین منطقه بعد از وضع حمل به زائو چاقو 
یا شئ نوک تیز می‌دهند تااز شر شیطان در امان 
باشد. قبل از رفتن زائو به حمام «تا ده روز» او را تنها 
نمی گذارند و معمولاً یک خانم همراه اوست زن زائو 
به چله مار معروف است. آنها معتقدند اگر زائو تنها 
بماند موجودی (خیالی) به نام آل می آید و قلب زائو را 
از جا می کند و می‌برد. در شب «پنج یک شوه یا «شب 
جفت» جشن مفصلی بر پا می شود و میهمانان برای 

نوزاد هدایایی به رسم تبر ک می آوردند. 
فرستنده: حسین رحمان نتاج 


از: روستای چا کسر -سرخرود -محمود آباد(مازندران) 
2 ۵۶ سس لاح تس 


ارم ۳۶۸۳ 


مردم روستای جزه‌معتقد ن د هنگامی که فردی 

هلال ماه قمری رارویت کرد باید لبخند زده‌وبرای 

خودودیگران طلب عافیت وخیر کن د.همچنین 

معتقدند اگر هر حاجتمندی, عاشقانه و خالصانه از 
خداحاجت خود رابطلبد. حاجتش روامی‌شود. 

فر ستنده:زهرامترجمی 

از: روستای جزه منطقه خفر جهرم (فارس) 


[( 

٭ سگ وک می کنه» اشتر می‌چره. 

بر گردان :سگ پارس می کند. 
شر هروه جر افغول ته 

(کنایه‌ازاینکه‌هر کس‌به 
کاری مشغول است.) 

#دختر بال میناش شرش. 

برگردان: دختر گوشه 
دستمالش برایش در دسر درست 
می کند.(کنایه‌ازاینکه گاهی یک 
سمهل‌انگاری‌ساده‌در رعایت ۹ 1 
حجاب باعث در دسر برای دختر 
می‌شود.) 


۳ 


از:برازجان(بوشهر) 


از نیمه دوم تابستان به بعد دونوع رب آلوچه ترش 
و شیرین در دهستان آسیابر تولید شود. در نوع ترش: 
اهالی روانه جنگل شده و اقدام به چیدن آلوچه از«بوره 
هلی» (بوته آلوچه) می کنند. میوه‌اين بوته سیاه‌رنگ 
واز نظر اندازه‌مثل آلبالواست.درنوع شیرین هم از 
میوه«دارهلی» (درخت آلوچه) موجود در باغ منازل 
استفاده‌می‌شود. میوه درخت یاد شده به اندازه گردوی 
کوچک و به رنگ سیاه یا سبز متمایل به زرد است. 

مراحل تهیه انواع هلی تورشی 

# برپایی کله یا اجاق ۱ 

برای تشکیل کله سه سنگ نسبتاً بز رگ تهیه 
وهر یک رابه‌روی راس‌های‌یک مثلث فر ضی» به 
روی زمین قرار می‌دهند. عده‌ای نیز بر تعداد سنگ‌ها 
افزوده و آنها را دایره‌وار روی زمین می‌چینند و به این 
ترتیب اجاق یا کله شکل می گیرد. 

بعد از مهیا شدن اجاق‌تعدادی‌هیزم خشک درون 
آن مشتعل وبرای جداسازی‌هسته از آلوچه تشتی 
آلوجه‌ها آب بیندازد. آنگاه با کفگیر چند ین مر تبه 
خود جدا شود. 

# سرد کردن 

دراین مرحله‌ابتداباملاقه آلوچه‌های پختەشدەرا 


در سینی می ریزند تاسرد شود.سپس آن رااز صافی 


ای یت ۱ و HfL‏ 3 


عبور می‌دهند. این روند همچنان بايد ادامه داشته 
باشد تا آلوچه‌های داخل تشت تمام شود. 

# رب گیری 
داخل تشت روی اجاق منتقل می‌ شود تاپس از خر ارت 
به ربی مطلوب و غلیظ تبدیل شود. 

۲)برای سیاه‌تر شدن تر شی از استام( کفگیر مسی) 
استفاده می کنند. 

۳)به هنگام جوشیدن و پرش تر شی مشتی نمک 
بدان می‌افز ایند و تاخاتمه رب گیری هر از چندی یک 
بار با کفگیر آن راهم می‌زنند تا ته نگیرد. 


موارد استفاده: 

خر ش(خورشت) در آسیابر به برخی خورشت‌ها 
مثل فسنجان که باید ترش مزه‌تر باشند. هلی‌تورشی 
ترش می‌افزایند وبه غذاهایی مثل قرمه سبزی که باید 
ملس باشند. هلی تورشی شیرین می‌افزایند. 

چاشنی :زیتون پر ور ده‌از جمله خوردنی‌هایی است 
که‌در | سیابر به‌همراه‌غذاتناول می‌شود.برای تهیه این 
چاشنی مغز گر دوی ساییده شده و زیتون بدون هسته 
و هلی‌تورشی را با هم مخلوط می کنند. 

شوچرا(خوردنی های شب) تناول برخی 
خوردنی‌ها در شب نشینی مردم آسیابر به عنوان 
شب چرهرواج دارد بر خی سبز یجات مانند کاهو, 
شنگ(شنگه)و... است که با مخلوط (آب شکر و 
هلی‌تورشی) مصرف می شود. 

فرستنده: حسین مهدوی آسیابر از: کرج 


EE 
اهالی گناباد معتقدند:‎ 
شب نبایدد رآیینه نگاه کرد. چون باعث زرد‎ # 
شدن رنگ چهره می‌شود.‎ 
گر پلک چشم بپرد. برای آن خانواده میهمان‎ # 
خواهد آمد.‎ 
ناخن گرفتن در شب بد یمن است.‎ 
سوت زدن شب هنگام به منزله صداز دن شیطان‎ # 
است.‎ 
گرفتن ناخن در روز شنبه» خوش یمن است.‎ # 
راوی:جواد اصغری, فرستنده: مجید کاظمی نوغابی‎ 
گناباد (خراسان رضوی)‎ 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 

سجاد وقتی تعداد صفرهای حساب بانکی منو شمرده 
و فهمی ده چقدر ثروتمندم. اون موقع عاشق دخترم 
شده...از رفیقاش شنیدم که در این سه. چهار سال 
چقدر نقشه کشیده وفیلم بازی کر ده تادل «کتی»رو به 
دست بیاره... حتی این رو شنیدم که خود کشی سجاد 
هم سناریو بوده [ تا سجاد رابه همان بیمارستانی ببرند 
که دختر دایی کتایون انجا کار می کنه و چون سجاد 
رامی‌شناخته مطمئناً به دختر من خبر می‌داده ] همه 
اینها را شنیدم اما... 

آقای غیاٹی نفس عمیقی کشید و زل زد توی 
جشمان خان‌دایی وادامه داد: «اما همه شنیده‌ها 
را گذاشتم پشت این در ویکراست آمدم سراغ 
مردی که هر کس می‌شناسدش روی اسمش 
قسم می‌خوره: آن جوابی که تو بهم بدی حسن آقاء 
کمک می کنه تامن تصمیمیرو که در مورد زند گی 
می خوام «خواهر زاده‌ات واقعا عاشق دختر منه یا اینکه 

شق ثروت باباشه؟» 

دختردایی‌هایم و شوهرانشان و... همه خانواده 
پشت در ایستاده‌بودند ومادرم که روی ویلچر نشسته 
بود ظرف اسپند را آماده گر فته بود تابه محض اینکه 
برادرش خیال میهمانش راراحت می کند. اسپند را 
بریزد روی آتش و همگی هلهله کنان داخل شوند. من 
نیز آماده بودم وقتی خان دایی «بله» را گفت. از پدر 
کتایون «بله» رابگیرم و دست هر دویشان راببوسم 
و... که یک مر تبه خانه روی سرم خراب شد وقتی خان 
دایی حرف زد: 

_نه... سجاد اشتباه کر د که انتظار داشت من شما 
بابت خونٌ شبختو خواهر زاده‌ام گروبگ‌ذارم امانه... 
سجاد اون جیزی که نشان داده نیست! جوون 
سالمیه.... مرد زند گیه... تاحالا یک ریال پول حرام در 
نیاورده... انقدر هم جربزه داره که حتی بدون کمک 
شمابتونه یک زند گی‌روبچر خونه...امانه.... جناب 
آقای غیائی اگه آمدی اینجا که از زبان من بشنوی که 
خواهرزاده‌ام عاشق سینه چاک دختر شماست واگه 
شما پولدار نبودین باز هم عاشق کتایون می‌شد...اگه 
منتظر شنیدن این حرفها هستی باید بگم نه.... سجاد 
خیلی پسر خوبیه اما او پول راخیلی دوست داره.. 
آنقدر پول رادوست داره که به خاطرش نقش یک 
عاشق‌رو خوب بازی کنه.... شاید هم بتونه دخترت 
راخوشبخت کنه و شاید هم الان واقعا عاشق کتایون 
باشه.امااون جیزی که اول از همه باعث شد سجاد 


شق بشه» ثروت شما بود و نه دختر شما...! والسلام! 

تا آن روز واژه«سکوت مر گبار» راخیلی شنیده 
و خوانده بودم»اما آن روز فهمیدم وقتی می‌گویند 
«سکوت مر گبار» یعنی چه! تا چند لحظه گیج و مات 
ومنگ به دایی حسن نگاه کردم و فقط زمزمه کردم: 
«چراخان دایی...؟» و بعد زانوانم لرزید وروی زمین 
نشستم» سپس صدای هق هق مادرم رااز پشت در 
شنیدم و بعد هم دختر دایی‌هايم بودند که داخل 
شدند و با نگاههایشان به پدرشان فهماندند که چقدر 
از دست او عصبانی هس تند! خان دایی اماءانگار که 
سنگین‌ترین وزنه دوران عمرش را از روی شانه 
پایین گذاشته‌باشد. نفسی به راحتی کشید و روبه 
پدر کتایون گفت:«ببخش آقای غیائی که نتونستم 
بندازمت توی استخر... من این کاره نیستم..» 

از شدت شرمند گی سرم راهم نمی توانستم بلند 
کنم؛راستش را بخواهید در دلم نسبت به «خان دایی» 
احساس تنفر هم پیدا کرده‌بودم واگر سکوت کردم. 
فقط به خاطر حق پدری بود که دایی حسن به گردنم 
داشت !همه منتظر بیرون رفتن | قای غیاثی از خانه 
بودند.امااو - که سه سال از دایی حسن هم بز ر گتر 
بود در یک لحظه خم شد وروی زمین نشست و بر 
پای خان دایی بوسه زد و قبل از اینکه بهت دایی حسن 
کامل شود. گفت: 

به مولا قسم... به مولا قسم...و باز هم به مولا قسم؛ 
اگه همان دروغهایی را که سجاد تحویل دخترم داده 
بود. شماهم الان تحویل من می‌دادی... به مولا قسم 
تابوت دخترم رانیز روی شانه سجاد نمی گذاشتم! 
ام احالا که می‌بینم باشرفترین مرد همه عالم.دایی 
جوونیه که قراره دامادم بشه, پس مبارک باشه! 

هیچکس هیچ چیز نفهمید تاموقعی که «خان 
دایی» آقای غیاثی رادر آغوش گرفت و گفت:به 
خون حسین قسم تا زنده باشم نمی گذارم دخترت 
غیر از خوشبختی, چیزی از زند گی بفهمد. اما حالا که 
می خوام بهت التم اس کنم که هر گز... هر گز و هر گز 
نگذاری کتایون از اتفاقاتی که توی این اتاق افتاد باخبر 
بشه! 
آقای غیانی لبخندی زد و گفت: «تنها چیزی که 
کتایون قراره بفهمه اينه که؛ سجاد عاشقشه. چون مثل 
همیشه «بچه حلال زاده به دایی‌اش می‌ره... اون هم با 
مرامترین دایی دنیا...» 


هفده سال از ازدواج من و کتایون می گذرد. خان 
دایی‌هفته‌قبل به | سمان عروج کرد ومن تنها کاری که 
می‌توانستم برای آرامش روحش انجام بدهم همین 
بود که زندگی‌نامه‌ام 


۱ مهدی گندم کار دانش آموز کلاس دوم ابتدایی | رابنویسم تاشمانیز 
بدانید که من و کتایون 
مجرسه ادام حسین(ع)۲ناحیه ۴شهرپار ی قاس 
درسال تحصیلی ۸۹-٩۰‏ با معدل ۲۰ e‏ ا ِِ 
شاګرد ممنازشناخنه شد داست کک 
¢( هستیم؛ 
الق از ابا مخذام هدرب بتموها محله موف سكا فانم بكي داش پوریای ولی 
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۳ رور ۹۰ 


به‌همین‌دلیل بسیاری‌بر این باورهستند که مواضع 
مسکو در قبال تحولات سوریه صادقانه نبوده و 
اگر روس‌ها بتوانند امتیازهای موردنظر شان را از 
غرب دریافت کنند به دمشق پشت کرده و اجازه 
خواهند داد تجر به لیبی در این کشور تکرار شود. 
روس‌ها پس از آمریکادومین صادر کننده‌بزرگ 
سلاح در جهان هستند ولی میزان صادراتشان در 
شدبه ۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد در حالی 
که‌میزان صادرات سلاح آمریکا ۶ ۴مبلیارد دلار 
روسیه و سوریه در این سال‌ها بارها قرار 
دادهایی در زمینه‌های مختلف به امضا می رسانند 
که تعدادی از آنها که جنبه تسلیحاتی داشته در 
سایه فشارهای اسراییل و آمریکا لغو می‌شود که 
از آن جمله باید به فروش موشک‌های اس اس 
که قرار داد آن در سال ۵ ۰ منعقد شده‌بود. 
در اين راستار لغو فروش هواپیماهای میگ ۲۱ 
از دیگر اقدامات روس‌ها بود. روسها برای حفظ 
سوریه حتی حاضر شدند در سال ۲۰۰۵ حدود 
دلار می‌باشد ببخشند. ولی همان زمان سور یه 
۶ میلیارد دلار دیگر به روسها بدهکار بود. 
سوریه برای حفظ روس‌ها حاضر به اعطای 
ET‏ 
اعطای پایگاه نظامی دریایی در طرطوس نام برد. 
حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در پی سفر 
سال ۲۰۰۵ بشار به مسکو به یک میلیارد دلار 


بالغ می‌شود که استخراج نفت. ایجاد تأسیسات 
فراوری گاز, احداث خطوط لوله گاز, احداث 
پالایشگاه‌های نفت و پژوشیمی از مواردی بود که 
طرفین به توافق می‌رسند. 

روسیه و چین حضوری فعال درصحنه سیاسی 
و اقتصادی و تسلیحاتی سوریه داشته و حاضر 


نیستند این منافع را به سادگی از دست بدهند. 
آنهااگر چه توانستند در سال‌های گذشته در 
ایران فعال شوند اما عراق. مصر الجزایر لیبی. 
سومالی. یمن و کویت را از دست دادند. به همین 
دلیل مصمم هستند در سوریه ایستاد گی کر دهو 
منافعی به دست بیاورند که در دیگر کشورها از 
آنها گر فته شده است. 

باتوجه به این مسایل واین واقعیت که 
روس‌ها همواره نشان داده‌اند اهل معامله و بده 
و بستان هستند نمی توان حمایتشان از سوریه را 
واقعی دانست لذا باید در انتظار توافق های پشت 
پرده و خالی کردن پشت بشاراسد بود اقدامی که 
همواره از روس‌ها دیده شده است. ۳ 


هشه چ ی ر ادنوسی که دتوا 


۰ 


۰ 


ذاوش داامضا کن 


#نابلنون 


۳ 


# در این چند سال اخیر کجا بود ید ؟ 

الان که در باشگاه استقلال‌هستم. مدير فنی تیم های 
پایه ومدیریت مدارس فوتبال استقلال رابر عهده‌دارم. 
امازماتی که فوتبال را کنار گذاشتم به سمت ساخت 
وساز ساختمان در شمال کشور رفتم. تمام پول‌هایی 
که از دوران بازی کردنم به دست آورده‌بودم. آن جا 
از دست دادم! 

# کمی‌زود از فوتبال کنار رفتید... 

یک مهاجم سی و دو ساله بودم و مصدومیت‌های 
مک ررمجب ورم کرد که ازفوتب ال خداحافظی کنم. 
اخرین سال حضورم در تیم پیکان بود که‌با آن تیم 
به‌لیگ بر تر صعود کردیم.حتی در دوران اوج فوتبالم 
هم خیلی مصد وم می‌شدم. این موضوع باعث شده 
بود یک حالت بد روانی به من دست بدهد. با این حال 
تمام تلاشم رامی کردم تا آمادگی وانگیزه‌لازم رابرای 
حض ور در می‌دان پیدا کنم.امابه یک باره‌مصدومیت 
همه چیز راخراب می کرد. 

#قبل از جام جهانی مد یرروستاو محسن گروسی 
حضور مداومی‌در تیم ملی داشتند.ام بعد ازاين که 
ايويچ مربی تیم ملی شد. از شماو بهنام سراجدر کنار 
دایی و عزیزی استفاده کرد. چرا؟ 

دوسال تمام. بسیار آماده‌بودم و زمانی که زنده 
یاد ایویچ | مد. داستان به طور کلی برای من تغییر کرد. 
اومربی بز رگ با کوله باری از افتخارات بود و زمانی 
که یکی دو تااز بازی‌هايم را دید؛از بازی من خوشش 
آمد. خاطرم هست که در یکی از مطبوعات آلمان گفته 
بود که من زرژوه آی‌فوتبال‌ایران را کشف کردم و 
می‌خواهم به فوتب ال دنیامعرفی اش کنم.همان‌موقع 
بدون‌اين که کسی فوتبال مراببیند؛ فقط روی حرف 
تومیسلاو ایویچ. چند پیشنهاد از اروپابرایم آمد؛ولی 
تصمیم گرفتم که بعد از تجربه جام جهانی به اروپا 
پروم. 

#۶ نظر ایویچ در مورد تیم چه بود؟ 


۵۸ ات 


زیر نظر: ایمان کوچکی 
Sports_Haftegi@yahoo.com‏ 


به آن با زگشته است... 


قبلازجام.اوبه ما گفته بود که‌ازاین گروه‌صعود 
می‌کنیم. خاطرم هست که در بروجرد یک دوره‌بدن 
سازی‌سپری کردیم که نه تنهادر تاریخ فوتبالمان 
بلکه در تاریخ ورزش مان بی‌سابقه است. همان باعث 
شد که‌مادرایتالاهفت گل از تیم رم بخوريم حتی ما 
صبح آن بازی نیز جلسه بدن سازی داشتیم و این جزو 
تاکتیک‌های ایویچ بود که بلافاصله یک مسابقه سخت 
رابرایم ان تر تیب دهد. اصلابرای‌اوو خود ما,بردو 
باخت در آن بازی, اهمیتی نداشت و جالب این جااست 
که ایویچ گفت ما در این بازی بیست گل می‌خوریم. 
برخی‌ها بعدا گفتند عده‌ای از باز یکنان در این باخت کم 
کاری کر ده‌بودند؛ ولی خدا شاهد است هیچ بازیکنی, نه 
آن‌هایی که مورد تمجید قرار گرفته بودند ونه آن‌هایی 
که کمتر مورد توجه بودند؛ کم کاری نکر دند. ما در آن 
اردو ۶نفر بودیم‌ونهایتا ۲نفر به فرانسه‌اعزام شدیم. 
شماحتی نمی‌توانید یک نفر از کسانی که با تیم نرفتند 
راپیدا کید که ازایویچ انتقاد کرده‌باشد. پروسه اخراج 
ایویچ از زمانی شکل گرفت که جلال طالبی راء که اصلا 
چند سالی در فوتبال نبودبه ایران آوردند.ما از لحاظ 
بار فنی, در دوره او هیچ پیشرفتی نکردیم. طالبی قبلا 
دربهمن مربی خود من بود ویکی از ضعیف ترین‌ها 
است. هر چند او انسان بسیار خوب و با شخصیتی است 
اماباور کنید بازیکنان نمی‌فهمیدند که اودر تمرینات 
چه می گوید. 

# پس به نوعی, آن تیم یک دست سال ٩۸‏ در جا 
زد و پیشرفتش ادامه پیدا نکر د... 

دقیقا.اسکلت بندی آن‌تیم‌درجام‌ملتهای ٩۶‏ 
شکل گرفت ولی بعد از جام جهانی دیگر نتوانست 
موفقیت‌های خودش راادامه دهد. آن تیم می‌توانست 
موفقیت‌ه ای دهه پیش رویش را تضمین کند ولی 
متاسفانه این اتفاق نیفتاد. دوستان آقای طالبی, برد 
مقابل آمریکارابه نام او زدنداماهمه می‌دانند آن 
ووی سل به برچ ات ا هان قیی که آنویهرا 


ارو ۳۶۸۳ 


مقدمه:فرورد ین ماه امسال زنده یاد ناصر حجازی به هم راه تنی چند از پیشکسوتا ن استقلال 
تهران, کمپ این باشگاه را راه انداز ی کردند. مجموعه‌ای که به همت فتح الله زاده ساخته شد 
و حالا آن جاء علی لطیفی مهاجم سال‌های نه چندان دور فوتبالمان در حال آموزش به باز یکنان 
پایه‌باشگاهاستقلال است.با ز یکن یکه د رلیست تیم اع زامی‌به جام جهانی ٩۸‏ فرانسه حضور 
داشت و موفق شد به تی مآد میراواک ر اتر یش بپیوندد حالا بعد از سال‌ها دوری‌اژ فوتبال, دوباره 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


کنار گذاشتند سراشیبی سقوط فوتبالمان شروع شد. 

# حالا بر سیم به حضور خود تان در جام جهانی.اين 
توانایی را داشتید تادر تر کیب اصلی باشید؟ 

چهار ماه قبل از جام جهانی, ایوی چ به من گفت 
خداداد بازیکن بزر گی است و ما تا دقایق ۰۶۰ ۷۰روی 
حریف فشار می آوریم و بعد تو وارد زمین می‌شوی که 
این فشار تداوم‌داشته باشد.در تمام بازی‌های تدار کاتی 
حضور داشتم و ذهن تک تک ما برای هر دقیقه از بازی 
آماده شده بود. بهنام سراج هم سبک فوتبالی اش شبیه 
علی دایی بود و جایگزین خوبی برای او به شمار می آمد. 

#راستی صحت دارد که در همان اردوی بر وجرد. 
علی کریمی‌به اردوی تیم آمد؟ 

بله.ایویچ گفته بود که در تیم ملی به روی همه باز 
رامی‌شناخت ومی‌دانست که قراراست در آینده 
چه بازیکن بزرگی شود او را به تیم می آورد. ولی باید 
همان زمان‌هم. که او در فتح تهر آن بازی می کر داورا 
می‌شناختم و می‌دانستم روزی بازیکن بزر گی خواهد 
به‌دست آورده به نصف حق خود از این فوتبال هم 

# شسمابلافاصله بعد از جام جهانی به اتریش 
رفتید؟ 

بع داز جام جهانی, تیم تیرول قهرمان اتریش که 
درل یگ قهرمان ان ارویا بود؛ من رامی‌خواست.ولی 
به دلیل مشکلاتی که آن دوره با مدیریت تیم بهمن 
داشتم؛ نتوانستم به آتریش بروم. هر چند اشتباه از خود 
من بود که درنهایت.اوهم بامن لج کرد واجازه نداد 
که به اروپا بروم. 

# مگر چه کار کر ده بودید؟ 

یکی از دوستانم از تیم اخراج شده‌بود و من به خاطر 


* می‌گودند که در فو تبال ما فساد مالی است. بعد کمیته انضباطی آن‌ها را می‌خواهد و می‌گوید که مدرک بیاورید. خوب این خیلی خنده‌ دار است. 
مدرک از کجابیاورند. بااین اوصاف باید بروند یک دوربین فیلمیرداری خریده و از صحنه‌های رد و بدل شدن پول‌ها تصویر تهیه کنند؛ مکر این 


کار امکان پذیر است؟ همین اتفاق در فو تبال تر کیه و حتی ایتالیا هم افتاد اما آن‌ها منتظر نشدند که کسی برایشان مدرک بیاورد. 


هواخواهی از او.در ۱۵ بازی تیم بهمن حضور پیدانکردم 
وباشهامت می گویم که صد در صد مقصر اصلی خود من 
بودم و در کاری که نباید دخالت می کردم وارد شدم. 
در همان بازی‌هایی که من نبودم بهمن ۱۴ مسابقه را 
باخت وبا این که در نیم فصل اول نائب قهرمان شده 
بود؛ در پایان, به لیگ دو سقوط کرد. قبول دارم که کلاً 
بازیکن سر کشی بودم.البته هنوزم که هنوز است زیر بار 
حرف زور نمی‌روم. بالاخره من بچه خزانه هستم! 

# الان در آ کادمی‌استقلال چه کار می کنید؟ 

یکی از دلایلی که من مربی کمپ استقلال شسدم 
جدای از نام باشگاه استقلال حض ور آقایان مر تضی 
کامرانی که‌الان مسئول کمپ استقلال‌هستند و 
آقای موسوی زنوز بود. من و محمد نوازی را کامرانی 
فوتبالیست کرد.ایشان کار مند بانک بودند و به خاطر 
ما کارشان رارها کر دند و حتی زمین خود رافروخت و 
خرج ما کرد. این روزهادیگر کسی مثل او پیدانمی‌شود. 
آندو.جباری»حیدری,»امیر حسین صادقی وپیر وز 
قربانی و صمد مرفاوی رااو به استقلال آورد. متأًسفانه 
کمپ با تخیر به بهره برداری بر سد؟! 

# هنوز با بازیکنان هم دوره خود ار تباط دارید؟ 

بله,باسیروس دین محمدی, استیلی, علی چینی 
ورضاشاهرودی. ما تیم منتخب ۹۸ رادور هم جمع 
کردیم والان هم تیمی‌با نام یاران حجازی داریم که 
اکثرابازیکنان دهه هفتاد استقلال هستند مثل آتیلا 
حجازی, طباطبایی: بر ومند. علی موسوی وسرژیک 
تیموریان که با همین تیم چندی پیش سه بر صفر تیم 
راشکست دادیم. 

#دوست داشتید که دراین دوره فوتبال بازی 
می‌کردید؟ 

سال ۷۶قراردادمن ۶میلی ون‌بود که‌با آن‌یک 
پراید خریدم. تازه‌من آن موقع باز یکن ملی پوش بودم. 
حالا الان بازیکن ذخیره ۴۰۰ میلی ون پول می گیرد. 
البته بر عکس خیلی‌ها معتقدم که بازیکنان باید این 
یک فوتبالیست چه مشکلاتی پیش آید.از قضاا کثر 
آن‌هاء هیچ گاه تاجرهای خوبی نمی شوند. کمتر کسی 
مثل علی دایی هست که بتواند از دارایی هایش به نحو 
احسن استفاده کند. 

#از نظر فنی چطور؟ 

ببینید.ماازاین حیث‌پیشرفت آن‌چنانی نکر ده ایم.. 
تمام تیم ه ای مطرح دنیادوره‌ای را افت می کنند 
امابازیابی قدرت آن‌هادر کمتر زمان‌ممکن شکل 
می گیرد. زمانی که زیدان از فوتبال فرانسه خداحافظی 
می کند آن‌ها چند سال بعد سمیر نصری رارو می کنند 
اماماهمچنان در پی پیدا کردن جانشینی برای علی 
دایی هستیم. زمانی که دایی ستاره تیم ما بود؛ ما تلاشی 


نکردیم که برای او جانشینی تربیت کنیم و حالا که او 
دیگر نیست تازه‌دنبال‌جایگز ین برای اوهستیم.سیستم 
فوتبالمان خراب است. اشتباه وحشتناکی که در تیم 
اميد به وقوع پیوست نسلی از فوتبال‌مارانابود کر د.علی 
منصوریان هم همان اشتباهی که در تیم پاس همدان 
کرده‌بود؛در تیم امید تکرار کرد. او نباید به این زودی 
تیم امید راقبول می کرد.اين پیشنهاد به حمید استیلی 
هم شد ولی از آن جا که او قرار بود مربی پرسپولیس 
شود آن رانپذیرفت. از طرفی دیگر یک سری مربیان 
چسبیده اند به فوتبال و آن راول نمی کنند. 

# البته الان کمی‌بهتر شده» آن چند مربی که به نام 
ف. کاف مشپور بودن داز لیگ بر تر کنار رفتند؛ولی 
هنوزهم چرخه مربیان‌مادر لیگ ادامه‌داردو آن‌ها 
مدامازاین تیم به آن تیم می‌روند... چرااین اتفاق 
می‌افتد؟ 

برخی‌هامی گویند که در فوتبال مافساد مالی است. 
بعد کمیته‌انضباطی آن‌ه ارامی‌خواهد ومی گوید که 
مدرک بیاورید. خوب‌این خیلی خنده‌دار است.مدر ک 
از کجابیاورند.بااین اوصاف باید بروند یک دوربین 
فیلمبرداری خری ده‌واز صحنه‌های ردو بدل‌شدن 
پول‌ها تصویر تهیه کنند ؟!مگر این کار امکان‌پذ یر است. 
همین اتفاق در فوتب ال تر کیه و حتیایتالیا هم افتاد اما 
آن‌ها منتظر نشدند که کسی برایشان مدر ک بیاورد. 
رفتند. تحقیق کردند و با خاطیان برخورد شد. 

# این فساد فقط در بین مربیان و باز یکنان است. به 
نظر می رسد که مد یر عاملان‌هم دستی در آن‌داشته 
باشند... 

من ‌هم قبول دارم که در بین مدیران‌ماهم.اين 
مشکلات وجود دارد. ببینید در زمینه اخلاقی هم 


۳ رور ۰ 


مشکلاتی داریم؛جالب این جااست افراد خاطی را 
ازل یگ بر تراخراج می کنند و آن‌ها به لیگ یک تبعید 
می‌شوند. خوب اگر کسی خطا کر ده و محرز شده‌است 
باید کلاءمادام العمر از فوتبال برود.مثل این می‌ماندمن 
در شهر دزدی کنم و برای تنبیه مرا به روستا بفرستند. 
خوب مسلما در آن روستاهم دزدی خواهم کرد. 

# جالب این جا است در این زمینه نگاه ویژه ای 
فقط در لیگ بر تر وجود دار د و مدارس فوتبال و تیم های 
پایه رها شد هاند... 
مربی به بازیکنش می گفت دوپینگ کن. پیش خود 
من بازیکن حریف را خریده‌اند و به او قول دادند سال 
بعد در تیم ما بازی خواهی کرد. اکثر حرف‌هایی که 
محمد مایلی کهن می‌زند واقعیت دارد؛ هر چند من با 
خیلی از افکار او مخالفم ولی انصافا او آدم سالمی‌است 
یامرحوم‌ناصر حجازیمااز این دست انسان‌هاهم. 
در فوتبالمان داریم. 

#البته خود شما هم با یکی از مدیر برنامه‌هایی کار 
کرده اید که اتهامات زیادی به او وارد است... 

من زبان آلمانی بلد نبودم واو در اتریش قرار دادی 
راجلوی من گذاشت که ا گر امضایش می کر دم؛چیزی 
توانستم بفهمم که هیچ پولی جلوی کلمه بازیکن نوشته 
نشدهو کل پول برای مدیر بر نامه در نظر گرفته شده 
است.شانس آوردم قرار داد راامضانکردم.او آدم تنبل 
ولی به شدت باهوشی است.روز بازی‌ای که متوجه 
شد ماو کلاهبر داری می کند:دیوانه شده‌بودم.اتفاقا 
چن د روز پیش منزل آتیلاحجازی بود وبامن تماس 
گرفت؛ می گفت یادش به خير چه دورانی داشتیم. من 
گفتم مراقب باشد؛ که جیبش را نزند. 

# راستی قرار داد شما در اتریش چقدر بود؟ 

آن موقع قراردادها در ايران نهايتاً ۱۳ میلیون بود؛ 
ولی من آن جا حدود ۰ ۱ میلیون می‌گرفتم. 

#۶ استقلال را در بازی‌ها اخیر چطور دید بد؟ 

ساختار دفاعی این تیم چندان خوب نیست. البته 
این موضوع مر بوط به امسال نمی شود بلکه در ۵. ۴سال 
اخیر استقلال این مشکل راداشته است.حتی زمانی 
که‌قلعه نویی تیم راقهرمان کرد؛من یکی از منتقدان 

#سرسخت ترین مدافعی که جلوی شمابازی 
کرده. چه کسی بوده است؟ 

شاید باور تان نشود. ولی علی اکبر استاد اسدی تنها 
دفاعی بود که یار گیری رابه نحواحسن انجام می‌داد. 
من‌باره امقابل اوبازی کر دم وبر این باورم که‌اواز 
قوی ترین دفاع‌های ایران بوده است. 

#راستی شما یک دعوایی هم با منصور پورحیدری 

لطفاً ورق بزنید 
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د فت دوستان 


بزو تردن داروی خشم صبر و در نکت است 


@ سنکا 


بازیکن... 


ورزشی 


بقیه از صفحه قبل 


داشتید. بعد از جام جهانی شمارا به تیم ملی دعوت 
نکرد... 


من کلا باایشان مشکل داشتم اما هميشه رفتارمان 


باهم خوب بوده‌است.ایشان در استقلال هم به من 


بازی نمی‌دادند و در اوج اختلافاتمان زمانی که تیم. 


دوسه بازی بد نتیجه گرفت مجبور شد از من استفاده 


کند ونهایتاهم قهرمان جام حذفی شدیم.الان در رده 
جوانان بازیکنی دارم که بسیار سر کش است. این هنر 
من‌است که‌پتوام او امها رکنم این که سسریعلورا 
کنار بگ‌ذارم. اگر من اورا در چارچوب فوتبالی کنترل 
کنم. خیلی بهتر از آن‌است که او در جامعه سر کشی 
کند و تبدیل به یک خلافکار شود. 


# در انتخابهای فوتبالیتان» همسر تان هم نقشی 


داشت؟ 


خیر تصمیم گیری‌های ورزشی با خودم‌بود. 


خانواده همسرم پر سپولیسی هستند واو دوست داشت 
که به آن تیم بروم ولی خوبی خانواده همسرم به این بود 
که هیچ گاه در مور د جزئیات از من نمی‌پر سید ند و فقط 
در حد کری خوانی‌های معمول باهم صحبت می کر دیم. 
خود من استقلالی بودم چون | کثر طر فداران تحصیل 
کر حامیابواقيم واد ما ازظرنی پرشپولیست فا 
راهم دوست داشتم. من عاشق بازی ناصر محمد خانی 
بودم. 

در انتهای مصاحبه با همسر علی لطیفی, خانم حسن 


زاده گپ و گفت کوتاهی داشتیم. 
چه شد که با علی لطیفی ازدواج کرده‌اید؟ 
۲سال پیش ماباهم ازدواج کردیم.علی از 


آشنایان خانواده‌مادرم بود.(علی لطیفی: من با دایی 
خانمم دوست بودم. یک روز برای دادن فیلم به منزل 
آن‌ها رفتم واورا آن جادیدم.از فردایش, هر روز بایک 
فیلم جلوی در خانه آن‌ها بودم! 


#زمانی که علی لطیفی خارج از کشور بازی 


می کر د؛ شما همراهش بودید ؟ 


کمی‌زمان برد تا شرایط سفر من هم مهيا شود ولی 


به‌هر حال همراه‌او بودم. شوهرم رابه شدت دوست 
داشتم وخداراشکر این علاقه روز به روز بیشترهم 


شد 


.به نوعی ما بیشتر با هم دوست بودیم تازن و شوهر 


اصلا شما آدم فوتبالی ای هستید؟ 
ابت‌دانه. اماالان خیلی به آن علاقه دارم؛زمانی که 


کند.البته فکر نمی کر دم که بتواند در جام جهانی حضور 
داشته باشد. حالا طوری شده است که من, تاانتهای 


برنا 


مه نود را می‌بینم ولی علی خوابش می‌برد. 
# و حرف پایانی؟ 
حرف خاصی نیست» برای همه مخاطبانتان ارزوی 


متشکرم. | ۲ 


.۶ لته رس 


حبس ابد برای بنج هوادار خشن 


پنج تن از هواداران ریور پلاته به‌دلیل‌دست 
دا ی E‏ 
شدند. 

پس از بر گزاری داد گاه مشخص شد ویلیام و 
آلن شلنکر درم رگ گونزالو آر کومقصر هستند و 
باید تا پایان عمر پشت میله‌های زندان بمانند. 

البته ۳ تن از هواداران بد پیشینه ریور پلاته نیز 
در این قتل با این دو برادر همکاری داشته‌اند که 
آن‌ها نیز به همراه‌اين دو برادر به حبس ابد محکوم 
شده‌اند. آریل لوناء روبن اوویاوپابلو کو کاراچادیگر 
نفراتی هستند که داد گاه آن‌ها رادر این قتل مقصر 
دانسته وبه حبس محکوم کر ده‌است. ۷آ گوست 
۲۰٩‏ گونزالوآ رکوهنگام خروج از یک باشگاه 
ورزشی مورد حمله قرار گر فت وابتدا گلوله‌ای به 
پای ش خوردوپس از آن‌نیزدو گلوله‌به سروی 
زده‌شد.اودوروز بعد در بیمارستان در گذشت. 
اوسوالدو گاتسون‌ماترا که یکی از همراهان آر کو 
بودنیز مورد حمله قرار گرفت ولی توانست 
زنده‌بماند. گفته می‌شسود در گیری‌های بسیاری 
بین‌هولیگان‌های آرژانتین انجام می گیر د که از 
هواداران ریورپلاته به عنوان خشن ترین و بدترین 
هواداران در آرژانتین نام برده می‌شود 


یک مرک مشکوک 

پس از آن که در مرحله مقدماتی‌جام 
ملت‌های ۱۲ ۲اروپا تیم انگلیس در ورزشگاه 
ویمبلی لندن بایک گل از سد ولز عبور کرد. خبری 
دررسانه‌های‌این کشور و ولز انتشاریافت که‌باعث 
ناراحتی بسیاری شد. 

این خبر مربوط به مر گ یک هوادار سفر کر ده 
تیم ملی ولز در مقابل ورزشگاه بود. به همین خاطر 
مطبوعات انگلیس با انتشار گزارش‌هایی. خواهان 
پاسخگویی پلیس به منظور شفاف سازی این 
موضوع بودند. در این زمینه روزنامه‌های‌سان. 
دیلی میل و دیلی استار به طور جدی خواهان روشن 
شدن دقیق این اتفاق از سوی نیر وی امنیتی شدند. 
به باور این رسانه‌هاء آنچه تا کنون از طرف پلیس 
عنوان شده. کافی نبوده است. از این رو ابهام‌های 
زیادی در این حادثه وجود دارد. 

انش ار درحالی اس بلس نها این 
لحظه اعلام کر ده فرد مذ کور یک هوادارباسن 
تقریبی ۰ ۴سال بوده که بر سر در گیری و ضرباتی 
که به سرش وارد امده دچار حمله قلبی شد که به 
بیمارستان انتقال بافت.امادر آنجافوت کرد و گفته 
می‌شود که تا کنون شش نفر از هواداران انگلیسی 
بازداشت شده‌اند. 


خدا به دینورزاده رحم کرد 


پس از دیدار تیم های فوتبال داماش ومس 
کرمان که‌باتساوی یک بر یک به پایان رسید برخی 
از تماشاگر ها ولید رها خودشان رابلافاصله به کنار 
زمین رساندند تادر حد فاصل نیمکت ورختکن 
به سرمربی تیم حمله کرده و با اودر گیر شوند که 
بادخالت برخی ازبازیکنانبا آنهاوهمچنین یکی 
از جانبازان که بر روی ویلچر نشسته بود موفق به 
در گیری با دینورزاده نشدند. 

این گروه‌معترض حتی به جانبازی که قصد 
وساطت داشت و خواستار صبر و تحمل بیشتر انها 
شد هم رحم نکردند وبا هل دادن ویلچر او باعث 
مصد ومیتش شدند که پزشک تیم مس کرمان این 
ار ار 

مهدی دینورزاده سرمربی تیم فوتبال داماش 
گیلان با ابراز تاسف گفت: نمی دانم این افراد کنار 
زمین چه می کردند وباچه نیتی به کنارنیمکت 
آمده‌بودند. تنها کاری که توانستم انجام دهم‌این 
بود که خیلی سریع به رختکن بروم. 


انقلاب فر انسه در لالیکا! 


EASES ges a 
اسپانیاقصد دارند در اقدامی‌شبیه به «انقلاب‎ 
درا اهارا قاور قال ماد رور‎ 
فوتبال این کشور قیام کنند.‎ 

«خوسه ماریا دل نیدو» گفت: این باشگاه‌ها 
و 
ورت]ال‌مادرید نشستی‌اعتراضی بر گزار کنند. 
ایکا لا > 
پخش تلویزیونی مسابقات به دوباشگاه‌بر تر اسپانیا 
تعلق می گیرد. 

دل نی دو که این جلسه راهمانند «انقلاب 
فرانسه» می‌داند. گفت: 

انقلاب فرانسه نیز کم کم وباحضور «ولتر» 
و«روسو» آغاز شد وسرانجام باسرنگونی شاه 
فرانسه به پایان رسید .تصمیم ما قاطعانه است 
و می‌خواهیم به وضعیت کنونی تقسیم پول پایان 
دهیم. 

مانمی‌توانیم اجازه‌دهیم دو باشگاه بارسلوناو 
مادرید که باشگاه‌های قدرتمند کشور هستند با 
گرفتن بیشترین مبلغ پول به سایر باشگاه‌ها لطمه 
وارد کنند. 

گفتنی است که با سلونا ور ثال مادرید سالانه 
۰ میلی ون ی ورو از تلویزیون‌ه اپول دریافت 
می کنند در حالی که «آتلتیکو مادرید» و «والنسیا» 
سومین تیم این جدول, سالانه ۴۲ میلیون يورو 
دریافت می کنند. 


با ز گشت‌هاشمی نسب و نکیسا به فوتبال! 
مهدی‌هاشمی نسب و 
۳ نیما نکیس ادر لیگ دسته 


دوم و برای تیم سیاه 
جامگان خراسان به میدان 


خواهد رفت. این اتفاق در 
حالی خواهد افتاد که این 
دو بازیکن چند سالی است 
که فوتبال بازی نمی کنند 
و بازگشت آنها به دنیای 
فوتبال آن‌هم پس از چند 
نال کمی عجیب ااسگ: 
این خب ررا مح برضا 
عباسی رییس هیات مدیره 
تیم فوتبال سیاه‌جامگان 
خراسان داده و گفته 
است:«مهد ی‌هاشمی‌نسب مد تی است در تمرینات 
سیاه‌جامگان حاضر شده و هفته گذشته قراردادش را 
در هیات فوتبال به ثبت رسانید. 

ضمن این که قرارداد نیما نکیسا هم طی همین روزها 
به ثبت خواهد رسید.» 


بازیکن آلمانی در حین تمرین سکته کرد 

عضوبا سابقه تیم فوتبال سیمنتس آلمان حین 
یک جلسه تمرینی دجار سکته قلبی شد. | ندرئاس 
ریشترهافبک و کاپیتان این تیم دسته‌سومی‌هنگامی که 
اواخر هفته قبل به همراه‌هم تیمی‌هایش سر گرم انجام 
برنامه‌های تمرینی در زمین این باشگاه بود به یکباره 
نقش بر زمین شد وبه سرعت به بیمارستان‌انتقال باقت: 
بازیکن ۳۳ ساله پس ازانتقال به بیمارستانی در شهر 
شیمنتس در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. 

باوقوع این اتفاق مقامات باشگاه اعضا خانواده‌اش 
در کنار هواداران در میدان مر کزی شهر جمع شدند و 
برای سلامتی ستاره متعصب دعا کردند. 

براساس اعلام باشگاه آلمانی. وضعیت خاص این 
بازیکن توسط پ زشکان مر کز درمانی؛ تحت کنترل 
گزارش شده است. 


بوونتوس اولین باشگاه ایتالیاباورزشگاه اختصاصی_ 


برنامه افتتاحیه ورزشگاه ۴۱١‏ 
هزار نفری بیانکونری توسط مار کو 
الیش طسراح برنامه‌های المپیک 
انجام شده بود.از این پس یوونتوس 
به تنها باشگاهی در ایتالیاتبدیل 
شده که دارای ورزشگاه اختصاصی 
شده که این موضوع می‌تواند نقطه 
عطفی در تاریخ فوتبال ایتالیا باشد. 

ورزشگاه جدید یوونتوس 
که با نام یوونت وس اره‌نا رونمایی 
شد بر خلاف سایر ورزشگاه‌های ایتالیا پیست تارتان 
دوومیدانی‌نداردوتماشاگران‌همانند استادیوم‌های 

درم راسم افتتاحیه از با زیکن ان مطر حی مانند 


خیابانی هوادار جدید ترا کتورسازان 
جوادخیابانی مجری‌بر نامه‌های صداوسیمادرسالن 
شمس تبریزی(باشگاه تراکتورسازی)حضور یافت و با 
استقبال گرم مردم روبرو شد.در مدت حضور اساعته 
وی چندین بر نامه مختلف اجراشد و در انتها به ایشان به 
رسم یادبود کارت طلایی افتخاری اهدا گردید. 


جام پیرو بونیپرتی, دینو زوف الساندرو دل‌پیروو 
جیان لوئیجی بوفون نیز تقدیر شد تامشخص شود سران 
این تیم هم به بازیکنان قدیمی‌و اسطوره‌های باشگاه 
آهمیت می‌دهند و هم رویکر دی مدرن دارند. 


کلزن‌ترین در وازه‌بان جهان هزار تایی شد 


وی ص گلزن ترین 


| دروازه‌بان تمام 
ادوار فوتبال 
جهان به رکورد 
هزار بازی 
باشگاهی رسید. 
روبرتوسنی ۳۸ ساله که عضو تیم سائوپائولو برزیل 
است.هفته گذشته در حضور ۶۰۵۱۴ نفر تماشاگر در 
بازی مقابل آتلتیکومینیر ودر لیگ این کشور,توانست 
از حد نصاب ۹۹۹ بازی باشگاهی عبور کر ده و به ر کورد 
یک هزار بازی باشگاهی برسد. 

این سنگربان که تا کنون ۱۰۳ گل به ثمر رسانده 
وبه عنوان خطر ناک ترین دروازه‌بان تمام تاریخ از 


پایان رقابتهای تنیس قهر مانی ار تش 


چهره نفرات و تیمهای بر تر به کار خود پایان داد. 


به گزارش روابط عمومی ار تش جمهوری اسلامی‌ایران. دراین مسابقات که به مناسبت 
پایان یافتن ماه نزول قر آن و همچنین عید سعید فطر و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ۰ ۸۰ 
شهیدارتش در دو رده سنی بمدت یک هفته بر گزار شد. تیم نیروی زمینی در مجموع 
امتیازات دو قسمت انفرادی و دوبل به مقام قهر مانی دست یافت و تیمهای نیروی دریایی 


و ستاد ارتش مقامهای دوم و سوم رااز آن خود کردند. 
اسامی نفرات بر تر در قسمت انفرادی: 
۱-ستواندوم سید سعید طاهری(نزاجا) ۲-سروان خادم امیری(نزاجا) 
۳-سر گرد هادی بختیاری(ستاد آجا) و ناوی احمد مددی(نداجا) مشتر ک. 
نتایج تیمی: مقام اول: نیروی زمینی مقام دوم:نیروی دریایی مقام سوم:ستاد ارتش 


نظر گلزنی محسوب می‌شود. از سال ۱۹۹۳ تاکنون 
به تیم سائوپائولوهمچنان وفادار باقیمانده‌و از سال 
۷ تا کنون به عنوان سنگربان شماره یک محسوب 
می‌شود. 

وی که ضر بات ایستگاهی بسیار خطر نا کی می نوازد. 
تاکنون بیشتر گل‌هایش رااز این طریق, در کنار زدن 
ضربات پنالتی به ثمر رسانده‌است. 

سنی که در جام جهانی ۲۰۰۲ به عنوان سومین 
دروازه‌بان در کادر تیم کشورش حضور داشت و به 
مقام قهر مانی جهان رسید. از لحاظ تعداد بازی در 
کشورش پله با ۱۱۱۶ بازی‌برای اف.ث.سانتوزو 
روبرتودینامیت‌با ۱۱۱۰بازی‌برای‌واسکودو گامالارا 
بالاتر از حد خود می‌بیند. 
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رتیل و دیکشنری فرانسه به فارسی 


درویش رانده شده. ۳۲ ساله, مجرد. خانه‌دار. تهران 
خواب دیدم به کتاب‌های روی میزم نگاه می کر دم. دیکشنری فر انسه به فارسی 
و کتاب‌های زمان دانشجویی را دیدم. از پشت آن کتاب‌ها صدای خش خش 
شنیدم. رتیل خیلی بزرگی که به اندازه دستگاه تلفن بود بیر ون امد.بیشتر از این که 
بترسم. به من برخورد. رتیل به راهرو رفت. محکم توی سرش زدم. صدای خرد 
شدن استخوان‌هایش را شنیدم. رفتم سمتی دیگر. مادرم جنازه اش را برداشت و 
توی سطل آشغال انداخت. 


تعبیر 
این خواب شبیه خواب‌های قبلی شما نیست و از خانقاه و رانده شدن نشان 
مستقیمی ندارد. این خواب می گوید شما برای مدتی» روزگار خودتان را تلف 
u‏ کرده‌اید. کدام مدت؟ همان مدتی که دانشجوی زبان 
فرانسه بودید و به دلیل مسائل حاشیه‌ای. درس را رها 
کردید. چرااز پشت آن کتاب‌هار تیل بیرون آمد؟ و چرابه 
چ شمابرخورد؟ زیراشماانتظار داشتید که‌درس‌تان 
را تمام کنید و زندگی خوبی برای خودتان فراهم 
کنید و مرد مناسبی برای ازدواج برگزینید ولی 
تی این کارها را نکردید و به جای این که از پشت 
کتاب‌ها شاپر کی رنگین بال بیرون بیاید. رتیلی 
بز رگ وبدمنظر بیرون آمده و به شما گفته است زند گی خودت 
راخراب کردی. من نتیجه این خرابکاری هستم. این خواب 
دارد به شما می گوید هر چه زودتر آستین بالا بزنید و در 
زند گی خودتان تغییری ایجاد کنید وبه سوی آینده‌ای روشن 
گام بر دارید. هر انسان عاقلی می‌داند که اگر کسی چند سال در راهی گام برداشت و 
به نتیجه خوبی نر سید.باید آن‌راه را کنار بگذارد و به راهی دیگر برود. شماهم راهی را 
که تا کنون رفته‌اید. برای خودتان ورود ممنوع کنید و به راهی جدید وارد شوید. 


تعبیر خوایبای‌ایمیلی 


چه کسی همسر من خواهد شد؟ 
این خواب با نامه پستی به دستم رسید 
طاهره شاهمرادی, ۴ ۲ ساله. مجر د شاغل» تهران 

شب احیا در یادداشتی قدیمی خواندم که اگر هفت سوره از جزء سی‌ام قرآن 
راهفت بار بخوانیم و بخوابیم. همسر آینده خودمان را در خواب خواهیم دید. من 
از روی کنجکاوی این کار را کردم و خواب دیدم مردی که ظاهری مذهبی داشت. 
کوشش می کر د خودش رابه من نزدیک کند ولی من حس خوبی به او نداشتم. بعد 
خواب دیدم مدرس قبلی من می‌خواهد رابطه‌ای نه جندان پسندیده با من ایجاد 
کند نا گهان منشی آموزشگاه سر رسید. من نگران بودم که مبادا رسوایی به بار بیاید 
ولی در خوابم اتفاق بدی نیفتاد. دو روز بعد همان مدرس را دیدم و از این که دیگر 
در آموزشگاه‌من کار نمی کند.اظهار ناراحتی کرد وبر خوردش گرم بود. او ۲۶ ساله 
است و با همه شاگردانش رابطه‌ای گرم و صمیمی داشت ولی با من گرم‌تر بود من 
هم سعی می کردم هر رفتار او را طبیعی قلمداد کنم تا مبادا دچار توهم شوم. 

۳9 3 ۳9 
این خواب تعبیر آشکاری دارد و می‌گوید آن مدرس توانسته است به دل 


مر ا 2 
2 ت 


مهشید کر یمی» ۳۵ ساله, طلاق شاغل, مشهد 

خواب دیدم وارد اتاقی شدم. حس کردم بیمارستان است ولی خیلی شبیه نبود. 
تختی وسط اتاق بود. کیسه مخصوص جسد رویش بود. چند خانم با مقنعه مشکی 
و مانتو سفید آنجا بودند. گفتند باید کارمان را شروع کنیم. انگار باید می‌رفتم 
توی کیسه و می‌مردم. انگار دومین بارم بود. آنها می گفتند این بار دیگر نمی‌توانی 
بر گردی. می خواستم راحت و خوش بروم توی کیسه که یاد بچه‌هایم افتادم و دلم 
پر از دلهره شد. به آنها گفتم: برم بچه‌هامو به کسی بسپرم و ب رگردم. رفتم جایی 
که نرده چوبی داشت. بچه‌هایم آن طرف نرده بودند. از سن آمروزشان کوچک تر 
روبسپرم دستش... گوشی من خراب بود.(در بیداری هم خراب است). حیران بود م 
که چکار کنم. یک‌هو تلفنم زنگ زد. یکی از همکاران سال گذشته من بود. بیشتر از 
بقیه با هم صمیمی بودیم. گفت: سلام. منم بیا خونه.ناگهان احساس آرامش کردم 
وبا آسودگی بیدار شدم. 

تعبیر 

این خواب می گوید نگرانید و از چیزی می‌ترسید. گمان کنم قبلا کاری کر ده‌اید 
و امروز به عذاب وجدانش دچار شده‌اید. کسانی که به‌تا زگی طلاق گرفته‌اند وقبل 
از طلاق سر گر می خاصی داشته‌اند.حالا که از شوهر شان جداشدهاند وبی دغدغه تر 
به سوی گرمی قبل از طلاق می‌روند. بهتر می‌توانند آن سر گرمی را بشناسند زیرا 
دیگر هیجان قبلی راندار ند وبا چشم بازتر به اطراف شان نگاه‌می کنند.بنابر این شاید 
به خود بگویند آیا این سر گرمی ارزشش را داشت؟ این‌ها که به عذاب وجدان ختم 
شده‌اند. شما را در خواب به جایی می‌برد که باید بمیرید. چرا نمی‌میرید؟ نگران 
بچه‌ها می‌شوید. حق هم دارید. درست است که حضانت بچه‌ها با شماست ولی اگر 
پدر انها بفهمد که شما با کسی صنمی دارید و این را ثابت کند. می‌تواند بچه‌ها را 
پس بگیرد. همین نگرانی به شکلی نمادین به خواب شما می آید. نرده‌هایی که بین 
شما و بچه‌هاست یعنی چیزی در بیداری هست که شما را از فرزندان‌تان دور کرده 
و دورتر هم خواهد کرد. غایب بودن بچه بزرگ‌تر. نمادی از پدر اوست و نشان 
می دهد که‌اگر با کسی دوست شوید. بچه بز ر گ تان‌بادوست شماساز گاری نخواهد 
داشت. خرابی گوشی, فقط یک تداعی معانی است تا شما را به یاد دوست سایق تان 
بیندازد. صدای او به شما آرامش می‌دهد. امروز که تنها هستید. ناخود آ گاه‌تان به 
او فکر می کند و شاید به کسی که بتواند جای خالی محبت را در دل شما پر کند. 
پیشنهاد می کنم به جای این که به کارها و خاطرات و مشکلات گذشته فکر کنید. 
در این اندیشه باشید که چه کنید که به مشکل تازه‌ای دچار نشوید. 


کے ا کک رغ ا کا کا بے ی 
منظوری نداشته» می گویم رفتارش هر طور که بوده در شمااثر کر ده وهمین مهم 
است. اگر بگویید شما احساس خاصی به او ندارید. می گویم خواب شما می گوید 
ای ات ا او را 
| مد.نماد مردهایی است که کوشش می کنند خودشان رابه شما نزدیک کنند ولی 
شمابه دلایلی چجندش‌تان می‌شود. چه دلایلی ؟ شخصیت اجتماعی خوبی ندارند. 
باعقاید شما هم‌سویی ندارند. خوش منظره نیستند و... مدرس چرا وارد رابطه‌ای 
نه چندان پسندیده شد؟ زیر اناخود آ گاه شما فهمیده است که ایشان منتظر در باغ 
ر واگ رو دای ریش گاید به وی شاک ی اھک دا و 
از ویژگی‌های بر خی از مر دهاست. چرا منشی وارد شد؟ زیراناخوداگاه شما برای 
شما محدودیت‌هایی قائل شده است و به شما می گوید نباید وار د روابط نه چندان 
ناپسند شوید. آن منشی را ناخودآگاه شما وارد خواب کرد تا حدود را رعایت 
کنید. در خواب‌هم نگران آ بروبودید نه چیزی دیگر. پیشنهاد می کنم آموزشگاه‌ها 
مدرس‌های جوان خود را به کلاس‌هایی بفرستند که دانش آموزانش هفت 
هشت ساله باشند ته شر مسلم است وقتی که جوانی ۲۶ ساله به دخترانی ۲۴ 
ساله درس بدهد. آن هم زبان, سلسله اعصاب‌شان خواهد لرزید و شاید حوادث 
دیگری هم پیش بیاید. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
انسانی شاد پر انرژی وباایمان هستید.احساس وغملکر دقابل اطمینانی دارید 


گذاشته‌اید و در این روزها نیز هنوز به حالت عادی بازنگشتهاید که کافی است به 


از:د کتر نوید خدادوست 


آرامش یمان داشته باشید واز پیش داوری دوری جویید وسعی کنید که‌نگاه و 
ممکن است از شیوه مناسب استفاده کنید که بعدها بتوانید از کارتان دفاع کنید. 


ار دیبهشت 
خود تان بهتر از من می‌دانید که شخصیت و ویژگی‌های خاصی در وجودتان نهفته 
است و به همین دلیل می‌توانید متفاوت از دیگران عمل کنید. عزت نفس خوبی دارید. 
قاطع هستید اما خیلی از این خصلت خوب خودتان کمک نمی گیرید بز ر گترین سرمایه 
شما کار تان است و وظیفه خود را به شکل خوبی انجام می‌دهید. 
دوست خوبم! باز هم مثل همیشه به لطف خد اوند بخشنده‌ایمان داشته باشید و 
قدرتمند تراز گذشته باموقعیت پیش آمدهروبر و شوید وبدانید که می تواند منشاء 
خیر و ب ر کت شود و حتی گشایش مالی را پیش آورد. 


خر داد 

دردل اطراقیان عزیز و محترم هستید و به فکر تأمین آسایش بیشتری برای 
اینده در حالیکه باید به بخشش خود بیشتر توجه کنید و بر نفس تان حاکم و با تمام 
وجود تسلیم خواست حضرت عشق شوید واورادر مقابل خواست‌های بی ارزش از 
یادنبرید تابتوانید راه پیش رویتان راصحیح انتخاب کنید وحل وفصل مشکلات 
حتی کوچک برایتان ساده‌تر شود. دوست خوبم! فعالیت خود رابیشتر کنید و سرعت 
انجام کار هایتان رابالاببرید . البته تا حدی که دچار خطانشوید و بدانید که وقتی به هر 
چیزی توجه بیش از اندازه داشته باشید دجار اشتباه‌می‌شوید ویقین بدانید اگر آرامش 
روحی‌تان فراهم شود غوغا می کنید. 


تیور 
نکته سنج وبسیار حساس هستید و نمی توانید خود تان راراحت قانع وراضی نگه 
دارید. آرام و خونسرد به نظر می‌ر سید در حالی که هنوز هم احساس امنیت نمی کنید و 
در این روزهاباید روی تحمل خود بیشتر کار کنید. چون تغییر شرایطی راپیش رودارید 
که باید با آرامش کامل آماده باشید وبتوانید ادعای خود راثابت کنید. دوست نازنینم! 
شما بهتر از من می‌دانید که چرامی گویند فرصت‌های با هم بودن بسیار محدود است. 
پس قدر یکدیگر را بدانید و از محبت به هم دریغ نکنید اما در جای خودش 


مرداد 

شانس واقبال خوبی دارید وزند گی شماسر شا از نعمت وفراوانی است ونیاز 
محسوسی در زند گی‌تان وجود ندارد به جز حس خاص دوست داشتن که امیدوارم 
بلندپروازی‌ه ای خود راتعدیل کنید ویقین بدانید که دراین صورت بی‌قراریتان هم 
برطر ف واحساس غم واندوه‌برای همیشه از شما دور خواهد شد در حالیکه ممکن 
بود برای خود دردسر عجیبی ایجاد کنید و آنگاه رضایت قلبی کاری ناممکن می‌شد 
دوست خوبم اش رایطی فراهم شده تاعزیزی را از غم جداسازید. پس بیشتر از اینها 
او را منتظر نگذارید. 


ك 


سهر کے کرک 

جسم وروح سالمی دارید واز کارهایتان معلوم است که انسانی پرانرژی هستید 
واحساس شاد مانی در شماموج می زند ومسائل راساده‌تر از سایرین می‌بینید و 
همانگونه نیز عمل می کنید و برای همین است که توانسته‌اید سر نوشت تان رازیباتر 
کنید امابپذ یرید که کینه نباید در دل شما جا داشته باشد ولبخند شما باید ازاحساسات 
پاکتان نش أت بگیر د و برای همین است که یک مدل عاشق پیشه محسوب می‌شوید 
وتلاش‌تان‌در جهت منافع جمع است وفقط باید کنترل روی خودتان‌داشته باشید تا 
از عکس العمل‌های سریع دور بمانید و البته از معجون شگفت‌انگیز اعتماد به دیگران 


مهر 
بای حضرت دوست ر آشا کر باشید که انسانی خود جوش اید ورفتار تان مهر آمیز 
است و برای همین خاطر تان همیشه آسوده‌است روزهای خوبی راپیش‌رودارید و 
احساس رضایت وامنیت خواهید کر د و در عین حال فرصت رشد خوبی هم برایتان 
مهیا خواهد شد و باوجود اینکه آرزوهای زیادی رادر سر می‌پرورانید و می‌خواهید 
عواطف خود راپرورش دهید دلشاد می شوید وامیدوارم در هر شرایطی که هستید 
از پیش‌داوری دوری جویید و کارهایتان رابا تأمل انجام دهید و بدانید نیتی را که در 
دل دارید.ب رآور ده می‌شود. گذ شته از اینکه می‌توانید هر روز امید وار تر شوید به شر ط 
اینکه از دخالت در کار دیگران دوری کنید. 
بان 
این کم لطفی‌نیست که خدابه شسماداده‌و می‌شود گفت که فردی مشکل گشا 
هستید و در عین حال خوش خلق و جانبدار صحت عمل و صداقت. لیاقت بالایی دارید 
وپیشرفت شمادایم و بدون قید است وحتی گاهی از حق خود به نفع دیگران گذشت 
می کنید و برای همین است که در های رحمت به رویتان باز است. پس ناش کری را 
کنار بگذارید وبه شلوغی ذهنتان سر و سامانی ببخشید وتر دید رااز اعماق وجودتان 
دور سازید و ذهنتان رابا خلوت کردن بااحضرت دوست جلا دهید و شرایط جدیدتان 
را پذیرا باشید. 
۳21 
جایگاه خوبی دارید و مسوّولیت پذ یر هستید وعاشق تاز گی‌های زند گی وسهم تان را 
از زند گی به طور کامل می‌خواهید وذره‌ای‌هم گذ شت نمی کنید وبازهم در این تصورید 
که آنچه‌رادوست دارید به دست نمی | ورید وفکر می کنید که داریداحساساتتان را 
سر کوب می کنید در حالی که می‌توانید با کمی دقت دریابید که چنین نیست وهمین 
حالا هم باید برای آنچه به دست آورده‌اید شکر گذار و منصف باشید و یقینا بااین کار 
به خدانزدیکتر خواهید شد و انتظار می رود در قبال آن شماهم عشق ومحبت‌تان را 
نثار عزیزان کنید ونیازهایتان راشخصی نبینید وبدون مطالبه ببخشید تادر رحمت 
و آرامش زندگی کنید و بدانید که شمانیز سهم و وظیفه‌ای دارید که باید به زند گی 


دی 
زند گی سالم و بی در دسری دارید این به دلیل مثبت‌اندیشی و درستکاری شماست. 
شور وشوق خاصی دارید چون لطف خداو حضورش راد ر لحظه لحظه زند گی می‌بینید. 
کرده‌اید و برای انجام کارهایتان دلیل قابل قبولی دارید و به دنبال رامش ذهن و جسم 
بعمین 
چون رود بخشنده و چون خورشید پرمهر هستید و این شکر بسیار می‌طلبد. احتر ام 
وحرمت خاصی دارید وقدرت رهبری خوبی در خونتان جریان دار د وبی‌ریا گفتگو 
می کنید. دردی در دل دارید و آن راپنهان می کنید وسعی دارید تحت هر شرایط و 
موقعیتی خونسردی خود را حفظ کنید و معمولا راه‌حل‌های مناسبی هم بر ای این ماجرا 
می‌یابید و شاید به همین دلیل است که می خواهید دنیای اطر افتان را تغییر دهید و 
تا کنون در انجام این کار نیز شانس با شما یار و همراه است. اما اگر می توانید زند گی را 
به شیوه دلخواهتان اداره کنید به خاطر توجه ویژه خداوند است و بس. 
اسقنی 
سربلند و خوش‌نام بودن کم هنری نیست. البته می‌پذیرم که حساس و دقیق‌اید تا 
بدین گونه عمل کنید و شاید به همین دلیل است که افراد به راحتی به سوی شما جلب 
می‌شوند و باید آنهاراباجان و دل پذیراباشید و حکمت الهی و تقدیراتش رابپذیرید 
و تلاش کنید تا استقلال‌تان راحفظ کنید و از انرژی‌های منفی دوری جویید و جایگاه 
خودتان را حفظ کنید و بدانید که آفتاب درخشانامید بیهوده‌بر شما سایه گستر 


تست 


ِ کر م 
۴۳ رور ٩۰‏ کے ره 


الکل بز ر گر ین علت یداب ر نج و فقو انسانی وب ر گترین عامل 


ډیماری 


جهان است 


#ژرژ کلمانې 


جاسوسی‌از هالیوود 


بقیه از صفحه ۱۹ 


فصل تابستان باهمه گر ما وداغیش دارد يواش يواش تمام می شسود و 
جای‌خودش رابه فصل پاییز ب رگ ر یزهزا ررنگ می‌دهد.اماهمین 
فصل گرما که دار یم به اتمامش نزدیک می‌شویم پر بود از موهبت‌ها و 
رحمتهای بی‌پایان خداوند. خوب همه می‌دانی مکه د ر این فصل داغء 
خوردن یک سر ی ازمیوه‌ها که حس خنکی به آدم‌می‌د هد چقدر 
من امروز می‌خواهم از هندوانه صحبت کنم که میوه‌ای سر شار 
از خاصیت و ویتامین است.خوردن یک برش هند وانه سرد در 
گرمای تابستان واقعا می‌چسبد. اما دانشمندان م یگویند برای 
حفظ خواص مغذی هند وانه بهت راس ت آن رادر در جه حرارت اتاق 
نگهداری ومصرف کرد .گوشت قرمزهندوانه‌مانن د گوجه فرنگی 
حاوی‌مقاد یسرزیادی‌لیکوپن,رنگدان ها یآ لیا ز خانواده‌مواد 
شب هکا روتنیاست که رنگشان از زرد تاق رم ز تی ره متفاوت است. 
هندوانه منبع غنی ویتامین ۸(به شکل بتاکاروتن) وویتامین) 
می‌باشد. این میوه پر فایده التهاباتی را که در بیماری‌هایی مثل 
آسم,تصلب شرائین..سرطان ر وده والتهاب مفاصل وجود 
دارد.ازبین‌می‌برد.هندوانه‌ازلحاظ ویتامین‌ها یگر وہ8 
نی زکه برای تولید انرژی لازم هستند. غنی است و منبع خوبی 
از ویتامین‌های 8۵.8۶.8۱ (اسید پانتوتنیک), بیوتین (یک 
نوع ویتامین8) ونیز منیز یوم پتاسیم وفیبر غذای ی است. پس 


پلیکان و هم به خاطر کمبود وقت و این که 
مقاله‌ها به شکل روزانه و دنباله‌دار منتشر می‌شد 
تصمیم گرفت تابا عملیات تهدید و ارعاب آنیتا 
بوش را از دنبال کر دن مقاله‌ها باز دارد. او در گام 
اول شروع به تخریب اتومبیل خانم بوش کرد و 
هر بار ضمن خرابی که به وجود می آورد روی 
یک تکه مقوای بز رگ کلمه« 1607 به معنای 
توقف را با حروف بز رگ نوشته و آن رابه اتومبیل 
خانم بوش می‌چسباند. و زمانی که نتیجه‌ای از 
این عمل خود نگرفت مزاحمت روی زن بیچاره 
رااین بار با ایجاد خرابکاری روی | پارتمان اواز 
سر گرفت. خانم بوش که خود بسیار کار کشته 
و مجرب بود برخلاف سایرین که از پلیکانو 


مواد لازم: 
هندوانه: نصف یک هندوانه متوسط 
لیمو ترش: دو عدد 
شکر: یک سوم پیمانه 

طرز تهیه: 
کرده‌وتخم آن رادر می آوریم. نیمی‌از 
اب لیمو و نیمی‌از شکر را به برش‌های 
هندوانه اضافه کر ده و در مخلوط کن 
مخلوط کردیم آنرا درون کاسه‌ای ريخته 
برشهای کوچک و نگینی در میآوریم و به 


می‌ترسیدند و خواستهاو را اجابت می کر دند به 
نزد پلیس شکایت برد ضمن آن که شمه‌ای از 
گذشته پلیکانو راهم برای انها فاش ساخت. پس 


آن مابقی آب لیمو و شکر رااضافه می کنیم و 
به آرامی‌طوری که تکه‌های کوچک هندوانه 
شکل خود را از دست ندهند به هم می‌زنیم تا 
طعم مواد به خورد یکدیگر برود. 

حالاهر دو مخلوط راباهم قاطی کردهو 
در یک ظرف تو گود می‌ريزيم. بهتر است که ظرف 
شیشه‌ای یا پلاستیکی باشد. 

ظرف رابه مدت ۲الی ۲ساعت در داخل فریزر 
قرار می‌دهیم. 

مخلوط در طول این مدت بايد يخ بسته و به شکل 
یخمکی در آمده باشد. 

حالا با استفاده‌از یک چنگال سطح روی این 


می‌توان گفت که دارای ارزش غذایی بالایی است. 


پس از این کار دوباره رف رادر فریزر قرار 
می‌دهیم. بعد مدت چند دقیقه دوباره ظرف را در 
آورده و با چنگال روی آن را خراش می‌دهیم. 

ایسن کار را آنق در تکرار می کنیم تا کل مخلوط 
تراشیده‌شود.حالا مخلوط رابرای چند دقیقه در داخل 
یخچال قرار می‌دهیم. 

اکنون دس مااماده شده است پس آن رادر 
لیوانه ای پایه دار زیبا ريخته و می‌توانید روی آن رابا 
برشی از پوست‌های همان لیموهای آب گرفته شده و 
یک برگ نعناع تزئین کنید و پس از آن سرو نمایید. 

نکته: حتما تخم هندوانه را جدا کنید. 

می‌توانید از شکر به میزان کمتر و یا اصلا استفاده 
نکنید.این دسر را می‌توانید همانند نوشیدنی مصرف 
کنید در این صورت نیازی به گذاشتن داخل فریزر 
برای یخ بستن نیست. 

این شکل از دسر که به صورت يخ زده می‌باشد 
باعث ذوق و تحریک اشتها در کود کان می‌شود. 

تر کیب آب لیمو و هندوانه مزه بسیار خوشمزه‌ای 
ایجاد کرده که می‌تواند یک تنوع طعمی بسیار خوب 
بای ماش 


در صورتی که تمایل داشتید با توجه به ذائقه خود 
مان مق ارآ را ی افراش دد 


از آن هم خانم بوش از اف‌ب ی آی کمک خواست و 
این مأموران اف‌بی ای بودند که در یک روز کاری 
به شسکلی کاملاغیرمنتظ ره خانه پلیکانورامورد 
یورش قرار دادند ویس از چند ساعت تجسس 
با۲۶ کارتن که مملواز موارد و شواهد مختلف 
بود آنجاراترک کردند. مدا رک و شواهد ذکر 
ش-ده‌شامل چند قبضبه اسلحه وچند هزارصنحه 
متن مکالم_ات تلفنیبود که پلیکنوبه صورت 
غیرقانونی استراق‌سمع و آنها راجمع آوری کرده 
بود. درواقع تمام پرونده‌هایی که پلیکانو تقبل 
کرده‌بودباذ کر جزییات در میان مدارک قرار 
داشته‌اند وهمین امر باعث شد تاحکم محکومیت 
برای پلیکانو و اویتز که او را استخدام کرده بود 
به سرعت صادر شود. در این ميان پلیکانو به ۱۵ 
سال حبس محکوم شد که تا کنون تنها ۲سال از 
مجموع محکومیت خود را به پایان رسانده است 
اماجالب اینکه هنوز هم در زندان او به دنبال 
کسب در | مد است واز راه مصاحبه‌هاء چاپ کتاب 
سر گذشت خودش و مقالات مختلف خیال دارد تا 
میلیون دلار درآمد رابدست آورد. 

ضمن آنکه او مدعی شده‌هنوز از ناگفته‌های 
بسیاری باخبر است.برای مثال او در پایان 
مصاحبه خود گفت:«اگر روزی مدارکی که من 


از گذشته آرنولد در دست داشتم و حقایقی که 


پیرآمون گذشسته او می‌دانستم برملامی‌شدفد: 
مطمتن باشید که اوهر گز به مقام فر مانداری 
ایالت کالیفرنیا یعنی ثروتمندترین ایالت جهان 
نمی رسید...» 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان 
در این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۳۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 عزیز دلج ابی‌جان ازندگی یعنی همین لبخند تو عشق یعنی یک نفر مانند تو 
مرحبا بر عشق تفسیرش تویی» آفرین بر آسمان ماهش تویی, تولدت مبارک. 
همسرت زینب تاجیک -شهرری 
Ê‏ کی جاناعزیزم هزار وسیصد وهفتاد شاخه گل رز قرمز و ۶شاخه گل رز سفید و 
۶ شاخه گل میخک به میمنت ۶ شهریور ۷۲ تقدیم تو می کنم. تولدت مبارک. 
دوستدار تو مهد یه مومنیان -مهد یه شهر 
E‏ حامو دج الهه‌جان سال ر وز تولدت رابابیست و پنج ستاره آسمانی چراغانی می کنم. 
تولدت مبار ک عزیزم. حسین علی‌بخشی -قزوین 
6 مدلاد جانا ناخواسته در دام عشقت اسیر شدم و اکنون بر اسارتم می‌بالم ای 
قشنگترین بهانه زند گیم در فراز ونشیب زند گی همراهت می‌مانم و امیدوارم بتوانم 
سایه‌بان خستگی‌هایت باشم. تولدت مبار ک. خواهرت مهدیه -تهران 
ل دفمه‌جان۲۳۱ شهریور نوز دهمین سالروز تولدت رابانوزده‌سبد گل سرخ جشن 
می‌گیریم و به تو دختر نازم این روز شاد و پر خاطره را تبریک می گوییم. 
پدرت مهدی رستگار و مادرت ام‌البنین جعفری-رشت 
8 علی جان:دومین سالروز یکی شدنتان را با دخترعموی عزیزم. مهری خانم 
تبریک می گویم. برادرت احسان نویدی-رودسر 
8 پدر و مادر خوبماچه روزها و چه شب‌ها عمر گرانبهایتان رافدای بز رگ کردن 
من کردید دوستتان دارم. پسرت علیرضا حسنی -نیشابور 
8 مینان خانم اعروس گلم,۲۱ شهریور بیست و یکمین سالروز تولدت مبارک 
خداوند همیشه وجود نازنینت را برای ما و همسر مهربانت آقا امید محفوظ و 
سلامت نگهدارد. مادر شوهرت مریم سلیمانی -شیراز 
8 یسر م اقا امید عرایج۲۱۱ شهریور تولد همسر مهربانت رابه شما پسر مهربان 
تبریک می گوییم و آرزومندیم همیشه در زند گی خوشبخت و سعادتمند باشی. 
پدرت ابراهیم شکوهی و مادرت مریم -شیراز 
E‏ حسینخادرداین فاصله راحنجره‌ها می‌فهمند معنی کور شدن را گره‌ها می‌فهمند 
یک نگاهت به من اموخته که در حرف زدن چشم‌ها بیشتر از حنجره‌ها می‌فهمند. 
تنها بهانه زندگیم. تولدت مبارک. همسرت صدیقه نی‌شیان -تهران 
2 هر اجان !دل را جایگاه بالای تو می‌دانم و نگاهم راغرق وجودت می کنم تا در 
تند باد زندگی لبخندت را سایه‌بان آرامشم کنی. ۲۴ شهریور تولدت مبارک. 
همسرت سید حسن آغاسی‌زاده-قوچان 
۴ محصو مهو مهساچاناتبسم شما تجسم تمام خوبی‌هاست. به تبسمتان سو گند 
شاد بودنتان آرزوی ماست. تولدتان مبار ک. 
پدرت محمد علی و مادر ام‌البنین موسوی -کرج 
لھ بر ادر ج محمد مهدی‌جان ابودنت هد یه‌ای است برای قلب کوچکمان و آ رزوی ما شادی 
دل دریایی تو تولدت مبارک. ‏ خواهرانت-طاهره. معصومه وطیبه‌نجاتی-کرج 
ق مهدی جان] رام‌ترین تپش قلبم را تقدیمت می کنم تابدانی که آرام بخش تمام 
وجودم تویی. همسر عزیزم تولدت مبارک. همسرت فریده صیفی - کرج 
ق فاطمه من بات ۲۳ شهر یور دنیا صدای کود کی راشنید که آمروز تنها بهانه: 
برای خندیدن من است عزیزم شکفتن مهرانگيزت را تبریک می گویم و به خاطر 
همه خوبی‌ها می‌ستایم. 
همسرت مصطفی نیک زاد و فرزندانمان اسماعیل, ربحانه و یگانه -یزد 
8 هادی جاناتو بهترین خاطره‌ها را برایم رقم زدی. کنارم بمان که هميشه به 
همسرت نازنین امیری -سمنان 
۴ سیامک جان۲۷۱ شاخه گل رز سفید بهانه تبریک تولد توست امسال هم این 
روز پرخاطره و فراموش نشدنی راجشن می گیریم» دوستت دارم. تولدت مبا ر ک. 
همسرت آناهیتا هاتفی-تهران 


حضور تو نیاز دارم. تولدت مبارک. 


زبرنظر: کریم ملکی 


۴ بگانه عر یر جاموفقیتت در کلاس پنجم ابتدایی و همچنین کسب کمربند زرد 
در تکواندو را تبریک می‌گویم. 
۴ مهدی عرزیرنجاای محرم حریم عشقم چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر 
که دنیای من شدی. ۳ ۲شهریور سالروز تولدت مبارک. 
نامزدت زهره ابراهیمی-تهران 
8 هر اجان !موفقیت شما را در امتحان جهشی ورود به کلاس چهارم تبریک 
می گوییم. زن‌عمومژگان و عموفردین نظری-سرپل ذهاب 
8 عرز یز من خانم طهو ر افق! ۲۳ شهریور روز قدم گذاشتنت به سن هفت سالگی 
و نیز پانهادنت به کلاس اول دبستان مبار کت باشد. 
پد ر و مادر و خواهرت. حسن» سکینه و صفورا-چالوس 
4# عباس ع زیر مازند گی من با لبخند مهربان تو شروع شد و تو شدی آغاز با هم 
به کمال رسیدن ۲۲ شهریور سالروز تولدت مبارک. 
همسرت لیلااحمدی نیکو -اسلامشهر 
آل خانم‌هاهو نساءه آدسن چدر .از اینکه شما گرامیان مانند فر شته‌های نیکو کار از 
کهنسالان ساکن در سرای سالمندان مراقبت می کنید کمال تشکز حاصل است. 
خانواده خانم خدیجه احمدی -تهران 
8 عغزال جان خواهرزاده داز نینج و مهرواد جان پسرعموی عرایر ما ۲۶ شهریور 
پیوند شما دو شاخه گل زیبا را تبریک می گویم و دوستتان می‌دارم. 


پدرت مر تضی رستگار مقدم 


امیرزارعی-تهران 
8 سو داب خو جج۶ ۲ شهریور دومین سالر وز یکی شدنمان مبار ک, عزیزم دوستت 
دارم. همسرت محمد حسین تر کمن -گرگان 


مر تضی جانم۲۴۱ شهریور اولین سالروز پیوند عاشقانه‌مان را با تقدیم یک دنیا 
مهربانی به شما همسر عزیزم تبریک می‌گویم. دوستت دارم. 
همسرت فهیمه اختری -تهران 
ق خو اهرواده عرایز و گرامی راضیه جان!سالروز تولدت و همچنین سالگرد 
ازدواجت را با صمیم قلب و با چهل و چهار شاخه گل تبریک می گویم. 
خانواده حسین شفیعی 
ق علی جان؛سالروز تولدت را گرامی‌می‌دارم و سالگرد ازدواجت رابا ۲۲سبد گل 
تبریک می گویم. از خدای بزر گ می‌خواهم وجود نازنیت را سلامت و در پناه خود 
حفظ گرداند. دوستت حسین شفیعی 
۴ بهرناد خوبج۲۳۱ شهریور سالروز پیوندمان و ۲۰ شهریور سالروز تولدت را 
همسرت و دخترت فاطمه بهزادی_باغ بهادران اصفهان 
سحید چان:ادر رنگین کمان زند گیم تو نیلی‌ترین رنگ هستی. دوستت دارم. 
همسرت شهناز سعیدی -تهران 
8 پدر عرایز مان کنون به جای پاهایمان دو بال طلایی می‌خواهیم تا در زیباترین 
تاریخ تقویم برای ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پر واز کنیم و بر روی ماه 
بنویسیم پنجاهمین سال تولدت مبارک. مریم.ستاره‌صدف سجودی-تهران 
مر بانج سحید جان۲۹۱ سال است که وجودت تکیه‌گاه تنهایی من است و 
حضورت مرهم دل شکسته‌ام سالگرد ازدواجمان در ۲۶ شهر یور مبار ک. 
همسرت مریم نیک‌اختر-تهران 
لے پر سدل داسو ر آتش‌دنشانی خیابان دو اب.ایستگاه ۵۲ از شما به خاطر زحمتتان 
و توجه به مشکلات این منطقه نهایت تشکر و قدردانی راداریم. 
بهروز علومی -تهران 
امیر جان:۱ ۳ شهریور ماه بیست و ششمین سالروز تولدت رابا ۲۶ شاخه گل 
مریم جشن می گيریم: تولدت مبار ک. خواهر خانمت فاطمه خزلی-همدان 
۴ قا مر تضی. خوبجسی‌ام شهریور بهترین خاطره و زیباترین روز زندگی من 
همسرت ناهید سوادکوهی 
در گس جانابیست و نهم شهریور روز میلادت را با تقدیم ۲۹ شاخه گل از 
معطرترین گل‌هایی که در کره زمین می‌روید به شما تبریک می گویم. 
مادرت زینب کمال‌وند تبریزی -تبریز 
سور ذاخانم دختر مهر بانج اقدم نورسیده و شکفتن شاخه گل زیبایتان رابه شما 
وهمسر گرامیت آقا مر تضی تبریک می گوییم. 
پدرت امیرشافعی و مادرت نرجس درودیان-سبزوار 
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۱ساله_-سبزوار 


نیکی خطیر نژاد ۸ساله 


محیامیرخسروی 
۲ساله-سبزوار 


زهراحیدری 
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از ز مین جداشد به دلیل نقص فنی در دم هواپیما روی حاشیه رودخانه نزدیک 

فرود گاه سقوط کرد. در این حادثه تمام سر نشینان هواپیما و ا کثر اعضای یکی از 

بهترین تیمهای ها کی روی يخ روسیه که سوار هواپیما بودند جان باختند و فقط ۲ نفر 

از آنها زنده‌ماندند. آ نهادر حال اعزام به محل مسابقه افتتاحیه لیگ بودند که هواپیما 

دچار سانحه شد. ۷ سپتامبر روز غمگینی برای جامعه ورزش ها کی روی يخ بود. 
2 ِ 


ات کاک ۔ کے تست hide xzaah ê _ e 5 ae‏ 
و سط زمین؛کایو -اوکراین پن‌شنبه۸سپتامبر:یک کار گر ازوسط زمین 
استادیومی است که در او کراین در حال ساخت است. او کراین خود رابرای میزبانی 
رقابتهای فوتبال يورو ۲ ۲۰۱ اماده‌می کند. پیش‌بینی می‌ شود که این استادیوم تا 

هشتم ماه اکتبر ا 


مهارت ریاضصی؛ 
الثّه‌آباد -هند. پنج شنبه 


۸سپتامبر:این دختربچه و 2 8 


Tere 
۹ مشغول تمرین ریاضی‎ 


erf Vices E 
سپتامبر که روز ملی 8 ۲ و‎ ۸ 

سواد آموزی در هند بود ۱ .1 
مسوولین اعلام کردند ها 

که درصد افراد باسواد ا ا 
جمعیت بالای ۷ سال در ,| 
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صدای با ران؛ مسکو -روسیه. سه شنبه ۶سپتامبر: مر دم روسیه در زیر بارش 


شدید باران به تماشای فستیوال بین‌المللی موسیقی ارتش آمده‌اند. در این فستیوال 
بیش از دو هزار نواز ند ه‌ار تشی از کشورهای مختلف دنیا مانند روسیه یونان بلژیک. 
انگلستان.اردن, نر وژ. چین» پا کستان ایتالیا.او کر این مکز یک اسپانیا؛ سوییس و 


پلی سور نگ؛بوگوتا -کلمبیاء چهارشنبه اسپتامبر:سپر مأمورین پلیس 
شآ ان مه ایا هرا راف و انا 
تحصیلی برای عموم تجمع کر ده و اعتراض خود را نشان دادند. 


هنر با میوه؛لیپزیگ-آلمان, جمعه ٩‏ سپتامبر: هنر مند روسی « آناستازیا 
کور سا کووا» مشغول انجام آخرین مراحل تراش این میوه در مسابقات طراحی با 
میوه‌ها است.دراین مسابقه که در شرق آلمان بر گزار می‌شود, شر کت کنند گان 
باید ظرف مدت حداکثر ۴ساعت در مقابل چشمان‌همگان ۷ میوه ر ابتر اشند واز 
ان مجسمه بسازند. 
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کوجکترین ریش تراش دنا (اصل آلمان) 
همراه با تبغ» توری بدک و شارژ مستقیم با برق 
۰ ومان 


اتو مو دیجیتال سرامیکی 


س اداح راء نا اتید و 
لوزی پیشرفته ۹نی 


لوزی بر فنبه بالا آ ور دن و برش مو 


بر آیشکر صورت‌و بدن 
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سری جدید و یزترین ریش‌تراش سهنبقه 


أ قابل استقاده به همر اه فوم اصلاح 


ا نیغه آلبازی از تفر ه سری لعدنی 
۰ دور در دقیقه 
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إ اولین فوم اببلاتور در دنیا 
| بدون درد و حساسبت 
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سری بز رګ برای دست و با و سری زبر بقل و جورت 
س کاهس دهده درد 


اصلاح بسبار رواحت با ۳.۱ ۱ | 0 .® = 
به قیمت روز - با ضمانت 
مخصو ص ر پش‌های ز پر 4 رود ييښار امدل ۱ 1 سری جدید تیزترین ریش ادان رن یت 


1 تهران+جیعون مالکانراروبروی کف ملی بش باساز منود لاک ۳۸۴ ا دارای‌سری ال انستف به ۳۲ 
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